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سخن نخست

آزمون گاه زمان، همیشه در مقابل انسان ها قرار می گیرد. دشوارترین حالت زمانی 

مرگ  انسان هایی که  می گیرد.  قرار  زنده گی  و  مرگ  برابر  در  انسان  که  می باشد 

آنانی که  اند.  انگشت شمار  به زنده گی ذلت بار ترجیح می دهند،  را نسبت  باعزت 

برخلاف  و  می سازند  تاریخ  بکشند،  نمی توانند  نفس  آزادی  آکسیجن  فقدان  در 

این که  با وصف  تعدادی  است که  بابت  این  از  می آغازند.  به حرکت  رود  جهت 

در  آنانی که  می باشد.  محسوس  همیشه  شان  ولی حضور  نمی باشند،  ما  میان  در 

برابر ظلم و بی عدالتی ایستادند و ثانیه یی را در تحقق عدالت اجتماعی به غفلت 

با آن که در میان ما نیستند، ولی حضور معنوی شان، فکر شان،  فرونگذاشته اند، 

اندیشه های شان، راه شان و یاد شان همیشه با ما است.

سفری که دکتر علی شریعتی به مصر داشت و طی آن سفرنامۀ »آری این چنین 

بود برادر!« را نوشت، وقتی به تماشای اهرام مصر رفته بود، نظرش را گودال های 

ته افتادۀ اهرام به خود جلب کرده بود. از رهنما در مورد آن گودال ها می پرسد، برایش 
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این جا  با اصرار می پرسد و رهنما می گوید،  نیست. شریعتی  می گوید چیز مهمی 

دور سنگ ها  راه  از صدها کیلومتر  آنانی که  است.  برده گان  گورهای دسته جمعی 

را بردوش آوردند تا این اهرام ساخته شد. رهنما می گوید، هر روز صدها تن از 

این برده گان در این مشقت جان می سپردند و در این گودال ها انداخته می شدند. 

را که  چیزی  من  ندارم،  نیاز  تو  رهنمایی  به  دیگر  می گوید،  رهنما  برای  شریعتی 

می جستم یافتم. در گوشه یی می نشیند و برای یکی از آن برده های مدفون در زیر 

خاک، نامه  می نویسد: 

بزرگ،  تمدن های  در كار ساختن  ما همچنان  و  رفتی  تو  »برادر! 

فتح های نمایان و افتخارات عظیم بودیم. به دهات و روستاهایمان 

به كار  و  می بردند  و  می گرفتند  چهارپایان مان  چون  و  می آمدند 

تحمل مان  ضمن كار  در  اگر  كه  می گماشتند  ساختن گورهاشان 

پایان می گرفت، چون سنگی در بنا می نشستیم و اگر می توانستیم 

كار را پایان ببریم، شکوه و عظمت و افتخار بنا، به نام كسی دیگر 

ثبت می شد. و از ما حتی نامی در خاطره یی نمی ماند. گاهی ما را 

به جنگ می بردند، جنگ علیه كسانی كه نمی شناختیم، و شمشیر 

كشیدن به روی كسانی كه نسبت به آن ها هیچ كینه یی نمی ورزیدیم. 

ما  بودند.  ما  هم سرنوشت  و  هم طبقه  و  همراه  حتی كسانی كه  و 

انتظارمان  و شکستۀ مان چشم  پیر  پدران  و  مادران  و  می بردند  را 

می ماندند و انتظارشان هرگز پاسخی نمی یافت.« 

در ادامه در بخش دیگری می نویسد:

»اما برادر. ناگهان خبر یافتم كه مردی از كوه فرود آمده است و در 

كنار معبدی فریاد زده است كه:
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"من از جانب خدا آمده ام" و من باز برخود لرزیدم كه باز فریبی 

تازه برای ستمی تازه اما چون زبان به گفتن گشود باورم نشد: من 

از جانب خدا آمده ام كه خدا اراده كرده است تا بر همه بردگان و 

وارثان  و  جهان  پیشوایان  را  آنان  و  بگذارد  منت  زمین  بیچارگان 

زمین قرار دهد. شگفتا! چگونه است كه خدا با بردگان و بیچارگان 

سخن می گوید و به آن ها مژده نجات، و نوید و رهبری، و وراثت 

برزمین می دهد. باورم نشد گفتم: او نیز همچون پیامبران دیگر در 

ایران و چین و هند، شاهزاده است كه به نبوت مبعوث شده است تا 

با قدرتمندی هم پیمان شود و قدرتی تازه بیافریند. گفتند: نه، یتیمی 

بوده است و همه او را دیده اند كه در پشت همین كوه گوسفندان 

را می چرانیده است. گفتم: عجبا! 

برگزیده  میان چوپانان  از  را  فرستاده اش  است كه خداوند  چگونه 

اجدادش  و  است  چوپانان  سلسله  حلقه  آخرین  او  است؟ گفتند: 

همه، رسولان چوپان از شوق، یا از هراسی گنگ برخود می لرزیدند 

كه برای نخستین بار از میان ما پیامبری برخاسته است«

آری!

احمدشاه مسعود، مارشال فهیم و صدها مجاهد دیگر این سرزمین از میان ما 

برخاسته بودند. از میان کسانی که نه قدرت سیاسی داشتند، نه قدرت نظامی و نه 

میان صخره های  از  قهرمانان  این  بودند.  را کشته  قدرت یک دیگر  برای تصاحب 

ایستاده گی  هم رزمان  برای  و  ایستادند  استواری  چون کوه  و  برخاستند  هندوکش 

چنان  سرزمین  این  مردم  محروم ترین  و  دورافتاده ترین  میان  از  آموختاندند.  را 
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باشرفی در دل کهساری  به جهانیان فهماندند: »ملت  نبرد خود  با  برخواستند که  

است«. این مجاهدین رستم وار شهنامه آفریدند و مردانه گی را با خون خود در دل 

این راست قامتان، مکتب مبارزه،  این سرزمین، رنگین نقش بستند.  تاریخ  اوراق 

منطق انسانی و آزاد زیستن را برای ما گذاشته اند و برای ما آموختانده اند که زنده گی 

در اسارت را نپذیریم و آزادی را حتا به بهای خون مان بخریم. چنان چه احمدشاه 

مسعود گفته بود: 

برده گی،  زیر چتر  در  زیستن  برای من  آزادی می رزمیم،  برای  »ما 

باید  همه چیز  مادی،  حیات  برای  است.  زنده گی  نوع  پست ترین 

داشت: آب، نان و مسکن. اگر غرور ملی ما درهم شکسته شد، اگر 

آزادی ما برباد رفت، اگر استقلال ما نابود گشت، در این صورت 

این زنده گی برای ما کوچک ترین لذت و ارزشی نخواهد داشت.«

این مجاهدین در سه مرحله از آزادی این کشور دفاع کرده اند. یک بار در دوران 

جهاد که علیه »بلوک شرق« ایستادند و با این ایستاده گی معادلات سیاسی جهان را 

دیگرگون کردند. کسانی که با دست خالی در برابر غول پیکرهای شوروی ایستادند و 

ابرقدرت چون شوروی را با سلاح ایمان و عقیده به زانو درآوردند، تاریخ فراموش 

در  افغانستان  مردم  پیروزی  -مرحله یی که  دیگر  مرحلۀ  در  کرد.  نخواهد  شان 

برابر اشغال بود- مجبور شدند تا در برابر بی گانه پروران این سرزمین ایستاده گی 

کنند. کسانی که پیروزی مردم افغانستان را به چالش کشیدند و پس از بیرون شدن 

قشون سرخ، به فکر سیادت و سرداری منطقه شدند و کشورهایی که ثبات سیاسی 

فرصت غلامان   اولین  در  می کردند،  تعریف  ملی شان  منافع  برضد  را  افغانستان 

به پیش  مجاهدین  نوپای  حکومت  به چالش کشیدن  برای  را  خود  حلقه به گوش 

افغانستان،  داخلی  امور  در  را  چنین کشورهایی  دخالت  مجاهدین که  کشیدند. 
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این کشورها  وابسته گان  می کردند،  تعریف  این کشور  به  همچون هجوم شوروی 

افغانستان  در  شوروی  دست نشانده گان  و  شوروی  وابسته گان کشور  چون  نیز  را 

این  به حل  از طریق گفت وگو  به مذاکره دادند و خواستند  ابتدا تن  می پنداشتند. 

از  ولی مجبور شدند  نبردند،  به سلاح  آخرین فرصت دست  تا  بپردازند.  معضل 

تجاوز آشکار دیگر در افغانستان به دفاع برخیزند. دفاعی که در برابر مزدوران وابسته 

به کشورهای بیرونی بود. مجبور بودند از سال ها مبارزۀ شان در برابر شوروی دفاع 

کنند و این دست آورد بزرگ را قربانی امیال کشورهای هم سایه و وابسته گان آن ها 

نکنند. این دفاع، هرچند ملیون ها قربانی گرفت و جنگ های داخلی مردم افغانستان 

را مطالعه  افغانستان  آواره کرد ولی هر واقع بینی وقتی علت جنگ های داخلی  را 

کند، به خوبی خواهد دانست که این جنگ ها به خاطر چه به وقوع پیوست و به وسیلۀ 

افغانستان است.  به وقوع پیوست؟ مرحلۀ سوم، مرحلۀ مقاومت ملی مردم  کی ها 

با آن که مجاهدین مجبور شدند از کابل عقب نشینی کنند، هم چنان به مقاومت در 

برابر بی گانه گان این سرزمین ادامه دادند. کسانی که مجاهدین را به خاطر جنگ های 

داخلی ملامت می کردند، پس از سال ها ماهیت جنگ مجاهدین را در برابر این 

گروه سیاه، مزدور و وابسته فهمیدند. مجاهدین بارها صدا بلند کردند که جنگ 

ما در برابر تهدید بین المللی تروریسم  و القاعده است. کسی حرفشان را نشنید تا 

بالاخره مجبور شدند به حرف هایشان گوش بدهند. 

به ویژه  افغانستان،  مجاهدین  تمام  رشادت های  به پاس  فهیم،  مارشال  بنیاد 

قهرمان ملی کشور، شهید احمدشاه مسعود و مارشال فغانستان، محمدقسیم فهیم، 

این کتاب را سامان داده است که در برگیرندۀ سخنرانی هایی از مارشال افغانستان 

در دهمین، یازدهمین و دوازدهمین سالیاد قهرمان ملی کشور، دو خاطرۀ مارشال 
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افغانستان از قهرمان ملی؛ مصاحبه هایی از عبدالحفیظ منصور، فرمانده گُل حیدر، 

مهدی،  محی الدین  داکتر  از  مقالاتی  مسعود؛  احمد  و  سلیم  عطأالرحمن  مولوی 

امرالله صالح، عارف سروری، مسعود خلیلی، توریالی غیاثی و ذبیح الله جامی و 

خاطره یی از جنرال هابیل هابیل و طرح گونه یی از پامیر پارشهری می باشد. 



سر اگر خفته به خون، شکر که سنگر باقیست

شهید  ملی،  قهرمان  سالیاد  دهمین  در  فهیم  محمدقسیم  مارشال  سخنرانی 

احمدشاه مسعود )1390(

محمد  سیدنا  علی  والسلام  والصلات  للمتقین  العاقبة  و  رب العالمین  الحمدلله 

وعلی آله و اصحابه اجمعین.

حضار گرامی، بز    ر گان دولت اسلامی افغانستان، رهبران معظم جهاد، اعضای 

و  علیکم  السلام  دارید،  حضور  مجلس  این  در  خواهرانی که  و  برادران  کابینه، 

رحمت الله و برکاته.

حضور مهمانان خارجی را  هم در این محفل گرامی می داریم.

انسان از زمانی که خلق شده، در دو مسیر حرکت کرده است. یکی مسیر کفر و 

طغیان و دیگر مسیر خداپرستی و ایمان:

ذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ  ذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّ »الَّ

يْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا- يْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّ اَوْلِيَاء الشَّ فَقَاتِلُواْ  اغُوتِ  الطَّ

النسا/76«.
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حرکت  و  طغیان  نفسانی  خواهشات  و  هوس  و  هوا  به خاطر  انسان هایی که 

کردند، همیشه مسلمان ها و کسانی که به خدا ایمان داشته اند، برای انجام رسالت 

انسانی خود و بنده گی خدا در روی زمین، در برابر آن ها مبارزه کرده اند. 

انبیا علیهم السلام و شخصیت های بزرگ و تاریخ ساز جهان انسانیت و جهان 

اسلام، در برابر تجاوز و در برابر خواهشات نفسانی و جباران، مقاومت و مبارزه 

پیروزی و موفقیت نصیب خداپرستان بوده است. در  انجام،  کرده اند همیشه در 

آمد که  به وجود  این سه دهۀ اخیر، مشکلات و حالاتی  افغانستان، در  کشور ما 

واقعاً بسیار سخت و دشوار بود. تجاوز شوروی سابق به افغانستان، تجاوز بسیار 

اشغال گرانه و یک حرکت بسیار ظالمانه و دکتاتورانه بود. یک حرکت نابرابر بود که 

در مقابل آن مردم افغانستان به خصوص مجاهدین ایستاده گی و جهاد کردند. و از 

هیچ نوع فداکاری در این راه و در راه آزادی کشور شان دریغ نکردند. در پیشاپیش 

عدۀ بزرگی از مجاهدین، آمرصاحب شهید قرار داشت که از هیچ نوع فداکاری و 

زحمت کشی در راه جهاد دریغ نکرد و شب و روز زحمت کشید و جبهه یی را به 

آن عظمت و بزرگی رهبری  کرد. در پهلوی این که جنگ و جهاد در مقابل دشمنان 

و متجاوزین می کرد، به ساختار جامعۀ اسلامی، به تربیۀ شخصیت ها و مجاهدین 

و این که افغانستان بعد از سقوط شوروی و نظام وابسته به شوروی، مجاهدین باید 

با یک آماده گی کامل و آماده گی به خدمت گذاری، جانشین نظام وابستۀ شوروی 

شوند، جداً توجه داشت. به همین اساس زمانی که شوروی ها در افغانستان شکست 

خوردند، به ساختن اردوی جهادی دست زد و روش هایی را به کار گرفت که در 

تاریخ افغانستان بی نظیر است. تا این که رژیم وابسته به شوروی که داکتر نجیب الله 

در رأس آن بود سقوط کرد. مجاهدین پیروزمندانه داخل کابل شدند و همه بزرگان 

تقاضا و تأکید می کردند که خود آمرصاحب مسؤلیت زمام امور دولتی را به دوش 
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رهبران  به  ساخت  محول  را  افغانستان  قضیۀ  تمام  دور اندیشی  با  او  ولی  بگیرد، 

جهادی. طرز دید احمد شاه مسعود این بود که افغانستان کشوری است که در آن 

اقوام  و اقشار مختلف زنده گی می کنند. همان قسمی که در جهاد افغانستان سهم 

باید نقش  آنان  به زعامت رهبران جهادی خود  ایجاد حکومت  در  داشتند،  فعال 

داشته باشند. موضوع به رهبران جهادی سپرده شد. دولت اسلامی ساخته شد و 

این حکومت نوپای جهادی، برخلاف توقع از طرف کشو ر ها و افراد معینی که شما 

همه می شناسید، مورد تجاوز قرار گرفت و نگذاشتند که حکومت نوپای مجاهدین 

مصدر خدمت به مردم شود. هم چنان نگذاشتند که مجاهدین نتیجۀ مثبت مبارزات 

خود را ببینند. از طرف دیگر، شروع کردند به دسیسه سازی و سنگ اندازی بالای 

حکومت اسلامی و نظامی که مجاهدین به وجود آورده بودند، احزاب مختلف را  

استفاده کردند و بلاخره که  نتیجه نگرفتند و شکست خوردند. طالبان را در این 

کشور به وجود آوردند و آن ها را علیه حکومت مجاهدین تجهیز و تحریک کردند 

و حکومت نوپای مجاهدین را سقوط دادند. آمرصاحب شهید در دفاع از کابل و 

حکومت جهادی و مجاهدین تا آخرین رمق حیات خود ایستاده گی و مبارزه کرد. 

بعد، دوران مقاومت ملی در افغانستان به وجود آمد. از یک تجاوز خلاص شدیم 

که تجاوز دیگری به وجود آمد. در این ناگزیری دو راه و جود داشت، یا تسلیم شدن 

به تجاوز که افغانستان از نقشۀ تاریخ برداشته می شد و یا این که مقاومت صورت 

می گرفت. شکل گیری مقاومت ملی افغانستان، سخت ترین دورۀ روزگار و زنده گی 

بود. بزرگترین آزمون به مردم افغانستان و پرخون ترین و دشوارترین حالت بالای 

مردم افغانستان بود. اما آمرصاحب شهید با تمام قوت، با تمام شجاعت و همتی 

که داشت، شب و روز تلاش کرد تا صف مقاومت در افغانستان شکل بگیرد و 

مقاومت در افغانستان سرتاسری شود و بلاخره این مقاومت سبب شود که طالبان 
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در افغانستان سقوط کنند. همت و غیرت آمرصاحب شهید از همان حرف اساسی 

و حرفی که او را در تاریخ افغانستان به حیث یک قهرمان ملی این کشور و مدافع آن 

تسجیل و تثبیت کرد روشن بود که گفت: »اگر به اندازۀ کلاهم در افغانستان جای 

باشد، از وطن خود دفاع می کنم.« واقعاً این گفتۀ خود را  عملی کرد. بسیار بزدلانه 

و جبونانه به آمرصاحب تعرض کردند و حملۀ بسیار جبونانه انجام دادند و او را 

به شهادت رساندند، ولی آمرصاحب شهید در جریان زنده گی خود به یک مکتب 

تبدیل شده بود. او از خود پیروان، یاران و دوستانی داشت. جبهاتی را  که او رهبری 

می کرد، جبهات عادی و کف روی آب نبودند. در این جبهات مردانه ایستاده گی 

کردند و روحیۀ مجاهدین تشجیع شد. حملات بسیار مهم و بزرگ تروریستان بعد 

از شهادت آمرصاحب شهید به عقب زده شد و شکست خوردند. بعد، حادثه یی 

در امریکا صورت گرفت. بعد از حادثۀ امریکا، هماهنگی به وجود آمد بین جامعۀ 

جهانی و بین مقاومت ملی افغانستان که جامعۀ جهانی تنها حمایت لوژستیکی و 

حمایت هوایی در بعضی از موارد کردند با اهل مقاومت و خود مقاومت بود که 

در سرتاسر افغانستان در برابر طالبان خطوط دفاعی شان را شکستاندند و طالبان 

را، تروریست ها را و باداران شان را شکست داده و از سرحدات افغانستان خارج 

ساختند. به این ترتیب کسانی که کور خواندند و کسانی که فکر کردند که اگر یک 

بزرگ  مبارزه  و  ملی  بزرگ  جریان  یک  و  می رسند  پیروزی  به  بکشند  را  شخص 

را از بین می برند، نقش بر آب شد و صفحۀ دیگری در افغانستان به وجود آمد. 

بود  رسیده  نتیجه  این  به  می کرد  مقاومت  و  جنگ  این که  جریان  در  آمرصاحب 

که در افغانستان یک نظام ملی باید به وجود بیاید. نظام ملی به این شکل که اول 

باید افغانستان آزاد شود، حکومت مؤقت ساخته شود و بعد از حکومت مؤقت، 

انتخابات  افغانستان،  در  قانون اساسی  روشنایی  در  و  شود  تدوین  قانون اساسی 
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صورت گیرد. نظام و دولتی که توسط انتخاب مردم افغانستان به وجود می آید، باید 

حمایت شود. در آن صورت مجاهدین و ما سلاح خود را به زمین می گذاریم و در 

بازسازی افغانستان و خدمت به مردم خود سهم می گیریم. شما شاهد هستید که 

بازمانده گان آمرصاحب شهید، این راه و روش آمرصاحب را پس از این که طالبان 

شکست خوردند، پیش بردند. بعد از دورۀ حکومت انتخابی در افغانستان بود که 

مشکلات دوباره به وجود آمد. زمانی که حکومت انتخابی در افغانستان به وجود 

آمد، مجاهدین از صحنه دور رانده شدند، و یا به نحوی به حاشیه رفتند و حکومتی 

از جانب  نابلد و  نا آشنا و  از یک طرف اشخاص  آمد،  به وجود  افغانستان  که در 

دیگر اردوی جهادی افغانستان لغو شد. لغو شدن اردوی جهادی افغانستان و نا 

آشنایی اعضای دولت سبب شد که دوباره طالبان در افغانستان نفوذ کنند و جنگ 

در افغانستان به وجود بیاید. از هشت سال به این طرف است که جنگ در افغانستان 

جریان دارد. این جنگ عامل بی ثباتی و ناتوانی شد، چرا؟ چون مجاهدین از صحنه 

دور شده بودند. حالا هم  اعتقاد ما بر این است که ما از شهادت نمی ترسیم، ما 

احمد شاه  مسعود  خط  پیرو  افغانستان، کسانی که  مردم  نمی ترسیم.  کشته شدن  از 

هستند، هر لحظه آماده گی به فداکاری و دفاع از افغانستان را دارند. چنانچه استاد 

خلیل الله خلیلی می گوید: 

سر اگر خفته به خون، شکر که سنگر باقیست  
بهر خون خواهی وی صد سر دیگر باقیست

راهی که ما انتخاب کردیم و راهی که آمرصاحب شهید انتخاب کرده بود، راه 

فداکاری، زحمت کشی و سرسپرده گی بود. ما هنوز هم متعهد هستیم و مجاهدین 

در تمام نقاط افغانستان متعهد و آماده هستند که از وطن خود دفاع کنند. از طرف 

دیگر، شما می بینید که دشمنان مردم افغانستان فکر می کردند که اگر، یک مجاهد 



16 / سپیدارها

و یا یک کلان را بکُشند، شاید قضیه خاتمه پیدا کند، اما امروز به وضاحت ما و 

از  افغانستان  و نسل جوان  آینده  از یک طرف، نسل  شما می بینیم که نسل جهاد 

سوی دیگر، به خاطر عزت و سرفرازی این کشور مانند موج در افغانستان احساس 

وقتی  شک  بدون  دارند.  آزادی خواهی  احساس  و  مبارزه  احساس  و  وطن دوستی 

که جنگ در یک کشور باشد، بی ثباتی نیز می باشد. وقتی که یک طرف در نظام و 

حکومت باشد، طرف دیگر سیاسی در مقابل آن می باشد. به خاطر این طرف بودن ها 

و جنگی که در افغانستان جریان دارد، دولت افغانستان نتوانست همان اهدافی که 

آرزو و خواستش بود، در افغانستان به و جود بیاورد. امروز ما و شما در وضعیت 

و حالتی هستیم که نازک و یک وضعیت بسیار حساس است. در تمام جهان تجربه 

این وضعیت حساس و  از  و  این مشکلات  از  شده که یک زعامت ملی می تواند 

یا به اصطلاح از این وضع بحرانی کشور را نجات دهد و به طرف سعادت ببرد. 

با کشمکش های سلیقه ای که وجود دارد، زعامت ملی در  افغانستان  متأسفانه در 

کشور  یک محوریت ایجاد کرده نتوانست. چیز دومی که در دنیا تجربه شد، اگر 

از  می تواند  اتحاد  و  مردم، همبسته گی  و هم سویی  نباشد، هم دستی  ملی  زعامت 

این مرحلۀ سخت کشور را به طرف سعادت ببرد. مرحلۀ جهاد، مرحلۀ حکومت 

ثبات  منظور  به  انتخابی که  دولت  و  انتقالی  مؤقت،  مرحلۀ حکومت  مجاهدین، 

و ساختن ادارات و نظام دولتی کار کردند، پشت سر گذاشته شد. بعد از ده سال 

ما ضرورت داریم به یک مرحلۀ دیگری عبور کنیم، به طرف سازنده گی، به طرف 

به  عبور کنیم  و  مردم خود شویم  به  ما مصدر خدمت  این که  به طرف  بازسازی، 

طرفی که خود مسؤلیت را در کشور به دوش بگیریم. تشکر و سپاس گزاری می کنیم 

ولی  را کمک کردند.  افغانستان  مردم  مختلف  عرصه های  در  جامعۀجهانی که  از 

دیگری  سال های  اگر  باشیم،  داشته  قرار  وضعیت  این  به  و  شکل  این  به  ما  اگر 
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هم جامعۀجهانی در افغانستان حضور داشته باشد، ما خودمان نمی توانیم صاحب 

افغانستان در  باز  بین المللی خارج شود،  نیروهای  یک کاری شویم. هر روزی که 

یک بی ثباتی خواهد بود و باز افغانستان مورد تجاوز قرار خواهد گرفت و باز در 

افغانستان گروپ بازی وگروه بازی و جنگ های داخلی شروع خواهد شد. ما باید 

از این شرایط و از این حالت استفاده کنیم که هم در بخش امنیتی و هم در بخش 

مسؤلیت  بکشیم.  زحمت  هم سو،  و  هم دل  و  متحدانه  بازسازی  در  هم  و  اداری 

را  و شهادت  فداکاری  قسمی که مسؤلیت جنگ،  بگیریم. همان  به دوش  را خود 

به دوش خود داشتیم، با شوق، با عشق و علاقه مندی، چرا که بیش تر از دو میلیون 

نفر در این کشور به خاطر ساختن نظامی که آبرو و عزت یک کشور است، شهید 

شدند. یک کشور وقتی آبرومند است، یک کشور وقتی عزت دارد که در آن جا نظام 

باشد، در آن جا نظام اجتماعی باشد. امروز همان مشخصه یی که یک جامعۀ انسانی 

و یک نظام و یک حکومت و یک دولت و یک کشور ایجاب می کند داشته باشد، 

حیثیت ملی داشته باشد و منافع ملی  اش در نظر گرفته شود که مردمش متکی به 

تحول  یک  این  و  هستیم  امنیتی  مسؤلیت  انتقال  مرحلۀ  در  فعلًا  ما  باشند.  خود 

امنیتی  نیرو های  باشند.  داشته  اردو یی  خودشان  افغانستان  مردم  است که  بزرگ 

افغانستان مسؤلیت امنیت و دفاع افغانستان را به دوش خود می گیرند، ولی این کار 

ساده یی نیست. کار بسیار دشوار است، لاکن ما باید این را پشت سر بگذرانیم. اما 

در عرصۀ اجتماعی مشکلات زیادی داریم. امروز اختلافاتی را در بین سلیقه های 

ادارات  خود  بین  در  حتا  عام،  مردم  بین  در  جوان ها،  بین  در  می بینیم؛  مختلف 

دولتی افغانستان. یک ادارۀ افغانستان در مقابل ادارۀ دیگر و ادارۀ دیگر در مقابل 

نهاد دیگر. ما وضعیت را طوری آوردیم که خدای ناخواسته کشور به طرف  بی ثباتی 

و  بد بختی نرود. من یک نکته را خدمت شما یاد آوری می کنم و آن این است که 
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از زمان کودتای کمونیست ها و کودتای)تَرَکی(تا به امروز، حکومت مجاهدین و 

از زمان کمونیست ها و داکتر  حکومت های مختلفی که کودتایی به وجود آمدند، 

مقاومت  دورۀ  حکومت  و  آمد  وجود  به  مجاهدین  حکومت  زمانی که  تا  نجیب 

و  خدمت گزارها  همه  افغانستان،  نخبه گان  همه  موجود،  ده سالۀ  حکومت  و 

یا کشته  به نحوی  افغانستان،  افغانستان، همه رهبران و کلان های  شخصیت های 

شدند، یا از صحنه برآمدند یا امروز مثلًا بی تأثیر هستند. این نظام و حکومتی را که 

فعلًا ما و شما داریم، یک قسمتش از تکنوکرات های افغانستان  و بقایای رژیم های 

به  و در حکومت مصروف کار هستند.  افغانستان تشکیل شده که در قضا  سابق 

نظر من و به تحلیل شخصی خودم، همین نخبه گان که ما و شما هستیم، آخرین 

نخبه گان افغانستان است. اگر خدای ناخواسته ما و شما موفق نشویم و به طرف 

سقوط، به طرف نابودی و به طرف اضمحلال برویم، باز ببینیم که سرنوشت این 

کشور چه خواهد شد. چراکه جماعتی را ما در افغانستان نمی بینیم که پرقوت و 

ملی باشند و نخبه گان و اشخاص مهم در آن جمع باشد. افراد به طور جداگانه، یک 

نظام و حکومت را ساخته نمی توانند، در حالی که یک جماعت بزرگ می تواند که 

یک نظام را بسازد. داکتر نجیب سقوط کرد، الترنتیف –جاگزین- داکتر نجیب الله 

مجاهدین بود که  با تمام آماده گی آمدند و زمام امور را به دست گرفتند. عرایض 

از  به تنهایی این کشور را بعد  بنده این است، کسانی که این طور تصور کنند که 

نابودی و سقوط اداره کنند، به نظر من قابل باور نیست و تجربه یی که در طول این 

تحولات ما داریم من مطمئن هستم که یک جماعت بزرگ و متشکلی تا حال در 

افغانستان از لحاظ سیاسی و برنامۀ سیاسی وجود ندارد. به این اساس اگر ما یک 

نظام نیم بندی را که وجود دارد بخواهیم شکست کند، سقوط کند و مضمحل شود، 

بلاخره چه خواهد شد؟ این کشور صوبه یی از کشورهای دیگر خواهد شد. آن وقت 



سپیدارها / 19  

خدای ناخواسته باز شلاق، باز قمچین –تازیانه- بالای مردم افغانستان حکومت 

خواهد کرد. بنابراین، عرض من و خواهش من این است که ما هم دیگر را تحمل 

کنیم. ماباید هم دیگر را پذیرفته و با حوصله مندی باهم کار کنیم. باید با  دور  اندیشی 

و در مفاهمات و در مذاکرات کار کنیم. این حرف من  متوجه اشخاص دولتی و  

غیر دولتی است. در تفاهمات و در مذاکرات و در تحمل و در یکدیگر پذیری، ما 

می توانیم  به یک نتیجۀ مثبت برسیم و یک تیم متشکلی را به وجود بیاوریم تا کشور 

ما را از این بدبختی و از این وضعیت بیرون کند. در غیر آن نقطۀ دیگری که قابل 

ذکر است، من اطمینان دارم که همان قسمی که مجاهدین تا حال رزمیدند، اگر از 

صحنه دور هستند یا نیم بند در صحنه هستند، رابطه یی که ما با مجاهدین افغانستان 

داریم، یقیناً مجاهدین همان شهامتی را که در گذشته نشان دادند، در آینده هم در 

دفاع از کشور با همان شیوۀ جهادی خود می توانند پایمردی کنند. راه نظام سازی 

تنها دفاع کردن نیست. نظام به متخصص، به دانشمند، به تکنوکرات، به  اداره کننده 

و غیره نیاز دارد. عرض من خدمت شما بزرگان و شخصیت های کلان و زعمای 

افغانستان و شما برادرانی که در این جا تشریف دارید و نخبه گان افغانستان هستید 

این است که من از طرف دولت و به نماینده گی از رئیس جمهور و از جمع دولتی ها 

برای شما اطمینان می دهم که ما آماده به رفع مشکلات، آماده به مفاهمات و هر نوع 

مذاکره هستیم. ولی از طرف دیگر این فداکاری را کنیم که به خاطر منافع عام مردم 

افغانستان، منافع شخصی خود را زیر پا کنیم. اگر منافع شخصی خود را زیر پا 

نکنیم و به خواسته های خود بخواهیم عمل کنیم، خدای  ناخواسته سر نوشت   خوبی 

نخواهیم داشت. این پیام من به مردم افغانستان است که ما فقط یگانه راه داریم که 

از راه مذاکره، مفاهمه، دید و وادید، تحمل و از راه گذشت و یکدیگر پذیری خود 

را بسازیم و از این وضعیت و حالت فعلی کشور خود را نجات دهیم و به طرف 
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سعادت، خدمت گزاری و به طرف مردم سالاری برویم.  

بزرگ  از خدای  افغانستان  مردم  تمام شهدای  پاک  روان  به  من  دیگر  یک بار 

مغفرت می خواهم و دعا می کنم که پروردگار احمدشاه مسعود را در میدان حشر، با 

شهدای »بدر و اُحُد« حشر کند و با او محاسبه یی را کند که با خاصه ترین بنده های 

خود و اولیای خود کرده است، چون او در تاریخ این کشور زحماتی را متحمل شده 

که اصلًادر قالب کلمات نمی گنجد.

السلام علیکم و رحمته الله و برکاته



مجاهدین باید یک بار دیگر بسیج شوند

قهرمان  شهادت  سالروز  یازدهمین  در  فهیم  محمدقسیم  مارشال  سخنرانی 

ملی کشور )1391 خورشیدی(

الحمدالله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و 

علی آله و اصحابه اجمعین.

رهبران معظم جهادی، رؤسا و اعضای مجلسین شورای ملی، اعضای کابینه، 

جنرالان و افسران اردو و پولیس ملی، مهمانان معظم خارجی، خواهران و برادران، 

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

امروز، روز شهادت قهرمان ملی افغانستان است. پیش از شهادت قهرمان ملی هم 

شهید داده ایم و بعد از آن نیز شهدایی داریم و هنوز هم این کاروان در حرکت است.

هر کسی که با پاک طینتی و پاک دلی در پیشگاه خدای خود به خاطر ادای رسالت 

و مسئولیت اسلامی و انسانی، به جهاد و شهادت تعهد کرده و تجربه نشان داده هر 

کسی که جهادش قبول شده است، شهادت هم که بزرگترین آرمان یک مجاهد راه 
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خدا است، نصیبش گردیده است که خون هر شهید مسلمان سیلابی خواهد شد که 

بنیان دشمنان اسلام و کشورمان را از بین خواهد برد. همۀ ما و شما می دانیم که هر 

مسلمان از ابتدای خلقتش و آن جایی که به بلوغ و مسئولیت می رسد، دارای رسالت 

مَا  اسلامی و انسانی است. طوری که خداوند در قرآن کریم می فرماید: اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّ

كُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. به این مفهوم که انسان مهمل خلق نشده است،  خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَاَنَّ

خاصتاً انسانی که مسلمان است و به خدا ایمان دارد، در هر عرصۀ تاریخ، به خاطر 

و دعوت  در جامعه  آوردن اصلاح  به خاطر  و  انسانی خود  و  دینی  رسالت  ادای 

انسان ها به سوی خداپرستی و یکتاپرستی مسئولانه رزمیده اند. از انبیا علیهم السلام 

انسانیت  تاریخ  گرفته تا شخصیت های بزرگ جهادی و چهره های بزرگی که در 

با ریختاندن خون خود،  آنان  آوردند،  به میان  را  انقلاب ها را رهبری و تحولات 

جامعه را در یک مسیر سالم رهنمایی کردند. در سه دهۀ پیش در افغانستان همۀ ما 

و شما می دانیم که بعد از کودتای کمونیستی یکی از این رجال و شخصیت هایی که 

از بین میلیون ها مجاهد افغانستان در برابر استبداد، ظلم و بی خدایی قیام کرد و حتا 

پیش از آن در مبارزه علیه رژیم های مستبد قیام کرد و مهاجر شد، آمرصاحب شهید 

–احمدشاه مسعود- بود. از همان روزی که آمرصاحب شهید مهاجر شد و بعد از 

مهاجرت به جهاد در افغانستان شروع کرد، من به عنوان رفیق و همکار نزدیک و 

یک برادر صمیمی آمرصاحب شهید شاهد هستم که در طول زنده گی اش به خاطر 

شکست کفار و نجات مردم، یک لحظه فروگذاشت نکرد. حتا کوتاه ترین لحظه یی 

را که به استراحت وقت می داشت، به فکر نجات مردم خود می گذراند.

به خدا و خصوصیاتی که  باتوّکل  با سجایای اخلاقی، شجاعت، دلیرمردی و 

یک انسان خداپرست و مسلمان و رهبری که انسان ها را به طرف هدایت و جهاد 

در برابر ظلم، استبداد و کفر رهبری می کرد، همه خصایص یک انسان خاص در 
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وجود آمرصاحب شهید موجود بود. شجاعت، اخلاق نیک، حمیده گی، تواضع و 

احترام به همۀ مردم، همه از ویژه گی ها و خصوصیاتش بود.

از ابتدا که جهاد را از درۀ پنجشیر شروع کرد، برای تنظیم مجاهدین و ساحات 

تحت کنترل مجاهدین، در ساختن قانون و آوردن یک مرکز رهبری در هر محل 

دولت  و  پیدا کرد  آن که جهاد گسترش  از  بعد  و  محلی  بالاخره حکومت های  و 

افغانستان و تصور  کمونیستی رو به زوال و شکست شد در بسیج عمومی مردم 

این که رژیم الحادی بعد از شوروی ها در افغانستان سقوط کند تلاش های زیادی 

کردیم. آمرصاحب می گفت که رسالت و مسئولیت ما در این جا ختم نمی شود که 

تنها جهاد کرده ایم، بلکه رسالت ما در این است که جهاد  را به مفهوم شکستاندن 

بناءً  تلاش کنیم.  اسلامی  جامعه  ساختن  در  و  بدانیم  جهاد  راه  سدهای  و  موانع 

تصمیم و آرزویش از ابتدا به این بود که بعد از شکست رژیم داکتر نجیب الله در 

افغانستان، از طریق به وجود آوردن یک نظام اسلامی، دل خواه و قابل قبول برای 

مردم افغانستان، مصدر خدمت شود. متأسفانه بعد از سقوط رژیم، دسایس دیگری 

در این کشور به وجود آمد که آرزوهای همۀ مسلمانان در افغانستان منقلب شد و 

دشمنان افغانستان و اسلام، حکومت اسلامی و دولت اسلامی را برای یک لحظه 

هم فرصت ندادند تا به آرزوهای جهادی، مردم افغانستان برسد و یک نظام اسلامی 

مخالفین  و  انداختند  به راه  را  دسایسی  و  فتنه ها  سازند.  مستقر  افغانستان  در  را 

اسلامی  دولت  بالاخره  و  آوردند  وجود  به  دیگری  پی  یکی   را  افغانستان  دولت 

و  طالبان ساخته  و  برود  افغانستان عقب  مرکز  از  که  وادار ساختند  را  افغانستان 

بافتۀ کشورهای استعماری که با حمایت مستقیم پاکستان در افغانستان آمده بودند، 

چه  طالبان،  تسلط  دورۀ  در  که  هستید  شاهد  شما  محکم کردند.  را  خود  تسلط 

جنایت و وحشتی وجود نداشت که این عمال جاهل و از خود بی خبر و نوکر بیگانه 
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در برابر مردم افغانستان انجام نداده باشند. تمام بنیادهای فرهنگی، نظامی، امنیتی 

و حتا تشکیلات دولتی افغانستان را از بین بردند و منهدم ساختند. در این جریان 

هم آمرصاحب شهید به خاطر ادای رسالت و مسئولیتش، جبهۀ بزرگ مقاومت ملی 

افغانستان را تشکیل داد. ساختن جبهۀ مقاومت ملی افغانستان و ایستادن در برابر 

انسانی می خواست  توان  از  بالاتر  نبود. زحمت و تلاش  این هجوم، کار ساده یی 

که آمر صاحب با عزم راسخ و متینی که داشت در این راه فداکاری کرد. امروز ما 

و شما که او را به عنوان قهرمان ملی افغانستان از همۀ شهدای دیگر استثنا قرار 

می دهیم و شاخصی که او را از همه ممیز می سازد این بود که کلاه خود را به دست 

از وطن خود  افغانستان جای باشد من  این کلاه در  به قدر  گرفت و گفت که اگر 

دفاع می کنم و دشمنان افغانستان و مردم این کشور را نابود می سازم. این عزم و 

تصمیم سبب شد که جبهۀ وسیع مقاومت ملی در افغانستان تشکیل شود و دشمنان 

افغانستان در حالت اضمحلال و سردرگمی قرار بگیرند. آمرصاحب شهید در تمام 

دورۀ مقاومت و مخصوصاً در روزهای اخیر زنده گی اش به این فکر بود و می گفت: 

خدایا! آن چه که در توانم بود و آن چه که ایجاب می کرد، در دفاع از مردم افغانستان 

در برابر ظالمان، متجاوزین و گروه ظالم و جاهل طالب انجام دادم.

همیشه  یادآوری می کرد که مسئولیت و رسالت انسان برای همیشه نمی باشد، 

شاید کس دیگری و مردمان دیگری در این کشور پیدا شوند که این راه را ادامه 

 دهند. این جا همه دوستان آمرصاحب هستند که برایش می گفتند، احتیاط کن که 

تو در یک تنگنا قرار گرفته ای و دشمن متوجه تو شده است، اما شهید  احمدشاه 

در  و  رسانده ام  جایی  در  را  افغانستان  مردم  ملی  مقاومت  من  می گفت  مسعود 

حدی آورده ام که اگر من باشم یا نباشم، این جریان ادامه پیدا می کند و ان شاء الله 

افغانستان آزاد می شود و مردم افغانستان به آرزوی شان می رسند. همان بود که در 
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همین روز )18سنبله( که روز شهادت قهرمان ملی و هفتۀ شهدای افغانستان است، 

توسط بیگانه گان، مزدوران، غلامان و اجیران به شهادت رسید.

 انسان وقتی تاریخ اسلام و سرنوشت انسان های بزرگ را مطالعه می کند، از 

خلفای راشدین گرفته تا تمام بزرگان تاریخ اسلام، همه  توسط یک مشت مزدور، 

به شهادت  غلام ها  توسط  راشدین-  خلفای  از  تن  سه  –خصوصاً  غلام  و  اجیر 

رسیده اند. مردم  همیشه این احساس را دارند که در برابر انسان هایی که جامعه را 

رهبری می کند تیغ نکشند. آمرصاحب شهید هم توسط همین مزدوران و غلامان 

به شهادت رسید و شهدایی که در این دورۀ اخیر که ما و شما شاهدیم، از جمله 

یکی  دو  در  دیگری که  برادران  و  ربانی-  برهان الدین  بزرگ-پروفیسور  استاد 

سال گذشته شهید شدند، همه توسط عمال بیگانه به شهادت رسیدند. هیچ کدام 

توسط شلیک یک هم وطن یا عمل تروریستی و کورکورانه و ظالمانۀ یک باشندۀ 

دارند و قدر  را  این احساس  افغانستان  نرسیده اند. مردم  به شهادت  این سرزمین 

از شهادت  بعد  را می دانند.  و مجاهدین خود  قهرمانان  ناجیان،  رهبران،  و  مردم 

القاعده،  آمرصاحب، جبهۀ مقاومت طوری که دشمن فکر کرده بود و قسمی که 

آی اس آی و دستگاه های استخباراتی یی که در این کار شریک بودند، محاسبه کرده 

بودند که این جبهه از بین می رود و فرو می پاشد و آن ها به اهداف شوم شان نایل 

می آیند؛ اما چنانی که آمرصاحب در روزهای آخر زنده گی خود گفته بود، کار در 

افغانستان به جایی رسیده که ان شاءالله مسئولیت من ادا شده و این جریان به پیش 

می رود و بالاخره دشمنان مردم افغانستان به سقوط مواجه می شوند. دشمن پس 

از شهادت آمرصاحب، آخرین توان و تلاش خود را به خرج داد، از آخرین نیروی 

با  که  می کردند  فکر  آنان  دهد،  شکست  را  جبهه  تا  خواست  و  گرفت  خود کار 

شهادت آمرصاحب روحیه مجاهدین و مقاومت گران می شکند ولی برخلاف تصوّر 
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و محاسبۀ دشمن، مجاهدین تشجیع شدند و همه تصمیم گرفتند که به هیچ وجه 

نمی گذارند یک وجب ساحۀ مجاهدین در اختیار دشمن قرار گیرد. من شخصاً 

داشتم،  را  و رهبری جنگ  آمرصاحب شهید مسئولیت جبهات  از  بعد  نزدیک  از 

شمال کابل-کوهدامن-  ماورای کوکچه،  تخار، کلفگان،  جبهات  در  جوانانی 

شجاعت،  آن  نوشتار  یا  زبان  تصوّر،  در  نمی شود  که  ایستاده گی کردند  طوری 

نصرت  و  حمایت  واقعاً  نوشت.  یا  و  کشید  تصویر  به  را  مقاومت  و  مردانه گی 

خداوند )ج( و غیرت و شهامت مجاهدین بود که ایستاده گی صورت گرفت تا این که 

جنایت دیگری بعد از شهادت احمدشاه مسعود اتفاق نیفتد. قطعاً حرکتی که در 

نیویورک صورت گرفت و کاخ های نیویورک سقوط کرد و بر پنتاگون حمله کردند، 

بی ارتباط به شهادت آمرصاحب شهید نبود. برنامۀشان این  بود که آمرصاحب را 

به شهادت برسانند، در افغانستان جبهات مقاومت سقوط می کند و آن ها سرزمین 

تاجیکستان  طرف  به  این جا  از  و  می آورند  دست  به  را  و کوهستانی  وسیع  بسیار 

نمی تواند،  پیدا کرده  امثال  هم  و  امریکا  و  دنیا  را  پای شان  رد  میانه که  آسیای  و 

می روند. بناءً به امریکا حمله کردند و بعد از حمله در امریکا، کشورها و در مجموع 

را فراموش کرده  افغانستان  آن  از  افغانستان شدند که پیش  انسانی متوجه  جامعه 

از  بعد  نداشتند.  محاسبه یی  افغانستان  مردم  مقاومت  مورد  در  خصوصاً  بودند، 

آن حادثه مجبور شدند که بیایند در برابر تروریسم که مرکز القاعده در افغانستان 

تشکیل شده بود، جنگ کنند و تروریسم را از بین ببرند، ائتلاف بین المللی تشکیل 

و  افغانستان  مردم  و دشمنان  القاعده  به خاطر سرکوب  آن جهانیان  از  و پس  شد 

جهان، با رهبری مقاومت افغانستان در تماس شدند در حالی که رهبری مقاومت 

ملی افغانستان در طول مدتی که تنهای تنها بود در برابر همۀ مصائب و مشکلات 

مقاومت کرد و جنگید. پس از آن، زمینه یی مساعد شد که نیروهای بین المللی هم 
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آماده شدند تا در برابر دشمن بجنگند، مجاهدین و اهل مقاومت افغانستان از این 

فرصت استفاده کردند و این ها –مقاومت گران- بودند که طالبان را عملًا شکست 

در  شهید  آمرصاحب  شد.  فتح  مجاهدین  دست  به  افغانستان  شهرهای  و  دادند 

زمان مقاومت، یک طرح و نظریۀ سیاسی داشت. شهید احمد شاه مسعود می گفت 

که افغانستان آزاد شود، حکومت مؤقت تشکیل شود، قانون اساسی تدوین شود، 

مردم  است که  زمان  این  در  صورت گیرد،  انتخابات  اساسی  قانون  روشنایی  در 

ما به آرزوی خود می رسند. بعد از شهادت آمرصاحب ما قدم به قدم برنامه ها را 

تعقیب کردیم، به خاطری که نظام فراگیر در افغانستان بوجود بیاید و جنگ از میان 

برداشته شود. کنفرانس بُن تشکیل شد، حکومت مؤقت به وجود آمد، پس از آن 

دولت انتقالی به میان آمد، قانون اساسی در افغانستان ساخته شد که در این ده سال 

گذشته کارهای زیادی در افغانستان صورت گرفت که ما و شما شاهد آن هستیم؛ 

در زمان تسلط رژیم سیاه طالبان همه چیز در افغانستان از بین رفته بود، یک مکتب 

طی  در  ولی  بود  نگرفته  صورت  این کشور  در  آبادی  هیچ  و  نبود  باز  دروازه اش 

ده سال گذشته، تحولات خوبی چه از لحاظ سیاسی، نظام سازی، حکومت داری، 

بازسازی در افغانستان صورت گرفته است. نظام های استبدادی و تک فردی که پیش 

از این نیز در افغانستان وجود داشت به این کشور خدمت نکرده بودند. در زمان 

بود. دست آوردهای ده سال  رفته  بین  از  با کمونیست ها و طالبان همه چیز  جنگ 

این  و  افغانستان  مردم  ملی  مردم، وحدت  نبوغ سیاسی  و  فکر   گذشته محصول 

اندیشه که دیگر در این کشور جنگ صورت نگیرد، است که در این مدت مردم هر 

چه را تحمل کردند و قدم های جدید در زنده گی خود برداشتند. یقیناً که ما برای 

آینده  آرزوهای زیادی داریم و چیزهای زیادی ضرورت است تا انجام شود. شما 

افغانستان حذف شدند،  اردو و قوای مسلح  از  از آن که مجاهدین  می دانید، بعد 
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اردویی که متشکل بود از قوای مسلح نظام های گذشته و افسران و صاحب منصبان 

وطن پرست و مجاهدینی که امنیت افغانستان را گرفته بودند، طالبان را از سرحدات 

افغانستان دور رانده بودند اما کوتاه فکری و سطحی نگری یی را که جامعۀ جهانی، 

وارد  را  زیادی  فشارهای  داشتند،  افغانستان  دولت  در  مجاهدین  شرکای  و  دنیا 

کردند، بدون آن که پوسته یی را امنیت گرفته باشند، اردوی جهادی و اردوی گذشتۀ 

افغانستان را لغو کردند. لغو شدن اردوی افغانستان سبب شد که میدان خالی شود 

و دوباره دشمنان مردم افغانستان، به افغانستان رسوخ و نفوذ کنند و جنگ بوجود 

بیاید که تا امروز این جنگ دوام دارد. امروز ما در افغانستان بدون شک هم در 

عرصۀ سیاسی، هم در عرصۀ اجتماعی و هم در عرصۀ امنیتی-نظامی با مشکلات 

و پیچیده گی های عجیب روبه رو هستیم. وضعیت منطقه شرایط و تحولاتی که در 

دنیا به وجود آمد و وضع داخلی افغانستان و این که قوانین افغانستان جواب گوی 

همه خواسته ها و آرزوهای افغانستان -خاصتاً از لحاظ نظام سیاسی- نبود. در 

یک مرحله نظامی گری برای وحدت ملی افغانستان بسیار کارا بود ولی زمانی که 

جامعه مدنی در افغانستان به میان آمد، زمانی که نهادهای سیاسی، احزاب سیاسی 

در این مملکت به وجود آمد و دولت در جریان کار این را درک کرده که این سیستم 

و این نوع نظام در افغانستان از این به بعد کارا نخواهد بود، باید در این فکر باشیم 

که با اجماع مردم افغانستان یک نوع نظام و سیستمی در این کشور بوجود بیاید 

که بتواند جواب گوی خواسته ها و آرزوهای سیاسی و ملی مردم افغانستان باشد. 

از طرف دیگر اوضاعی که در منطقه وجود دارد، شما  از یک طرف و  این مسئله 

می شود،  افغانستان طوری  در کشورهای همسایۀ  که وضعیت  می شنوید  روز  هر 

هر لحظه خطر جنگ در آن کشورها وجود دارد و در مجموع منطقه متحول شده 

است. این ها اسبابی استند که ما و شما وضعیت فعلی را پیچیده می دانیم، به این 
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خاطر ضرورت است که متحد شویم، وحدت ملی را به وجود بیاوریم، از خواسته ها 

و آرزوها و امیال خود بگذریم و یک دست و یک پارچه –با شورا و مشوره و راه های 

امتحان کلان مواجه هستیم.  با دو  برویم. در یک ونیم سال بعد،  به پیش  معقول- 

یکی این که قوای خارجی گویا از افغانستان می روند، امنیت افغانستان پس از آن 

مربوط به قوای مسلح افغانستان می شود. این دوحالت دارد، یکی این که اگر ملت 

افغانستان پشتیبانی و دنیا همکاری کرد که قوای مسلح افغانستان را مجهز با سلاح 

مورد ضرورت ساخت، نتیجۀ مثبت می دهد و اگر این کار را نکردند مشکلات در 

در  است که  انتخاباتی  دوم،  امتحان  زیاد خواهد شد.  افغانستان  امنیتی  وضعیت 

پیش رو داریم. پس از این که دورۀ کاری نظام فعلی ختم شود، ما ضرورت داریم 

من  به باور  صورت گیرد.  انتخابات  افغانستان  در  و  انتخابات  به طرف  برویم  که 

افغانستان  در  امنیتی  یا خدای ناخواسته وضعیت  و  داریم  قرار  ما  در وضعیتی که 

بدتر شود، باور نمی کنم که ما یک انتخابات سالم، شفاف و وسیع داشته باشیم 

که در آن تمام مردم افغانستان شرکت کرده و سهم گرفته باشند. در این صورت 

خطری وجود دارد که خدای ناخواسته دشمنان افغانستان، همسایه های افغانستان 

نیاید که  افغانستان  –که در کمین اند- رخنه نکنند و بدبختی دوباره بالای مردم 

همۀ دست آوردهای ما در آن صورت، از بین خواهد رفت و خدای ناخواسته در یک 

کشمکش قرار نگیریم که از کنترل همه خارج شود. بناً ضرورت است که نیروهای 

تجهیزات  و  تربیه  از  و حمایت شوند طوری که  تقویه  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی 

لازم برخوردار اند، از پشتیبانی نهادهای سیاسی حکومتی و غیر حکومتی نیز باید 

برخوردار شوند تا بتوانند به هیچ دشمن اجازه ندهند که در افغانستان مداخله کند.

مورد دیگری که ما به آن ضرورت شدید داریم و وجیبۀ ما می باشد صلح است، 

صلح در افغانستان تا زمانی که به وجود نیاید، تا زمانی که مردم در فضای صلح و 
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آرامش زنده گی نکنند، هیچ وقت پیشرفت و ترقی نخواهیم کرد چون که صلح یک 

ضرورت است. در هر حالت ما باید صلح را در کشور خود بخواهیم.  کسانی که 

امروز با ما مخالفت و دشمنی می کنند، اگر از این کشور هستند، به هر قیمتی که 

شود ما باید با آن ها مذاکره و مفاهمه کنیم و از راه صلح آنان را به افغانستان بیاوریم 

و به  قناعت شان بپردازیم تا این که مشکلات ما از بین برود و یک فضای صمیمی 

و مساعد در افغانستان بوجود بیاید زیرا صلح یک داعیه است. ولی صلح در کدام 

که  می رسد  نتیجه  به  می باشیم  امیدوار  وقتی  اما  می خواهیم،  را  ما صلح  حالت؟ 

دولت افغانستان در عرصۀ نظامی و میدان جنگ و کشمکشی که وجود دارد، دست 

بالا داشته باشد؛ زمانی که ما دست بالا داشتیم و با همین دست صلح را خواستیم 

و دولت با یک قوت صلح را خواست، در آن صورت صلح نتیجه می دهد در غیر 

آن ما هر روز صلح بخواهیم و آن ها بیایند شخصیت های افغانستان را ترور کنند، 

مردم افغانستان را بکُشند، به جایی نمی رسیم. 

در گذشته ها رهبران جهادی و مقاومت ملی را نشانه گرفته بودند، حالا شما 

می دانید که جنایت به حدی رسیده که در مساجد، قبرستان و در محافل عروسی، 

مردم عام را از بین می برند. اگر ما نتوانیم جلو این حرکت ها را بگیریم، باور ندارم 

ما  مردم  به  چیزی که  بناً  قبول کنند.  و  بگویند  لبیک  را  ما  صلح  داعیۀ  آن ها  که 

ضرورت است این است که از نیروهای امنیتی و ملی افغانستان حمایت و پشتیبانی 

کنند و نیروهای امنیتی افغانستان با همان روحیه یی که جهادگران افغانستان جهاد 

نیروهای  اگر  ایستاده گی کنند.  ایستاده گی کردند،  مردم  ملی  مقاومت  در  کردند، 

امنیتی افغانستان کفاف نباشد، مجاهدین که در افغانستان زنده هستند. مجاهدین 

باید یک بار دیگر بسیج شوند، ایستاده گی و از این وطن دفاع کنند.

در این اواخر می بینیم که فتنه ها و دسایسی وجود دارد، تحریکاتی در سرحدات 
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افغانستان می شود. دولت، مردم و سیاسیون افغانستان، باید با یک تأنی در مورد 

این قضایا فکر کنند و وضعیت را تحلیل کنند. از روی احساسات اگر ما حرکت 

کنیم، خودما که خود را می شناسیم، افغانستان ملت شجاع و مرد دارد که در طول 

رایج شده  دنیا  در  تازه  راه حل های  امروز  اما  دفاع کرده اند.  این کشور  از  تاریخ 

را  مشکلات شان  می انداختند،  دیگر  یکی سر  بُم  هزاران  دیروز  تا  اروپا که  است. 

حل کردند و امروز پول مشترک، بازار مشترک و اتحادیۀ مشترک دارند. هم چنان 

در تمام کشورها مشکلات شان با کشورهای همسایه از راه های معقول گفت وگو 

و مذاکره حل شده است. جنگ آخرین راه حل در زنده گی انسان است و جنگ 

و  دقت  با  باید  ما  نیست.  افغانستان  مردم  نفع  به  شرایط  این  در  به هیچ صورت 

افغانستان  رئیس جمهور  از  که  باشید  مطمئن  را  این  حوصله مندی حرکت کنیم. 

گرفته تا اعضای کابینه مثل شما احساس وطن دوستی و وطن پرستی دارند و آرزوی 

این را دارند که بالاخره این خاک را یا باید بسازند و یا باید در این خاک شهید 

شوند و خون خود را بریزانند. هیچ کسی در این رابطه بی توجهی نخواهد کرد. ولی 

گاهانه نیندازیم که باز  ما باید از عقلانیت کار بگیریم و خود را در یک کشمکش ناآ

افغانستان و مصالح  ملی  منافع  باشد.  افغانستان دشوار  برای مردم  جمع کردنش 

ملی افغانستان از همه چیز برای هر فرد افغانستان و خاصتاً به دولت افغانستان و 

دولت مردان افغانستان یک وجیبه است که باید آن را حفظ کنند. اگر این مشکلات 

را با دقت و حوصله مندی و احساس وطن پرستی و برنامه های معقول، حل نکنیم، 

آن جاست که زمینۀ مساعد برای زنده گی نسل بعدی به وجود نخواهند آمد. نسل 

بعدی افغانستان باید افکار مجاهدین و رهبران جهادی خود را به نحو مدنی در 

جامعه پیاده کنند و دست آوردهای جهاد و مبارزات و شهادت بزرگان افغانستان را 

حفظ کنند. به امید آن روز. 

السلام علیکم و رحمت الله.
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هرنوع فکر و برداشت دیگر به جز انتخابات، زهر است!

سخنرانی مارشال محمدقسیم فهیم  در دوازدهمین سالروز شهادت قهرمان 

ملی کشور )1392(

الحمدلله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و 

علی آله و اصحابه اجمعین.

همۀ ما و شما می دانیم که  کشور ما افغانستان روزی در یک ثبات نسبی قرار 

داشت، ولی مداخلۀ  کشورهای بیگانه و استخدام احزاب چپی و وابسته به شوروی 

در افغانستان، سبب شد تا آنان دست به کودتا بزنند و میلیون ها جوان و انسان این 

کشور را به شهادت برسانند که  در نتیجه این وطن به ویرانه تبدیل شد. 

آن هایی که می خواستند به جز از اعتقاد به الحاد و کمونیسم، چیز دیگری در 

این وطن نباشد، ولی ارادۀ خداوند طوری بود که همه آرزوها و دسایس آن ها را از 

میان برداشت و در افغانستان تحول مثبتی به و جود آمد. زمانی که آنان در افغانستان 

دست به بیدادگری زدند در مقابل آن ها جهاد آغاز شد. مجاهدین با همه زحمات 
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از هر قوم و از هر حصۀ افغانستان در برابر شان ایستاده گی و جهاد کردند. خداوند 

در پاداش جهاد آن ها بلاخره کمونیست ها را شکست داد و شوروی ها از افغانستان 

خارج شدند. نظام الحادی و کمونیستی به دست مجاهدین سقوط کرد و دولت 

اسلامی در افغانستان تشکیل شد.

خداوند در قرآن کریم برای همۀ ما و شما و همۀ مسلمان ها می فرماید: 

اَن  تَخافُونَ  الَارْضِ  فِي  سْتَضْعَفُونَ  مُّ قَلِيلٌ  اَنتُمْ  اِذْ  »وَاذْكُرُوا 

بَاتِ  يِّ الطَّ نَ  مِّ وَرَزَقَكُم  بِنَصْرِهِ  دَكُم  وَاَيَّ فَآوَاكُمْ  اسُ  النَّ فَكُمُ  يَتَخطَّ

کُمْ تَشْکُرُونَ- سوره انفال آیه 26«  لَعَلَّ

سه حالت را پروردگار در برابر سه حالت برای ما و شما دیکته 

می کند که شما مسلمان ها یاد کنید روزهایی را که تعداد تان کم 

بود و هراس داشتید که استیصال تان صورت بگیرد و توان مندی 

نداشتید.

ببینید، ما و شما جهاد را آغاز کردیم با سیلاوه ها و با تفنگ و سیاه کمان و 

امکانات بسیار ابتدایی در مقابل یک طاغوت زمان، اما خداوند در پاداشش برای 

ما پیروزی و آزادی افغانستان را نصیب ساخت، ولی در مقابل به چیزی خداوند ما 

و شما را متوجه می سازد  که در »لعلکم تشکرون« خداوند می گوید: »شما خداوند 

را شکرگزار باشید« از حقیقت نگذریم، در پاداش جهاد مردم افغانستان خداوند 

همه چیز را برای شان نصیب کرد. کمونیست ها شکست خوردند، حکومت اسلامی 

در افغانستان استقرار پیدا کرد، امکانات وسیع  نظامی و دولتی در اختیار مجاهدین 

قرار گرفت، ولی چون ظرفیت های ما ضعیف بود نتوانستیم که یک دیگر را تحمل 

کنیم و با گذشت از خواهشات نفسانی خود در برابر یک اجتماع سالم، برای آیندۀ 

افغانستان بیندیشیم.
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شما شاهد هستید که حالات دشوار پیش آمد، بعد از این که در کشور بی ثباتی 

و پراکنده گی در میان ما به وجود آمد و از یک مرکز واحد دولت اسلامی سرکشی 

از  دوباره  باز  نصیب مان کرد که  را  دیگری  بلای  بود که خداوند  وقت  آن  کردیم 

سمت جنوب افغانستان تحریکاتی آغاز شد و بلاخره طالبان بوجود آمدند. طالبان 

کسانی نبودند که حکومت کنند، ولی یک مرجع و منبعی آن ها را استخدام کرد. از 

بس که مردم افغانستان از دست مایان به ستوه آمده بودند نه تنها طالب بلکه اگر 

غیر از طالب گروه دیگری به خاطر آوردن امنیت و آرامش صدا بلند می کرد، مردم 

تحقیر  و  توهین  را  ما  مردم  آمدند  طالبان  می کردند.  استقبال  آن ها  از  افغانستان 

به قضیه  ارتباط  در  زدند. کسانی که  و قمچین و شلاق  بی عزت ساختن  کردند، 

افغانستان عقده داشتند، توسط همین طالب ها و عمال جاهل و نادان، مردم ما را 

شلاق زدند. و بلاخره مقاومت ملی در افغانستان تشکیل شد.

اگر مقاومت ملی تشکیل نمی شد، همان زمان گلیم افغانستان جمع شده بود و 

کشور به دریای آمو دفن می شد. 

یگانه کسی که شب و روز صدا بلند می کرد شهید احمدشاه مسعود بود و با 

کم ترین امکانات با روحیۀ بسیار عالی مردم را تشویق می کرد تا در مقاومت سهم 

بگیرند که صف مقاومت در افغانستان تشکیل شد. بلاخره ثبات و اطمینان بوجود 

آمد که دشمن دیگر کاری کرده نمی تواند و افغانستان باقی می ماند. آن ها به این فکر 

شدند که اگر روح مقاومت را که عبارت از آمر صاحب بود، شهید کنند، جبهات 

مقاومت خود به خود شکست می کند، از میان می رود و آن ها به اهداف شان  نایل 

می آیند و افغانستان را تسخیر می کنند.

شهادت  به  را  آمرصاحب  )18سنبله(  روز  همین  در  بود که  خاطر  همان  به 

رساندند. ولی کور خوانده بودند زیرا ما شاهد هستیم که مبارزه در راه اسلام و در 
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افغانستان را هر قدر خواستند که خاموش بسازند، بلاخره  راه خدا خصوصاً در 

خود شان نابود شدند و این جریان باقی ماند.

انجنیر حبیب الرحمن شهید، بنیان گذار نهضت جوانان مسلمان در افغانستان 

زمانی که رییس جمهور وقت از او خواست که وصیت خود را بگو که حالا اعدام 

می شوی، او گفته بود: من وصیت نمی کنم؛ اما تو مطمین باش که از هر قطره خون 

حبیب الرحمن، هزاران حبیب الرحمن دیگر بوجود می آید و این حکومت طاغوتی تو 

را از بین می برند. عین مثال را ما در شهادت آمر صاحب دیدیم، آن ها آمر صاحب 

را به این فکر به شهادت رساندند که جبهات شکست می کند ولی از آن جایی که 

نهضت اسلامی و جریان اسلامی و یک جریان حق باقی می ماند همه مجاهدین 

همچنان  مقابله کردند.  آنان  مقابل  در  و  شدند  تشجیع  دشمن  محاسبه  برخلاف 

دشمنان برنامه داشتند که بعد از این که آمرصاحب را به شهادت برسانند و برج های 

بلند امریکا را بزنند، دنیا را مصروف خود بسازند و بروند به طرف آسیای میانه 

و همان کشورهایی که اهداف شان بود و به اصطلاح خودشان اسلام را تا بخارا 

ببرند.

آل  الْمَاكِرِينَ-  خَيْرُ  وَاللَّهُ  هُ  اللَّ وَمَکَرَ  »وَمَکَرُوا  دیگری کرد  کار  پروردگار  اما، 

عمران، آیۀ 54«  بعد از این که برج های امریکا فرو ریخت، نیروهای بین المللی متوجه 

به رهبری  دنیا  بین المللی تشکیل شد.  ائتلاف  و  و طالبان شد  القاعده  تروریسم، 

جبهه مقاومت ملی افغانستان مراجعه کردند، و گفتند که ما در برابر تروریست ها 

پنج سال جنگ داشتیم؛ خوب  ما  برای شان گفتیم که  ما  و طالبان جنگ می کنیم. 

شد که قصرهای شما ویران شد و شما متوجه مردم افغانستان شدید که این مردم 

مقاومت داشتند و ما رهبر خود را در این راه شهید دادیم. اگر شما جنگ کنید یا 

نکنید ما در برابر طالبان و تروریسم مقاومت می کنیم تا وطن خود را آزاد سازیم.
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افغانستان  در  طالبان  تسلط  تا  شد  سبب  که  آمد  بوجود  همبسته گی  بلاخره، 

از بین برود. چیزی را که ما در زمان حکومت کمونیست ها، حکومت مجاهدین 

و بلاخره، در زمان مقاومت تجربه کرده بودیم، افغانستان کشوری  است متشکل 

مختلف،  سلیقه های  از  و  مختلف  و  متجانس  نا  جغرافیای  از  مختلف  اقوام  از 

هیچ کس در این کشور به تنهایی نمی تواند نظام و یا حکومتی بسازد. کمونیست ها 

را  نظامی  نتوانستند  اما  را سرکوب کردند  مسلمان ها  از  بسیاری  این که  وجود  با 

تشکیل دهند؛ بعد مجاهدین آمدند، به جای این که نظام بسازند، پراکنده گی در 

میان مجاهدین بوجود آمد که روی عوامل آن باید روزها کار کرد؛ ولی نتوانستند که 

یک نظام جهادی واسلامی را در افغانستان مستقر بسازند و بعد از آن طالبان آمدند. 

95درصد خاک افغانستان را با حمایت پاکستان و کشورهای دیگری با زور نظامی 

گرفتند، اما نتوانستند که یک حکومت و یا یک نظام باثبات بسازند.

تجربه و تحلیلی که آمرصاحب شهید و ما در زمان مقاومت کرده بودیم این 

بود که اگر خدا لطف کند و افغانستان دوباره آزاد شود، باید یک نظام ملی بوجود 

بیاید، همه مردم و اقوام افغانستان در آن سهم داشته باشند. بعد از شکست طالبان 

جناب استاد ربانی شهید در حالی که رئیس جمهور برحال بود، آماده شد از ریاست 

جمهوری منصرف شود و بعد از جلسۀ »بُن« که در آن جا همه نماینده های مردم 

افغانستان سهم داشتند، اعلام حکومت مؤقت را کردند. آنان آقای کرزی را به حیث 

رئیس حکومت مؤقت انتخاب کردند و استاد ربانی به همین منطق که دیگر از نظام 

یک جانبه منصرف می شویم و حکومت افغانستان را از همه اقوام تشکیل می دهیم 

و این امانت را به همه مردم افغانستان واگذار می شویم، منصرف شد.

از دولت  بعد  از حکومت مؤقت  و  قبل  بالاخره همه چیز  نظام و  حکومت، 

انتقالی در افغانستان از بین رفته بود. طالبان در پنج سال قلمی در یک دفتر کش 
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نکرده بودند. بعد از این که در وزارت دفاع آمدم، میز وزیر دفاع را کش کردم تا ببینم 

از طالبان چه یادداشتی باقی مانده؛ جز یادداشت سباوون صاحب که قبل از تسلط 

طالبان وزیر دفاع بود، دیگر هیچ ورقی نبود و این نشان دهندۀ این است که طالبان 

اصلًا به نظام و حکومت ساخته نشده بودند و یک مشت مزدور، به خاطر سرکوب 

کردن و بدنام کردن اسلام و مسلمانان بوجود آمده بودند.

همه چیز در این کشور از بین رفته بود ولی همان گونه که آمرصاحب شهید اعلام 

می کرد که افغانستان آزاد شود، حکومت مؤقت بوجود بیاید، قانون اساسی تدوین 

شود و مطابق قانون اساسی انتخابات برگزار گردد، همۀ این برنامه ها عملی شد و 

ما شاهد دست آوردهای بزرگی در این ده-یازده سال در افغانستان هستیم. اصلًا 

در افغانستان نهاد های دولتی وجود نداشت، نه نهادهای نظامی وجود داشتند، نه 

نهادهای مدنی و نه معارف. هیچ چیز وجود نداشت، امروز الحمدالله یک گشایش 

بسیار بزرگی در این کشور بوجود آمده و یک اعطای بسیار بزرگ است که خداوند 

برای ما و شما نصیب کرده است؛ اما کار های دیگری که در ادامۀ این راه  باید انجام 

دهیم، مسؤلیت ما در این خلاصه نمی شود که ما فقط انتخابات برگزار کردیم و در 

این کشور نظام ساخته شد، این کشور باید به طرف سعادت برود. در این کشور باید 

وحدت ملی مستحکم شود، جامعه مدنی به وجود بیاید و این کشور برود به طرف 

تعالی و ترقی و اهدافی که ثبات بوجود بیاید و مثل کشورهای دیگر که از نعمت ها 

و  روش  و  راه  این  برخوردار شویم.  نعمت ها  آن  از حداقل  ما  هستند؛  برخوردار 

مسؤلیت هایی  است که ما هنوز در پیش رو داریم.

دو دوره دولت های انتخابی در افغانستان وظایف خود را انجام داده و نزدیک 

است که این وظیفۀ دولت انتخابی که بار دوم انتخاب شده به پایان برسد و مردم ما 

دوباره بروند به طرف انتخابات و به طرف تعیین سرنوشت سیاسی خود، در همین  
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حالت و در همین لحظه ما با در نظرداشت مشکلات و شرایطی که در این کشور 

وجود داشت، از یک طرف حضور خارجی ها، از سوی دیگر مداخله کشور پاکستان 

عرایض شخصی  و  خواسته ها  بعضی  هم چنان  و  افغانستان  دیگر  همسایه های  و 

خود مردم در افغانستان و گروپ ها و احزابی که هر کدام برای خود برنامه دارند، 

آماده گی خدمت گزاری در افغانستان وجود دارد تا انتخابات صورت گیرد. اتفاقاً ما 

در حالتی انتخابات را در پیش رو داریم که کارهای مهم  دیگری هم در پیش روی ما 

قرار دارد و آن انتقال مسؤلیت های نظامی امنیتی از نیروی های خارجی به نیروهای 

داخلی است  و همچنان آوردن صلح در این کشور.

همه می دانیم در جامعه یی که صلح نباشد هر نوع تلاشی هم که صورت بگیرد 

بلاخره تخریب می شود، ما باید کوشش اعظمی کنیم که در کشور ما صلح بوجود 

بیاید. صلح وقتی به وجود می آید که ما هم دیگر پذیری داشته باشیم و یکدیگر را 

تحمل کنیم، اگر ما و شما یک دیگر خود را تحمل نکنیم، به جایی نمی رسیم.

دیگر جنگ صورت  افغانستان  در  بود که  بخشش خداوند  و  هدیه  یک  این   

به  ما  که  امروز  تعیین  کردند.  مشترکاً  را  مردم سرنوشت سیاسی خود  و  نگرفت 

اساسی جامعۀ  از ضرورت های  یکی  نکنیم که  فراموش  انتخابات می رویم،  سوی 

افغانستان صلح است. اگر صلح در افغانستان نیاید و جنگ ادامه پیدا کند بلاخره 

بی ثباتی است، در این کشور هرقدر که انتخابات صورت گیرد، هر قدر که پولیس 

و اردو تلاش کنند تا امنیت را بگیرند، جنگ، جنگ است و بی ثباتی و بی نظمی را 

بار می آورد و در تمام زنده گی انسان ها اخلال وارد می کند.

فراموش نکنیم، ما که به طرف انتقال سیاسی می رویم، صلح یک بُعد بسیار بزرگ 

و ضرورت کلان این کشور است و صلح زمانی می آید که همۀ ما تلاش کنیم. اگر 

همۀ ما بگوییم که صلح، صلح، صلح، صلح نمی آید؛ برای صلح باید از خود بگذریم. 



40 / سپیدارها

همین امریکایی ها که ما را تشویق به صلح می کنند آن ها خودشان زمانی جنگ های 

داخلی و ایالتی داشتند و آن جنگ های ایالتی و داخلی شان را جنگ قهرمانانه و جنگ 

را  راه هایی  چه  آن ها  ولی  داشتند  باهم جنگ  قبیله  دو  در سویس  می دانند.  آزادی 

در پیش گرفتند که امروز سویس یک کشور بسیار مطمئن در دنیا شناخته شده و 

بانک های دنیا آن جا ذخایر خود را جابجا می کنند. همین اروپا در جنگ جهانی دوم 

که از آن بسیار زمان کم گذشته به هزاران گالن بُم یکی بالای دیگر انداختند؛ آلمان 

به کار  را  توانستند روش هایی  فرانسه و... همین ها چطور  بالای  لندن  لندن،  بالای 

گیرند که نه تنها صلح میان شان بوجود آمد بلکه امروز به اروپای مشترک تبدیل 

شده اند و  پول مشترک، اتحادیۀ مشترک و ویزۀ مشترک دارند.

به این ترتیب، در بسیاری از کشورهای دیگر منطقه این مشکلات وجود داشته، 

مردم مشکلات شان را حل کرده اند. ما مردم افغانستان هم حداقل مطالعه کنیم، 

باید کمیسیونی، کمیتۀ ملی یی تشکیل شود و راه های دقیق صلح را جستجو کند. 

راه ها  این که چه  برای تحقیق  داریم،  را  ما شورای عالی صلح  این که  پهلوی  در 

این  و  باید تلاش کنیم  بیاید  بگیریم که صلح در کشور  در پیش  را  و روش هایی 

یک ضرورت حتمی ا ست. اگر صلح در افغانستان نیاید ما و شما همیشه در یک 

امنیتی  انتقال مسؤلیت های  آستانۀ  در  ما  . هم چنان  داشت  قرار خواهیم  بی ثباتی 

این  و  می یابد  انتقال  داخلی  نیروهای  به  افغانستان  امنیت  و مسؤلیت  داریم  قرار 

تشویش هایی را ایجاد کرده است. 

من  را  این  که  می کنند  تحریک  جنگ  برای  خارجی ها  که  می گویند  دوستان 

نمی دانم ولی از این منکر نشویم که تشویش در کشور وجود دارد، امروز تجارت در 

افغانستان به رکود مواجه شده، اقتصاد در وضع بدی قرار دارد حتا مردم از زنده گی 

در افغانستان به تشویش هستند که مسئولیت های امنیتی انتقال پیدا می کند. تبلیغات 
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زهرآگینی صورت می گیرد که اگر خارجی ها بروند در افغانستان جنگ می شود. این 

یک تبلیغ سوء و کاملًا ظالمانه است که ما و شما به حال خودمان می کنیم. فرض 

بر این که خارجی ها در این ده سال بوده اند و حالا می روند، اگر پنجاه سال هم در 

افغانستان باشند بالاخره می روند، ما در همان زمان هم همین تشویش را می داشته 

باشیم چرا ما به پای خود نایستیم؟ چرا همین مسؤلیت را به دوش خود نگیریم؟ به 

شما این اطمینان را می دهم که نیروهای امنیتی اعم از پولیس و ارتش در اطراف و 

در جبهات افغانستان به حدی فداکاری می کنند که شما قبول کنید در دوران جهاد 

مجاهدین در دفاع از وطن و خاک شان همین قدر فداکاری نمی کردند؛ اگر این ها 

پشتوانۀ ملی داشته باشند و ما هر یک شان را حمایت کنیم و همه بر این عزم باشیم 

که افغانستان وطن ماست و ما باید از این کشور دفاع کنیم و در همین جا خود را 

بسازیم و ارتش داشته باشیم، مطمین باشید کارهای خوبی می شود.

شما ببینید بنگلادیش روزی که از بدنۀ پاکستان، به نام پاکستان شرقی جدا شد، 

مردمش نان برای خوردن نداشتند ولی امروز یک کشور صنعتی شده است، چرا ما 

مردم افغانستان نتوانیم که نظام امنیتی مان را بسازیم.

و جنگ  بیایند  پاکستانی ها  دوباره  و  بروند  امریکایی ها  اگر  قوی،  اطمینان  با 

ترس  آن ها  از  هیچ صورت  به  و  جنگ کرده ایم  هم  گذشته  در  آن ها  با  ما  کنند، 

با کمندوهای  بنگی«  »تنگی  دروازه های  در  عملی  جنگ های  خودم  من  نداریم؛ 

پاکستانی کرده ام، ما مطمئن هستیم که بلاخره آن ها شکست می خورند. این کشور 

وطن شان نیست، این وطن از مردم افغانستان است و از همین مردم باقی می ماند. 

خارجی ها چه باشند چه نباشند، افغانستان، افغانستان می ماند و همۀ ما همین جا 

زنده گی می کنیم و یک زنده گی باعزت و آبرومند می داشته باشیم.

در ارتباط به انتخابات حرف های زیادی گفته می شود. امروز که ما در جریان 
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ثبت نام کاندیدا های ریاست جمهوری هستیم، می بینیم تکت های سیاسی  بوجود 

می آیند و هر روز چند گروپ و چند حزب با هم دیگر هم نظر و یک جا می شوند. ما 

این را نسبت به حالت پراکنده گی، پیروزی و موفقیت می دانیم. 

در ارتباط به این که انتخابات در افغانستان صورت بگیرد، باید بگویم که ما در 

دولت هستیم و مسؤلیت داریم تا ختم دورۀ آقای کرزی و انجام انتخابات، آخرین 

تلاش خود را بکنیم تا انتخابات در افغانستان صورت بگیرد. هرنوع فکر و برداشت 

دیگر به جز انتخابات زهر است.

افغانستان به هیچ صورت دیگر به دورۀ ما قبل خود بر نمی  گردد، مردم همت 

دارند انتخابات صورت می گیرد و من هم به عنوان یک مجاهد به شما اطمینان 

می دهم که به هیچ کس اجازه نمی دهیم تا در انتخابات افغانستان اخلال وارد کند.

بناءً من به همه کسانی که صدایم را می شنوند، می گویم که، من به عنوان یک 

مجاهد و مسلمان، معیار نزد من این است، کسی که ادعای این را دارد تا در چند 

سال دیگر می تواند افغانستان را با یک انرژی تازه، با یک روش جدید، با یک برنامۀ 

جدید از این ورطه و حالت می کشد و این کشور را از بحران می کشد و به طرف 

ثبات می برد، اول باید مسلمان باشد، چون این کشور یک کشور اسلامی ا ست و ما 

نمی توانیم از اسلام عدول کنیم. معیار دوم نزد من جهاد و مقاومت است، کسانی 

که کمر را بسته می کنند تا این وطن را از این حالت نجات دهند و مسؤل شوند باید 

اهل جهاد و مقاومت باشند. در شیوۀ دموکراسی، مسؤلیت حکومت داری خون دل 

خوردن است، زحمت کشی و رنج است. کسی که مسؤل می شود باید رنج مردم 

افغانستان را دیده باشد و با جان و دل لمس و احساس کرده باشد. معیار سوم افغان 

بودن است. شخصاً این نظر من است که بالای احساسات قومی، سمتی و قشری 

نرویم، معیارمان مسلمان بودن و رنج و درد و زحمت مردم افغانستان را قبول کردن 
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باشد. خداوند برای ما و شما عقل داده، چشم داده ،کسی که نامزد می شود را باید 

مطالعه کنیم، ببینیم که آیا این انسان می تواند این وطن را از همین حالت و از همین 

سختی نجات دهد و به یک وضعیت بهتر ببرد، بعد او را قبول کنیم.

خداوند برای ما و شما افغانستان را نصیب کرده، برای مان نصرت و پیروزی 

و زمین وسیع را نصیب کرده، با وجود مشکلاتی که در این کشور است، باز هم 

سطح زنده گی مردم در هر عرصه بهتر شده است؛ این یک نعمت پروردگار است 

تا ما شکرگزار باشیم و شکر ما وقتی مقبول است که معیارهای اسلامی و دینی را که 

خداوند و پیامبرش تعیین کرده اند عملی کنیم. پرورگار همۀ شما را اجر و شهدای 

ما را جنت برین نصیب کند. 

السلام علیکم و رحمته الله و برکاته





دو خاطرۀ مارشال افغانستان از قهرمان ملی

پیدا شد و پیدا شد، گم گشتۀ ما امشب

بدون شک دوره های جهاد و مقاومت، انقلاب ها و کشمکش های افغانستان همه 

خاطره است که از این دوره خاطرات تلخ زیاد است و خاطرات شیرین اندک.

از خاطرات شیرین یکی را برای شما بازگو می کنم که هیچ زمانی شیرینی آن 

فراموشم نخواهد شد.

 یک بار در شروع جهاد آمرصاحب باوجود آن که شدید زخم برداشته بود؛ جبهه 

پنجشیر شکست خورد؛ خلقی ها داخل پنجشیر شدند و جبهه متلاشی و پراکنده 

شد. بعد آمرصاحب مرا به مرکز »چاه آهو« خواست.

آمر صاحب برایم گفت: تو همین جا بمان؛ من شماری از افراد را گرفته می روم، 

اگر شود در قسمت »شابه« یک خط ایجاد کنیم تا مردم از پراکنده گی نجات یابند.

آمرصاحب رفت. دو-سه ساعت بعد افراد دویده آمدند. گفتم چه گپ شده؟

تانک های خلقی ها  پایین سرک می رفتیم که  از  بودیم،  راه روان  گفتند: ما در 
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رفتند. گفتم  بالا  به طرف  بسیاری ها  و  پراکنده شد  به هر طرف  و هر کس  آمدند 

آمرصاحب چه شد؟ گفتند نمی دانیم؛ اما احتمالًا دستگیر شده است.

این لحظه برای من و کسانی که آن جا بودیم، بسیار سخت بود، چون ما-من و 

آمرصاحب- بیشتر رفیق بودیم و مسؤلیت ها میان ما تقسیم شده بود.

ما به این باور رسیده بودیم که چون آمر صاحب شدیداً زخم برداشته بود؛ در 

اسپ سوار بود و پیاده رفته نمی توانست، دستگیر شده است.

از بیست و  نبود، بعد  در بیست و چهار ساعت سرنوشت آمرصاحب معلوم 

چهار ساعت که من در حالتی بسیار حزین نشسته بودم؛ در دوربین دیدم که دو 

نفر معلوم می شود، یکی آن بالای اسپ سوار بود و دیگرش اسپ را به طرف جلو، 

کش می کرد.

چون دور بودند در اول تشخیص داده نتوانستم که چه کسانی هستند؛ وقتی از 

یک تپه گذشته و در تپۀ دیگری بالا شدند، با دوربین دقیق شدم که مرد اسپ سوار 

آمرصاحب است!

در آن زمان اشک های خود را اداره کرده نتوانستم و بیتی از مولانا را که احمدظاهر 

نیز خوانده است: پیدا شد و پیدا شد، گم گشتۀ ما امشب، زمزمه می کردم تا رسیدند 

که خوشی و حلاوت آن هیچ زمانی از یادم نمی رود.

بعد، از آمرصاحب پرسیدم که چه گونه نجات یافتید، گفت: زمانی که تانک ها 

گذشتند، چون من راه رفته نمی توانستم و طرف راستم زمین های جواری بود؛ خود 

را در میان زمین جواری انداختم تا مرا نبینند، چون تانک ها زیاد بود و گرد و خاک 

زیادی بلند شده بود؛ مرا ندیدند.

بعداً که همه تانک ها رفتند، متوجه شدم که یک زن مسن آهسته، آهسته آمد و 

برایم گفت: آمرصاحب! دستت را به شانه ام بگذار تا برویم. من برایش گفتم کی 
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هستی؟

آن زن گفت: من در بام ایستاده بودم که قطار می گذشت؛ تو که خود را در میان 

جواری ها انداختی، از تکان خوردن آن ها فهمیدم تا کجا آمده ای.

آمر صاحب گفت، چون من راه رفته نمی توانستم؛ زن مسن دستم را به شانه اش 

گذاشت و مرا به خانه اش برد. آن زن برایم شیر آورد و گفت: تو همین جا بمان، 

من می روم تا مجاهدین را خبر کنم، در بالای کوه قرارگاه مجاهدین بود و پیره زن 

دروازۀ خانه را بست و رفت، نا وقت شب بود که مجاهدین آمدند.

آخرین دیدار با یار

آخرین دیدارم با آمرصاحب شهید در خط تخار که قوماندانی مستقیم خط را به 

دوش داشتم، بود.

بدخشان می شود،  به  منتهی  را که  تخار  تا خط جبهۀ  داشتند  آماده گی  طالبان 

داشتیم؛  اطلاع  داشتند،  هم آهنگی  سپتمبر   11 با  برنامه هایی که  از  البته  بشکنند. 

چون به آمریکایی ها این جریان را گفته بودیم. آمرصاحب علنی در مطبوعات گفت 

که پیامم به بوش این است که اگر متوجه افغانستان نشود، بزودی این آتش دامن 

آمریکا را نیز می گیرد. آنان –طالبان- آماده گی تمام گرفته بودند و چهل و دو هزار 

افراد تازه نفس را آماده کرده بودند تا این خط را بشکنند. به همین خاطر من در یک 

طرف که خط اصلی »کلفگان« بود، می بودم و همواره با آمرصاحب شخصاً در ادارۀ 

خط جبهه ماورای کوکچه هم آهنگی داشتم.

بیا که رهبران و  برایم زنگ زد و گفت که یک چرخ بال می فرستم   یک روز 

استادان در پنجشیر جمع شده و از ما نیز تقاضا کرده اند تا در این نشست باشیم؛ 

شما پیشتر از من بروید و من تا شب می آیم.
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 همان کار صورت گرفت و در اخیر مجلس، ساعت دو نیم شب بیرون شدیم. 

در همان مجلس هم خاطرات بسیار زیاد وجود دارد که صحبت های تلخی شد. ما 

که در درون جنگ بودیم یک تصور داشتیم؛ کسانی که بیرون بودند به گونۀ دیگری 

به قضایا می دیدند. ما می گفتیم که نیروی دشمن مضمحل شود تا حمله گروهی 

خود را انجام داده نتواند و ما تعرض کنیم؛ تصمیم من و آمر صاحب شهید همین 

بود. 

بعد از ختم مجلس، در موتر آمرصاحب نشستم؛ نزدیک خانۀ آمر صاحب که 

رسیدیم، زمانی که خواستم از موتر پیاده شوم، آمرصاحب رانندۀ خود را از موتر 

پایین کرد و برایم گفت: با خودت کار دارم. من گفتم چه کاری؟ آمر صاحب گفت: 

آماده گی  برایش  ما  یعنی حملۀ که  را معطل کنیم؛  ده روز جنگ خود  تا  نمی شود 

داشتیم که انرژی دشمن به مصرف برسد تا حمله عمومی کرده نتواند.

 این زمانی بود که فردا باید می رفتیم و حملات را شروع می کردیم که آمرصاحب 

خواستار توقف جنگ شد. در همان شب وزیر خارجۀ پاکستان عبدالستار اعلام 

کرد که به بسیار زودی قضیۀ افغانستان حل می شود. معنای این گپ این بود که 

طالبان به پامیر می رسند؛ آمرصاحب گفت دشمن که این قدر لاف می زند که ما تا 

ده سپتمبر کار را خلاص می کنیم. جنگ زمینی همین است که ما و شما دیدیم،  

توپ تفنگ  و جبهه و تانک شان است. بمب اتم آن ها استفاده کرده نمی توانند چون 

در این مناطق کوهستانی که دوست و دشمن مشخص نیست، چه کسی را می زنند. 

آمرصاحب با اصطلاحی که داشت گفت: بیا فهیم خان از بهر احتیاط تا ده سپتمبر 

شود؛  تمام  ما  تجهیزات  همه  و  جنگ کنیم  ما  اگر  چون  متوقف کنیم.  را  جنگ 

نشود کدام حادثه یی صورت گیرد که هیچ کسی جمع کرده نتواند. تا همان زمان به 

گونه یی این جنگ را توقف دهیم.
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بگو کارهای  را  قوماندانان  و  در خط جبهه  برو  تو  برایم گفت:  آمر صاحب   

سر کوهی کنند و انتظار بکشند؛ من هم می روم تا یک بهانۀ دیگری پیدا کنم تا ده 

سپتمبر بگذرد، در ده سپتمبر ببینیم که آن ها چه می کنند. نیروهای ما آماده باشند 

تا ضعیف نشویم. چون در جنگ اگر پیروز هم شوی، آدم روحاً ضعیف می شود؛ 

جنگ کشته، تلفات و مصرف دارد. من خداحافظی کردم و به آمرصاحب گفتم، تا 

ده سپتمبر انتظار می کشیم.

 آمر صاحب گفت: اما به یک شرط که خودت در بالای کوه مصروف سوق و 

اداره باشی و هیچ پایین نشوی؛ یک جایی را شخ پلنگ می گویند که در کارهای 

نظامی افغانستان مشهور است، مرکز سوق و ادارۀ من همان جا بود؛ قوماندان های 

زیادی با من بودند. وقتی رفتم همه برایم گفتند چه کردی؟ من برای شان گفتم که 

آمر صاحب می گوید تا ده سپتمبر منتظر باشیم و گاه گاهی عملیات سرکوهی کنیم. 

برای قوماندان ها گفتم که آمرصاحب هدایت داده است که همین جا باشیم و از 

این جا پایین نشویم. ما ده سپتمبر را می شمردیم که در 9 سپتمبر آمر صاحب شهید 

شد. انجینیر عارف سروری برایم زنگ زد که انفجاری شده و خالد و ضعش خراب 

است.-در شبکه مخابره نام من طارق و از آمر صاحب خالد بود- فهمیدم که آمر 

صاحب شهید شده است. پیش بینی آمر صاحب که آماده باشیم، همان آماده گی تا 

کابل و قندهار به نفع ما تمام شد. ما به آمریکایی ها اطمینان دادیم که شما حملات 

پراکنده خود را بس کنید و بالای طالبان از طریق جبهات حملات تان را افزایش 

دهید چون ما نیروهای آماده داریم؛ صد در صد آماده هستند ما تعرض می کنیم 

ندارد،  با مردم  رابطه  و  و طالبان که در خطوط جنگی بشکنند، چون عمق جبهه 

شکست می خورند که بعدها همان کار را کردند، ما تعرض زمینی کردیم که نتیجۀ 

مثبت گرفتیم؛ حالا مبالغه نشود که آمرصاحب شاید پیش بینی کرده بود که خودش 
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شهید می شود یا کدام حادثه یی دیگری را پیش بین بود که من نمی دانم. این آخرین 

دیدارم با شهید احمدشاه مسعود بود. روحش شاد و یادش گرامی باد!



در چهل وهشت ساعت بعد از مرگ مسعود

داکتر محی الدین مهدی

در »دوشنبه« بودیم و من در ضمن عهده داری معاونیت سفارت، وظیفۀ سخنگویی 

جبهۀ متحد را به عهده داشتم. ساعت سه  شب دوازدهم سپتامبر بود که صالح محمد 

ریگستانی برایم زنگ زد و  گفت: تلویزیون سی  ان ان )CNN( را ببین، به برج های 

نیویورک چند هواپیما اصابت کرده که برج های مذکور در حال فرو افتادن است.

را   )CNN( به پسرم گفتم که سی ان ان و  تلویزیون دویدم  به سرعت جانب 

انسانی خیری  آیا ممکن است در پی این رویداد ضد  بگیر. کاملًا بهت زده شدم. 

نهفته باشد؟ دریچۀ امیدی گشوده می نمود.

برده  به سر  نگرانی  و  را در حال اضطراب  از چهل و هشت ساعت  بیش  ما 

بودیم. من شخصاً ساعات محدودی را خوابیده بودم. نبود مسعود امری نبود که آنرا 

نادیده گرفت و گذر زمان را بی حضور و فرماندهی او آسان انگاشت. یک شکست 

ما  بود.  قابل پیش بینی  را محو می کرد،  تاریخی که یک ملت و یک کشور  عظیم 
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در لبۀ پرتگاهی قرار داشتیم که امیدی به زنده ماندن باقی نگذاشته بود. گزارشات 

بسیار دقیقی حاکی از آن بودند که پس از تائید این خبر و اطمینان به مرگ مسعود، 

هزاران طالب و عرب و پاکستانی به مواضع این سوی رود کوکچه یورش می آورند 

»مقاومت  نام  به  به چیزی  و  می شکنند  درهم  را  دفاعی  آخرین خط  و سنگرهای 

مسلحانه« پایان می دهند. که در این صورت- هرکدام ما- یک آواره می بودیم.

و  نماد  مسعود،  نبود  می کردند.  تائید  را  نتیجه گیری  این  عینی،  شرایط  تمام 

فرمانده مقاومت مسلحانه، خود دلیل کافی بر پایان آن روند بود. به نظر می رسید 

هیچ کشوری از کنار آنچه واقع شده بی تفاوت گذشته نمی توانست؛ ایران روابط 

آشکاری با طالبان ایجاد کرده بود، کشورهای آسیای میانه نمی توانستند با طالبان 

سر ستیز در پیش گیرند و ناگزیر به تقلیل و در نهایت به ترک همکاری با جبهۀ 

متحد بودند.

آیا او زنده  هنوز بسیاری ها به درستی نمی دانستند که مسعود چه حالی دارد؛ 

است یا مرده، در کجا قرار دارد. با پوشش خبری که به حادثۀ خواجه بهاءالدین داده 

شد، بسیاری از سران مجاهدین و اعضای جبهۀ متحد گمان می کردند که او زخمی 

است، اما زخم او مهلک نیست. کسانی به بسیار روشنی می دانستند که مسعود قطعاً 

گاه  مرده است؛ استاد ربانی، مارشال فهیم، انجنیر عارف -که من از طریق او آ

از  تن  و چند  دیگر  پیلوت، کسانی  امیرجان  ریگستانی،  ودودخان،  رئیس  شدم- 

محافظین و دستیارانش. گفته می شود رعایت اصل مخفی کاری در کار خبررسانی، 

حتا فرماندهی دشمن را در دریافت حقیقت نا آگاه نگه داشت، ورنه چنان که گفتیم 

می بایست حمله می کردند.

آری، مارشال فهیم از نخستین کسانی بود که از مرگ مسعود آگاهی یافت. او 

بلافاصله از کلفگان خودش را به خواجه بهاءالدین رسانید. گویا پیشنهاد جانشینی 
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فهیم را ریگستانی مطرح کرده و استاد ربانی پذیرفته بود.

به هرحال، لحظات بسیار دشوار و سهمگینی بود؛ پذیرفتن این پیشنهاد در عین 

حالی که مسئولیت بسیار سنگین بود، بنابراین قطعاً خالی از خطر نبود؛ چه کسی 

شک دارد که اگر حوادث نیویورک و واشنگتن به وقوع نمی پیوست، شکست قطعی 

مرحوم  داشت که  اذعان  باید  صورت  این  در  نمی گردید.  مقاومت  جبهۀ  نصیب 

مارشال فهیم قبول خطر کرد و ریسک بزرگی را متقبل گردید؛ او در آن لحظات 

آمد،  آن پیش  از  آنچه پس  از خود نشان داد،  دشوار شجاعت و تهور شایسته یی 

از جمله خود  را هیچ کسی-  میلادی   2001 یازدهم سپتامبر سال  یعنی حوادث 

فهیم- پیش بینی نکرده بود. بنابراین، در کار موفقیت و صعود »فهیم« به مدارج 

عالی مثل معاونیت ریاست جمهوری و مقام مارشالی، بخت او را سیاست جهانی 

یاری رسانید. مسعود تقسیم اقتدار را به معیار قومی نمی پذیرفت؛ در حالی که نظام 

بعد از طالبان به همین معیار بنا یافت و مارشال فهیم یکی از حامیان و کارگذاران 

آن بود.





امروز در مرحلۀ دیگری از جهاد قرار داریم

در  1343خورشیدی،  سال  در  محمدحسین  فرزند  منصور  اشاره-عبدالحفیظ 

ژورنالیسم  دانشکدۀ  از  منصور  آقای  آمد.  دنیا  به   پنجشیر  ولایت  رُخه  ولسوالی 

دانشگاه کابل در بخش روزنامه نگاری سند کارشناسی گرفت و بعدها کارشناسی 

ارشد را در دانشگاه آزاد اسلامی به پایان رساند. عبدالحفیظ منصور در زمان جهاد 

و مقاومت در بخش های مختلف فرهنگی جبهه کارهای فراوانی را انجام داد که 

تا حال، بیست عنوان کتاب و صدها مقاله و گفت و گو از او در داخل و بیرون از 

افغانستان نشر شده است. آقای منصور فعلًا به عنوان نمایندۀ منتخب مردم کابل در 

مجلس نماینده گان است و در چندین دانشگاه به صفت استاد تدریس می کند. برای 

دریافت دیدگاه ها و خاطراتش از زمان جهاد و مقاومت مردم افغانستان با او گفت و 

گو کرده ایم که حاصل آن را اینک می خوانید:

- اگر در نخست بگویید که چه تصویری از جهاد در ذهن دارید؟

زمانی که دست چپ و راست خود را شناختم در یک محیط و وضعیت جهادی 
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نفس کشیدم و هنوز هم فکر می کنم که در مرحلۀ دیگری از جهاد قرار دارم؛ در 

حقیقت جهاد زنده گی من است، تصویرم از جهاد همین گونه است که جهاد تار و 

پود من است، تعریف مشخصی از جهاد به خاطری ارائه کرده نمی توانم که بیرون از 

وجودم جهاد وجود ندارد. از خداوند راضی هستم که در برهه یی زنده گی کردم که 

یک دقیقه نه زیر سلطۀ غیر جهاد بودم و نه هم یک لحظه زیر تسلط گروه طالبان.

-احمدشاه مسعود چگونه مردی بود؟

همان گونه که شاعری می گوید:

شود بود  آدمی  بلوغ  کمبود 
اضرار جهان جمله به  ما سود شود
امکان ضعیف است که دیگر مادر
شود مسعود  و  زاید  دیگری  پور 

موضوعی را که در روز دفن قهرمان ملی کشور، شهید استاد برهان الدین ربانی 

به دنیا  فرزند دیگری همانند مسعود  تا  باید سده ها صبر کند  مادر گیتی  گفت که 

آورد. شهید احمدشاه مسعود یک آدم استثنایی برای افغانستان نه، بلکه در عصر 

خودش یکی از آدم های فوق العاده در سطح جهان بوده است. به عبارت دیگر، اگر 

در عصر ما کسی بخواهد به کمال برسد، فقط تا حد مسعود می تواند برسد.

چگونه  را  او  این که  و  بگویید  فهیم  مارشال  با  آشنایی تان  نخستین  -از 

شخصیتی یافتید؟

سال،  این  در  دیدم.  سال 1359،  زمستان  در  را  فهیم  مارشال  اولین بار  برای 

مسؤلین جبهه دوره های آموزشی کوتاه مدت را در بازارک راه اندازی کرده بودند و 

از هر قرارگاه پنجشیر دو نفر به گونۀ همیشه وقت درس می خواندند که من از آدرس 

قرارگاه چمالورده در این دوره اشتراک کرده بودم.
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در این دوره های آموزشی کسانی که درس می دادند عبارت بودند از: احمدشاه 

مسعود، داکترعبدالحی الهی، محمدقسیم فهیم، حاجی صاحب محمدصدیق از متا 

و یک مضمون را هم برادر بزرگ آمرصاحب محمدیحی برای مان درس می داد.

مضمون  فهیم  مارشال  بود،  جالب  برایم  چیزی که  آموزشی  دورۀ  این  در 

جغرافیای سیاسی کتابی از بانو دُره میرحیدر مهاجرانی را برای مان درس می داد، 

در دوره یی که ما درس می خواندیم تدریس مضمون جغرافیای سیاسی یک حرف 

در کنار یک سلسله مسائل  فهیم  آقای  توجه کرد که چطور  برایم جلب  بود.  تازه 

دارای یک  او  این کار نشان می داد که  این کار شده است.  نظامی متوجه  دینی و 

ذهن نواندیش و مبتکر است که متوجه یک مضمون جدید است و می خواهد از 

پیوند و نقش جغرافیا با سیاست بگوید. در همان زمان مارشال فهیم در نظرم آدم 

مبتکر جلوه کرد و از او پرسیدم که نوع جنگ هایی که در افغانستان بر ضد نیروهای 

شوروی جریان دارد را چگونه دسته بندی می کنید؟ او پاسخی داد که تا اخیر برایم 

جالب و نشان دهندۀ استعداد و ابتکار او بود.

در همان زمان برایم گفت، جنگ  بر ضد شوروی سه نوع است که یک نوع آن 

بیرق های  از علمای دینی در رأس جنگ هستند و  جنگ ملایی است که عده یی 

سفید در دست شان است و مردم را به جهاد و شهادت دعوت می کنند.

او می گفت که نوع دوم، جنگ قبیله ای است که سران قبیله در رأس قرار دارند 

و با توجه به نفوذ اجتماعی  شان مردم را بسیج می کنند.

اما مارشال فهیم گفت، تنها مدلی که بر اساس یک سلسله تجارب آزموده شدۀ 

جنگی عملی می شود در پنجشیر است که آن را رفیق ما)شهید احمدشاه مسعود( 

روی دست گرفته است. گفتن این موضوعات حالا آسان است، ولی در آن زمان 

دسته بندی این وضعیت کار ساده و آسانی نبود. 
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-با توجه به شرایط امروزی و این که هر روز حضور مجاهدین در حکومت 

کمتر می گردد، آیا کمبود مارشال محمدقسیم فهیم حس می شود؟

بدون تردید! هر فرد و شخصیت جایگاه خود را دارد و مارشال محمدقسیم 

فهیم یکی از چهره های نخبۀ افغانستان است که از خود اثری بر جا گذاشته و جایگاه 

خود را در تاریخ افغانستان، در میان مردم افغانستان تثبیت کرده است.

ما از جمع کسانی بودیم که یک مقدار کتاب خوانده بودیم و ویژه گی کتاب 

آرمان گرا هستند. من هم در زمان حیات مارشال  فهیم  خوانده ها همین است که 

یک سلسله انتقاداتی را مطرح می کردم ولی به این معنا نبود که گویا ما قدر او را 

نمی دانستیم و احترامش را نمی کردیم، خواست ما این بود که اگر یگان خالی در 

روی شان است، چرا همین خال هم باشد.

نبود مارشال محمدقسیم فهیم یک خلای عمیق را در سطح افغانستان به وجود 

آورده است که نظم دولتی و ثبات سیاسی افغانستان را نیز متأثر ساخته است.

برای  انتقاد  که  بگویید  اگر  مانده اید،  باقی  منتقد  چهرۀ  یک  همواره  -شما 

چیست؟

انتقاد چه  و  نقد  از  دیگران  این که  یکی  دو مسأله مطرح است،  مورد  این  در 

منظور دارند و دوم نگاهی که  من به نقد و انتقاد دارم.

نقد و انتقادگری نمی تواند یک تعبیر واحد نزد همه گان داشته باشد. نزد کسانی 

نقدکردن، خرده گیری، عیب جویی و نزد کسانی توهین کردن و ناسزا گفتن به طرف 

مقابل و هم چنان، نزد کسانی عقده گشایی و خود را تخلیه کردن است.

در این میان، محدود کسانی هستند که نقد را به منظور سره کردن و محک 

زدن به کار می گیرند. در جدیدترین تعبیری که از نقد ارائه می شود، تعابیر بالا وجود 

ندارد. نقد امروز نشان دهندۀ یک راه متفاوت است، یعنی منتقد باید در عرصۀ 



سپیدارها / 59  

ادبیات، سیاست، مدیریت و هنر دریچه یی تازه بگشاید. 

من هم انسان هستم و تعریف ها و تعابیری را که از نقد ارائه کردم در دوره های 

امروز  نبودم.  پیش  ده سال  هستم،  امروز  آدمی که  زنده گی کرده ام؛  آن  با  مختلف 

به همان تعریف اخیری که از نقد ارائه کردم، باور دارم، عبدالحفیظ  منصور امروزی، 

دیدش به نقد همان است که آیا می شود راه تازه یی را نشان داد و یک روزنۀ جدید 

ایجاد کرد یا خیر. 

که  بودید  از جمع کسانی  فهیم شما  مارشال محمدقسیم  زمان حیات  -در 

مستقیم از عمل کردهای شان انتقاد می کردید، آیا  او گاهی از ا نتقادتان کین گرفته 

بود؟

همیشه برایش می گفتیم که ولا تو هم عجب آدمی هستی که هیچ عقده نمی گیری 

محمدقسیم  مارشال  می گفت. کمال  چیزهایی  به شوخی  هم  مارشال صاحب  و 

فهیم همین بود که عقده مند نبود، نه تنها در برابر من که در برابر هیچ کسی عقده 

آدمی است که شاید گه گاهی قهر می شد ولی روبه رو، من  نداشته است، طبیعت 

شاهد قهرش نبودم.

-در نوشته های تان بیشتر از کدام نویسنده متأثر بوده اید؟

من  هستم.  متأثر  محمداسحاق  انجنیر  از  بیشتر  نوشته هایم  سبک  در  من 

ساده نویسی و کوتاه نویسی را بیشتر از او فرا گرفتم، تا هنوز هم انجنیرمحمداسحاق 

را تواناترین نویسنده در افغانستان می دانم. بی تردید گفته می توانم که در نیم قرن 

اخیر در افغانستان هیچ کسی مانند او مقالۀ سیاسی نوشته نکرده است.

-کدام شاعر را بیشتر می پسندید؟

زمان فرق می کند این که در چه زمانی قرار داریم. یک زمانی شعر: من آب روان 

هستم، من راحت جان هستم، برای مان تأثیر دارد و زمانی هم شعرهای شاعران 
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دیگر ما را طرف خود می کشاند، اما این روزها ذهنم درگیر اشعار مولوی است و به 

این معنا هم نیست که شاید این درگیری هم چنان ادامه یابد.

-جهاد افغانستان در سطح جهان معادلات سیاسی را تغییر داد، به نظر شما 

تحولاتی را که جهاد افغانستان در کشورهای اسلامی آورد چه بود؟

ایدئولوژی  یک  به عنوان  اسلام  شوروی،  جماهیر  اتحاد  سقوط  از  پیش  تا 

سیاسی، کپیتالیسم  اردوگاه  دو  در  تنها کشمکش  و  نبود  مطرح  جهان  سطح  در 

و  سازمان ها  از  متأثر  به گونه یی  هم  اسلامی  نهضت های  حتا  بود.  و سوسیالیسم 

ساختارهای چپی بودند. ساختار و تشکیلات اخوان المسلمین آن چیزی است که 

حزب کمونیست شوروی ساخته بود. ساختار نهضت اسلامی افغانستان متأثر از 

حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که در سطح ایران و پاکستان هم وضعیت 

همین گونه بوده است. 

اسلام  خود  اما  داشت،  وجود  اسلام  جهان  افغانستان،  مردم  جهاد  از  پیش 

بیرونی  حرکت های  از  اسلام  جهان  و  نمی شد  تلقی  مطرح  نیروی  یک  عنوان  به 

کپی برداری می کرد. مصطفی سباعی رهبر اخوانی های سوریه و علی شریعتی در 

ایران سعی می کردند بگویند که اسلام با سوسیالیسم بسیار زیاد نزدیک است و 

طبقۀ تهی دست و مستضعف متأثر از دساتیر و فرمایشات کارل مارکس بود که وارد 

شده بود. نکتۀ اصلی این است که بعد از شوروی اصلًا اسلام آمده طرف شده و 

جای مارکسیسم را پُر کرده است. 

دیگر  هانتیگتون گفت،  یافت،  پایان  سرد  جنگ  وقتی   آن،  سیاسی تر  به تعبیر 

تمدن ها  میان  تنها  دنیا  در  و جنگ  ندارد  ایدئولوژی وجود  تا  دو  میان  کشمکش 

وجود دارد و کلان ترین تمدنی که با غرب مقابله می کند، تمدن مسلمانان است.

یک طرف قضیه این است که در گوشه و کنار جهان گروه های تندرو ایجاد شده 
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است، اما در طرف دیگر نقدهای زیادی هم فعلًا در خود غرب در ارتباط به نظام 

سرمایه داری وجود دارد، وقتی یک دختر لندنی می خواهد به داعش بپیوندد به این 

از نظام  برای رهایی  فرار  راه  بلکه یک  معنا نیست که داعش بسیار جالب است، 

سرمایه داری غرب است که به چین، هند و یا کشورهای دیگر نمی روند و می آیند در 

جهان اسلام؛ یعنی اسلام تا هنوز یک جایی برای نجات تلقی می شود.

طالب،  داعش،  نظیر  تروریستی  گروه های  امروز  اگر  بگویم که  می خواهم 

بوکوحرام و... ظهور می کنند که یک بخش آن بر می گردد به نارضایتی هایی که این 

گروه ها در جهان اسلام دارند و بخش دیگر آن هم توطئه هایی است که دشمنان 

اسلام در برابر این دین داشته اند، اما در طرف دیگر می بینیم که همین دین به عنوان 

در  پیشرفت هایی که  نیز مطرح است؛  را نجات دهد  رکنی که می خواهد بشریت 

تونس، مصر اندونیزیا، مالیزیا و ترکیه صورت می گیرد این مسئله را واضح ساخته 

است. 

آن  از  پیش  داشت که  هسته ای  بحث  روی  ایران  با  امریکا  اخیری که  تعامل 

همین غربی ها می گفتند که ایران! آخندها ترا عقب می برد، اما امروز جهان برایش 

می گوید که دیگر پیش نرو که زیاد پیشرفت کردی که در شکل دهی همۀ این قضایا 

جهاد و مبارزۀ مردم افغانستان نقش بسیار قاطع و برازنده داشته است. 

رکن  یک  عنوان  به  می تواند  اسلام  که  آمد  روشنی  به  شما  -در گفته های 

نجات بخش در جهان امروز گپ داشته باشد، اما بعد از آن که کمونیسم شکست 

خورد، لیبرالیسم به عنوان یکه تاز میدان به گونه یی معرفی شد که نویسنده گانی 

بشر  آرمان شهر  آخرین  به عنوان  آن را  و  نوشتند  را  تاریخ«  »پایان  مثلًا  و  آمدند 

معرفی کردند. بعداً همین نویسنده گان دیدگاه خود را عوض کردند و اسلام را 

به عنوان یک مکتب بالقوه در برابر لیبرالیسم مطرح کردند، امروزه وقتی اسلام 
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به عنوان یک نیرو و مکتب فکری بالقوه مطرح می شود و از سویی اختلافاتی در 

میان جوامع اسلامی وجود دارد، شما به عنوان یک روشن فکر مسلمان، پیام تان 

برای بسیج مسلمانان جهان چیست؟

به دو اساس، یکی این که ما امروز در عصر جهانی شدن قرار داریم و جهانی شدن 

به این مفهوم که، مرزهای دولت های مدرن را از میان برده و دیگر صداها و پیام ها 

محدودۀ جغرافیایی نمی شناسد و در هر گوشه یی که صدا بکشی مخاطب ات تمام 

جهان است، من هم نمی توانم بگویم که مسلمانان این کارها را باید انجام دهند.

دوم این که، اسلام داعیۀ جهانی است و محدود به یک بخش نمی شود و مخاطب 

هم در درون اسلام، مسیحیت، یهودیت و حتا دهری ها هستند. بنابراین، پیام من 

عمومی است.

اگر مشکلاتی دامن گیر مسلمانان جهان است، پیش از آن که آن را توطئه غرب 

بدانم، مسلمانان را به خاطر ناتوانی های شان مقصر می دانم.

به عقیدۀ من امروزه با بنیادی ترین مشکلی که روبه رو هستیم بحران فکری است 

که زایندۀ مشکلات و ناهنجاری های دیگر شده است.

چنین  در  می پرداختید،  فرهنگی  به کارهای  شما  زمان  بحرانی ترین  -در 

شرایطی نیاز کار فرهنگی را چه گونه می دیدید؟

بگیرم،  نمی توانستم سلاح  جسمانی  ضعف  به دلیل  من  است که  این  واقعیت 

به کارهای فرهنگی می پرداختم، همیشه نزد مجاهدینی که  ناگزیر در پشت جبهه 

سلاح گرفتند و جنگیدند احساس کم بودی می کردم و اما خوش به این بودم که همان 

کاری را که می توانستم، انجام می دادم.

نقشی  چه  افغانستان  در  نظام سازی نوین  در  فهیم  محمدقسیم  -مارشال 

داشت؟
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با قاطعیت می توانم بگویم که اگر مارشال محمدقسیم فهیم نمی بود افغانستان 

پا گرفتن  باعث  داشت که  ویژه گی  چند  مارشال  نگاه  نمی دید؛  را  آرامی  روی 

نظام نوین در افغانستان شد.

ثبات  و  امنیت  بیایید  می گفت،  بود که  این  مرحوم  مارشال  ویژه گی  اولین 

افغانستان را در درجۀ اول مسأله قرار دهیم و بعد از آن روی این مسأله فکر کنیم که 

زعیم یا شخص اول در افغانستان پشتون باشد و یا تاجیک؛ اما کسان دیگری بودند 

که می گفتند، اول مشکل زعامت را حل کنیم و بعد از آن ثبات بیاید، با این دیدگاه 

او بسیاری ها مخالفت داشتند، آنان می گفتند استاد برهان الدین ربانی با حکومت 

مشروع آمده و تو قدرت را از یک رهبر جهادی هم تبارت به کس دیگر می دهی؟!

مارشال صاحب می گفت، نخیر. ما می توانیم به خاطر قدرت پا فشاری کنیم، اما 

امنیت و ثبات در افغانستان نمی آید؛ شما بگویید که اصرار کردن به دوام دولت 

استاد ربانی هم حزب و هم تبارم مهم است و یا ثبات و امنیت افغانستان؟

به همین  لویه جرگۀ اضطراری  را در  بود، من خود  بین دو دیدگاه   کشمکش 

منظور  کاندیدا کرده بودم تا به مارشال بگویم که  تو با این کارت خیانت می کنی 

و ... ولی او می گفت که امنیت، استقرار و ثبات افغانستان در درجۀ اول مهم است 

در قدم دوم برای این که قدرت را چه گونه به دست بیاوریم، خواهیم اندیشید، ولی 

من می گفتم که نه، به دلایلی مانند جهاد ومقاومت کردن و دفاع از کشور، استدلال 

می کردم که حق ماست تا  قدرت را به دست بیاوریم. مارشال  فهیم  می گفت که 

ما می توانیم پا فشاری کنیم تا کسی تفنگ را هم نتواند از پیش ما بگیرد و می توانیم 

پافشاری و کله شقی کنیم و بگوییم که موافقت نامۀ بُن و امریکا را قبول نداریم، ولی 

چه به دست می آوریم؟ آن طرف قضیه را هم باید بسنجیم که جنگ، کشتار، گرانی 

و دربه دری دوام می کند و در این جا معلوم نیست که برنده کیست.
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زمانی  می دهم،  ادامه  روایت  این  با  را  فهیم  مارشال  شخصیت  دوم  ویژه گی 

به »دوشنبه«  را هم  بودند، مارشال فهیم   افغانستان  اندیشۀ تجزیۀ  که روس ها در 

و  سفید  افغانستان  جنوبی،  و  شمالی  افغانستان  که  واضح گفتند  دعوت کردند، 

افغانستان سیاه. برای مارشال گفته بودند که  امنیت شمال را بگیرید و ما از شما 

حمایت می کنیم و در حمایت تان ایستاده ایم. این شوخی نبود، ولی مارشال مرحوم 

واضح برای شان گفته بود که برای من لاجورد بدخشان و ریگ هلمند یکی است. 

معنای گپ این است که اگر مارشال فهیم نبود افغانستان تجزیه شده بود، بعضی ها 

سراپای انتقاد شان در مورد مارشال فهیم این است که روزی به دیدنش رفته بودم 

آلود  این که زمانی موترهایش عبور کردند، فضا را گرد  محافظینش نگذاشتند ویا 

ساختند، انتقادهای ما تا این سطح است، ولی به ویژه گی ها و کارهای کلانی که 

مارشال برای افغانستان انجام داده بود، توجه نمی کنیم.

از  بعد  مارشال فهیم  اگر  نوشته ام که  در جایی  من  او،  ویژه گی سوم  مورد  در 

حملۀ  بزرگترین  ا ست که  برایش کافی  باشد،  نداشته  دست آوردی  هیچ  مقاومت 

انتقام جویانۀ مردم شمالی را مانع شد. بعد از مقاومت که مردم ما، مردم شمال، 

مردم یکاولنگ، مردم کوه دامن، مردم مزار و مردم تخار، رنج های زیادی را از طرف 

طالب ها دیده بودند، در زمان شکست طالبان آمادۀ انتقام گیری بودند. در افغانستان 

انتقام گیری یک سنت است، اگر مارشال فهیم  مانع مردم انتقام جو نمی شد می دانید 

چه می شد؟ مردم شمالی برای انتقام تا پکتیا و لوگر رفته بودند، می دانید چه اتفاقی 

پایه دار بر جا می گذاشت؟ در همین کابل چه قدر  می افتاد؟ چه قدر زخم عمیق و 

مردم مظلوم به نام این که تعلق زبانی  و جغرافیایی به طالبان داشتند، ناموس شان، 

زن شان، دخترشان، پسرشان، خودشان و خانۀ شان چه می شد؟ این حرف کوچکی 

دم  روی   بودند،  انتقام گیری  به  انتقام جو مصمم  افراد  آن زمان که همه  در  نیست. 
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را  خانه های شان  آواره کردند،  را  طالبان کسانی  می توانستیم؟  را گرفته  چه کسی 

در  می شد  گرفته  مردم  جلو  چه گونه  سوختاندند،  باغ های شان را  کردند،  ویران 

حالی که استدلال می کردند که طالبان مادرشان  را آواره کردند، خواهرشان را لت 

بسیار  این یک  نقش  آتش کشیدند. پس  به  نیز  و کوب کردند و خانه های شان را 

برای  زمینه یی  یک طرف  از  که  انتقام گیری شد  مانع  فهیم  مارشال  است که  مهم 

وحدت و یک پارچه گی افغانستان و از جانب دیگر تاریخ را همیشه انتقام نمی سازد 

بلکه تاریخ را عفو، گذشت، جوان مردی، چشم پوشی از خطاهای دیگران می سازد. 

کشورها همین طور ساخته شده اند. برای مارشال فهیم چه سختی داشت که جلو 

مردم را نمی گرفت، اما نتیجه اش چه می شد؟ اگر این کار را می کرد، آن وقت،  او 

دیگر نزد مردم مارشال افغانستان نمی بود.

ویژه گی چهارم مارشال فهیم عاقبت اندیشی او در مسائل کلان کشوری مانند 

جمهوری که  ریاست  انتخابات  دوم  دور  در  است.  جمهوری  ریاست  انتخابات 

داکتر عبدالله عبدالله در مقابل حامدکرزی نامزد بود، داکتر عبدالله را در منزلش 

دعوت کرده و برایش گفته بود که برادر! نامزد ما خودت، رأی هم برایت می دهیم، 

تخریبت هم نمی کنیم و افراد خود را هم می گویم که برایت کمپاین کنند و کاری 

می کنیم که خودت نامزد ریاست جمهوری و من نامزد معاونیت ریاست جمهوری 

به رهبری حامد کرزی، اگر برنده شدی که چه بهتر، ریاست جمهوری هم در دست 

ما و الا بگذار که حد اقل من در این جا باشم. 

داده  نشان  انتقام گیری ها  و  بدبینی ها  برابر  در  نظری که  این که وسعت  دیگر   

شد، مگر نمی بینید بخاطر یک سلسله حرف های بسیار ساده، قوم های ما و شما 

جنگ های خانه گی را آغاز کرده اند، در حالی که مارشال فهیم را هرچه که خواستند 

گفتند ولی یک روز به منظور انتقام گیری اقدام نکرد. در صورتی که قدرت دولتی 
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و مردمی در دستش بود و هم چنان او تدبیر، فراست و عقل همه چیز مانند انتقام 

گیری را داشت.  

یکی از خصوصیت های شخصی او داشتن اعتماد به نفس فوق العاده بود، خود 

را کلان و مسؤل می دانست. روزی که در مسائل کلان ملی نیاز احساس می کرد، همه 

را می خواست  تا یک جلسۀ مشورتی دایر کند و همه در اطرافش جمع می شدند. 

در نبود مارشال فهیم کسی که جرأت کند و مردم را برای مشورت دعوت کند کی 

است؟ اولًا کسی این اعتماد به نفس را ندارد و خود را کلان و مسؤل نمی داند. 

دوماً در دل گرفتن چیز های کوچکی مانند این که فلان شخص در راه برایش سلام 

نداده بود تا چند سال با او حرف نمی زند. سوماً این که اگر هم دعوت کند کسی 

نمی رود.  من در رسانه ها، سخنرانی ها و در نوشته های خود بسیار انتقادش می کردم 

تا اندازه یی که به آن  شیوه کسی جرأت نمی کرد او را انتقاد کند، اما زمانی که خبر 

می دادند مارشال صاحب برای مشوره دعوت کرده، می رفتیم. یک اطمینان وجود 

داشت که یک شخصی است که واقعاً مشوره می کند و به دیگران احترام می گذارد. 

اگر کسی بداند که بعد از رفتن بی آبرو می شود، نمی رود ولی همه مطمئن می بودند 

که واقعاً جلسۀ مشورتی است. این چیزها برای نسل جوان قابل فهم نیست یعنی 

تا زمانی که در جریان قضایا نباشید درک چنین مسائل مشکل است. از تفاوت های 

دیگر مارشال فهیم با بقیه این است که هیچ گاهی قصداً کاری را نمی کرد که به زیان 

افغانستان باشد ولی ما کسانی را داریم اگر برایش گفته شود که خودت هستی، باز 

خودش  خاطری که  به  مارشال فهیم  افغانستان.  پدر  اصطلاح گور  به  که  می گوید 

باآبرو باشد ولی افغانستان، مجاهدین و جهاد بی عزت شود، قطعاً چنین کاری را 

نمی کرد. در میان مردم با زن و فرزندش زیست، با دوستان و همکارانش صمیمی 

بود. در سال های اخیر، یکی از عادت های به یاد ماندنی اش این بود که خودش به 
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تمام تماس های تلیفونی پاسخ می داد. چند تا آدم را در افغانستان با این صفات 

می شناسید. یک قوماندان تولی چند تا دستیار و سکرتر دارد!

او  جانشین  فهیم  مارشال  چگونه  و  چرا  مسعود  احمدشاه  شهادت  از  -بعد 

انتخاب شد؟

در  جبهات  از  یکی  مسؤلیت  رسید،  به شهادت  مسعود  احمدشاه  زمانی که 

نزدیکی های کلفگان به دوش مارشال فهیم بود و شهرت و جایگاهش سبب شده 

بود که او از نخستین کسانی باشد که از این موضوع آگاه  شود. برای این که جبهه 

فرو نپاشد در نخستین اقدام او را مسؤل جبهه انتخاب کردند.

هشت روز بعد از شهادت احمدشاه مسعود ما موفق شدیم که او را به خاک 

بسپاریم، دقیقاً هفت روز بعد از مراسم خاک سپاری در دوصد متری آرام گاه قهرمان 

ملی یک بلنداژ است که پیش از آن بعضی جلسات برگزار می شد و تا حالا وجود 

این جلسه  در  دادند، همه  بودند تشکیل جلسه  پنجشیر  دارد، سرانی که در جبهۀ 

حضور داشتند و کسانی که تازه وارد این جلسه شده و در زمان مقاومت حضور 

نداشتند، احمدضیا مسعود و همشیره زاده اش عبدالودود بودند.

آجندای این نشست بحث روی تعیین جانشین قهرمان ملی و مسؤل جبهه بود. 

محمدقسیم فهیم در این جلسه بحث را باز کرد و گفت، زمانی که خود را مسؤل 

دانستم به این معنا نبود که خود را شایستۀ بدون چون و چرا بدانم، بلکه ما به دو 

دلیل، یکی این که جبهۀ مقاومت از هم نپاشد و دوم، جوان مردی ایجاب می کرد 

که رفیق مان )شهید احمدشاه مسعود( را آبرومندانه به خاک بسپاریم. حالا زمان آن 

رسیده است که بحث کنیم تا مسؤل جبهه چه کسی باشد و همه باید مسؤلانه در 

این زمینه تصمیم بگیریم.

فهیم خان اولین صدا را سر احمدضیا مسعود کرد و گفت که احمدشاه مسعود 
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نی، احمدضیا مسعود؛ ما تعهد می کنیم همان احترامی را که به  آمرصاحب داشتیم، 

به تو هم داشته باشیم و بیا این مسؤلیت را قبول کن. 

دومین صدا را سر محمد یونس قانونی کرد و گفت که جناب قانونی صاحب، 

وقتی احمدضیا خان حاضر نمی شود، امکانات خودت نسبت به همه بیشتر است. 

خودت توانایی های فراوان داری؛ بیا و این مسؤلیت را به دوش بگیر. آقای قانونی 

بسیار واضح صدا زد که این کار را انجام داده نمی توانم. 

سومین صدا را سر داکتر عبدالله عبدالله کرد و گفت، داکترصاحب تو همیشه 

قیمتی  و  قدر  همان  آگاه هستی،  هم  مسائل جبهه  از  بودی،  آمرصاحب  با  همراه 

که در زمان احمدشاه مسعود داشتی حالا هم پا برجا است. داکترعبدالله گفت، 

همین که موفق شدیم آمرصاحب را در یک جای آبرومندانه به خاک بسپاریم کلان 

گپ است. بعد از آن نوبت به بسم الله خان و آمرصاحب پنجشیر رسید که هر دو 

منصرف شدند. 

در چنین شرایطی محمدقسیم فهیم تنها کسی بود که خود را آمادۀ قربانی کرده 

بود و این مسؤلیت را به دوش گرفت. 

-آیا از حکومت فعلی راضی هستید؟

نه، به شدت ناراض هستم. چون وضع امنیتی خراب، وضع اقتصادی خراب، 

و  طلبی  انحصار  بحث  به گسترش،  رو  داعشی  و  طالبانی  افکار  فراگیر،  بیکاری 

افزون،  روز  دولت  درون  در  اداری  فساد  و  قوی تر  و  جدی تر  قومی  برتری جویی 

قاچاق مواد مخدر بیشتر از حد توقع و دل سردی دنیا به افغانستان زیاد شده روان 

بانک،  نمی تواند، مشکل کابل  را حل کرده  اشرف غنی مشکل کمیسیون ها  است. 

مشکل وزارت شهر سازی و ده ها مشکل دیگر است که باید حل شود. رئیس جمهور 

دولت داری را نمی داند، خودش از هر کس امتحان می گیرد. باز برایش گفته می شود 
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که از خودت کی امتحان گرفته است؟ خودت که آدم شناس هستی، انجینیری را چه 

می دانی؟ در مورد جنگ چه می دانی؟ این ها باعث آن شده که اولًا ادارات فلج، دوماً 

به جای آدم های متخصص، کسانی بیایند که چشم سفید، حراف، چالاک باشند، 

قطب بندی های شمال و جنوب، تهدیدات امنیتی هم از مواردی است که نمی توان 

ساده از کنارش گذشت. 

-ممنون از این که برای مان وقت گذاشتید.

از شما هم سپاس گزارم.





























از مارشال فهیم خاطرۀ بد و ناراحت کننده ندارم

- اشاره: گل حیدر خان یکی از فرماندهان نام دار دوره های جهاد و 

مقاومت مردم افغانستان است که داستان هایی از شهامت و دلیری 

او همواره بر زبان مردم روایت می شود. او خاطرات و نگفته های 

پرس و شنود  این  در  دارد که  مقاومت  و  جهاد  جبهات  از  زیادی 

گوشه یی از آنرا بازگو کرده است.

از  اگر  نخست  در  دادید.  قرار  ما  اختیار  در  را  وقت تان  این که  از  -تشکر 

را  در کجا جهاد  و  با کی ها  بگویید که   و  آغازین جهاد صحبت کنید  روزهای 

شروع کردید؟

در زمان حکومت خلقی ها در کابل بودم، بیشتر از هفده سال سن نداشتم که 

گفتند، اخوانی ها به پنجشیر آمده اند. من به طرف پنجشیر حرکت کردم، وقتی که در 

ولسوالی رُخه رسیدم، متوجه شدم که خلقی ها بسیار هراسان اند و از قراین معلوم 

می شد که قصد فرار دارند. من به قریۀ خودم که »شصت« نام دارد رفته و از آن جا 
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با یکی از دوستانم به جانب قریۀ گُوَت که حدود سه کیلومتر با ولسوالی رُخه فاصله 

دارد، رفتیم. به محض رسیدن به آن جا، متوجه افراد مسلح شدم که دو الی سه نفر با 

کلاه پکول و ریش های دراز ایستاده اند. آنان ما را صدا کردند و پرسیدند، کی هستید 

و از کجا آمده اید؟ خود را معرفی کرده و توضیح دادیم. در بین این افراد احمدشاه 

مسعود هم بود که من نشناخته بودمش. فردای آن روز به طرف ولسوالی رفتیم، دیدیم 

که مجاهدین به جانب سالنگ حرکت کرده اند. دو شب را آن جا سپری کردیم و بعد 

بعدها شهید شد، دو کارتن  با رحمت خان که  رفتم. من  به دالان سنگ  ثبت نام  از 

داینمت گرفته به طرف سالنگ حرکت کردیم. از راه دور مجاهدین را در صخره های 

کوه سالنگ مشاهده کرده می توانستیم. وقتی رسیدیم، متوجه شدیم  مجاهدینی که با 

آمرصاحب آمده بودند، دارای سلاح های پَپَشه، دهن پُر، پنج تیره و کلاشینکوف اند. 

مسعود  احمدشاه  نزد  به پایین  را  داینمت  که کارتن های  به ما گفتند  آن روز  فردای 

انتقال دهید. به  پل پَژه رفتیم و با آمر صاحب مسعود همان جا آشنا شدم. زمانی که 

داینمت ها زیر پل جابه جا شد، مجاهدین به منظور کمین زدن، به علاقه داری سالنگ 

از قریۀ تُل زخمی شد. به همین دلیل  رفتند که در این کمین کسی به نام محمد گل 

نتوانستند پل پژه را انفجار دهند، ولی در شب دوم موفق به انفجار پل شدند. جبهۀ 

سالنگ شکست خورد، احمدشاه مسعود نیز زخمی شد و به پنجشیر برگشتیم. 

بعد از آن، احمدشاه مسعود به منظور انسجام بهتر، یک سلسله کارها را آغاز 

کرد، از منطقۀ رُخه  شروع شد و در تمام نقاط مختلف پنجشیر امتداد پیدا کرد 

که سلاح های مختلف جمع آوری شد. با آمر صاحب بسم الله خان از نولیج یک  جا 

شدیم و رفتیم الی دهنۀ ریوت، به منزل حاجی صاحب متین که رسیدیم، آمر صاحب 

را در آن جا  از جمله حاجی احمدجان دیدیم. چند روزی  از چهل نفر  با بیش   را 

را شروع  تعرض  آمدیم. خلقی ها  به آب شاوه  احمدجان  با حاجی  این که  تا  بودیم 
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کردند، از طرف ما عملیاتی نشد، بناءً کوه به کوه برآمدیم و از راه پشغور و خارو 

به سفیدچهر آمدیم و قرارگاه در آب تل ساخته شد. در این جا مشکلی که داشتیم 

عفونت زخم آمرصاحب بود که در سالنگ زخمی شده بود و عذابش می داد. زخم 

آنان  آمد،  پاکستان  از  نفر  با 30  بدروز  تا که بصیر  بود  نشده  او درست عملیات 

همان  توسط  بود که  داکتر  یک  بین شان  در  بروند،  خوست  به طرف  می خواستند 

داکتر دوباره زخم آمرصاحب باز شده و بخیه زده شد و آمر صاحب از آن مشکل 

رهایی یافت. با مارشال صاحب نیز در همین جا آشنا شدم.

-این روزهایی ست که از سالنگ برگشتید و مجاهدین عقب نشینی کرده اند؟

بلی، مجاهدین الی آخر پنجشیر که آب تُل است، عقب نشینی کردند و خلقی ها 

دوباره پنجشیر را گرفتند. مجاهدین در این جا خط انداختند و جوان هایی از پریان، 

سفیدچهر و دشت ریوت و سایر مناطق در دفاع از خط جنگ نقش فعال داشتند. 

خط الی بام بردار و آب تل انداخته شد، شمار زیادی از مجاهدین مرکزیت گرفته و 

در اطراف آمرصاحب جمع شدند.   

آن  از  بعد  تحولات  و  جهاد  در  فهیم  مارشال  و  ملی کشور  قهرمان  -نقش 

چه گونه بود؟

احمدشاه مسعود دارای تقوا و استقامت بود، این خصیصه او را موفق گردانید. 

مسعود در پیروزی جهاد مردم افغانستان نقش اساسی را بازی کرد. او با همت بود 

و مردم با همت در کنارش بودند که این دو ویژه گی باعث پیروزی مسعود در جهاد 

و مقاومت  گردید.

 احمدشاه مسعود بعد از ساختن قرارگاه ها به فرماندهان وظیفه سپرد تا مطابق 

به دوش  ادارۀ عمومی را خودش  اکمالات و سوق  با روس ها جنگ کنند و  برنامه 

داشت. مارشال محمدقسیم فهیم در کنار احمدشاه مسعود نقش بارزی را بازی 
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با داکتر عبدالرحمن در آن کار  ایجاد کمیتۀ سیاسی که مارشال فهیم  کرد، مانند 

می کردند و یک کمیته در پارنده و یکی دیگر در دالان سنگ ساخته شد. این شبکه ها، 

گذشت که  نباید  حقیقت  از  می کردند.  تأمین  افغانستان  سراسر  در  را  ارتباطات 

را  مارشال  ما  داشت.  فهیم  مارشال  بالای  مسعود  احمدشاه  را  اعتماد  بیش ترین 

انسان عادی تصور نکنیم. او غیرت، روحیه و همت داشت هم در جنگ و هم در 

تشویق مجاهدین. به طور مثال، شما ببینید که جنگ های کابل عادی نبود، یک سو 

جنگ قوم های تشیع، یک سو حکمتیار و در سوی دیگر جنرال دوستم؛ این همه 

خط را اداره کردن کار آسانی نبود، این همه فرماندهان را در خط ایستاده کردن کار 

عادی نبود، همۀ این ها از تدبیر و درایت مارشال فهیم بود. در حالی که آمر صاحب 

در عقب جبهه فعالیت داشت، تمام ادارۀ جنگ به دست مارشال بود.

-خاطرۀ تلخ زنده گی تان؟

شنیدن شهادت احمدشاه مسعود بد ترین خاطرۀ زنده گیم است.

-یک خاطرۀ خوش بگویید.

در یک مجلس نشسته بودیم که احمدشاه مسعود از همه فرماندهان در مورد 

مصارف می پرسید. نوبت که به من رسید گفت: گل حیدر تو بنشین، یعنی خودت 

به توضیح  نیازی  به صداقتم  نظر  احمدشاه مسعود،  نزد  این که من  از  نده.  توضیح 

نداشتم، خاطرۀ خوش دارم.

احمدشاه  بین  ناراحتی  و  تفاهم  سوء  یا  کشیده گی  شاهد  زمان  -آیا کدام 

مسعود و مارشال فهیم بوده اید؟

بلی، روزی در زمینۀ اکمالات جبهات، یک سوء تفاهم ایجاد شده بود، مارشال 

صاحب از شمال به پنجشیر آمد، به دیدنش رفتیم معلوم شد که ناراحت است، ولی 

احمدشاه مسعود آمد و با چرخ بال او را به بازارک برد تا با گفت و گو سوء  تفاهم را 



سپیدارها / 87  

رفع کنند، که چنان شد.

-در زمان جهاد و مقاومت همه فرماندهان و سایر مجاهدین چشم امیدشان 

به  احمدشاه مسعود بود، ولی بعد از شهادت آمر صاحب چشم امید شان به  چه 

کسی بود که بار مسؤلیت را بعد از آمر صاحب بتواند به دوش بگیرد؟

 در طول تاریخ ثابت شده که هیچ قهرمانی تا آخر زنده نمانده است و ما این را 

مسؤلیت  این  بار  ولی  شود،  شهید  مسعود  احمدشاه  شاید  روزی  می فهمیدیم که 

سنگین را فقط مارشال به دوش گرفت، امید مردم هم بالای او بود. شرایط بسیار 

وخیم بود، زمانی که آمر صاحب شهید شد، کدام جوان پیدا شد که این مسؤلیت 

سنگین و خطیر را به دوش بگیرد؟ در آن زمان کسی نمی فهمید که حادثۀ )یازدهم 

قرار  مورد حمله  واشنگتن  و  نیویارک  نمی دانست که  می دهد، کسی  رُخ  سپتمبر( 

می گیرد. حملات بالای برج های تجارت جهانی و پنتاگون صورت گرفت و جهان 

به دنبال اسامه و وشبکۀ القاعده به راه افتاد که این برای جبهه مقاومت یک شانس 

بود تا طالبان را نابود کنند.

-گفته می شود که به کسان دیگری هم این مسؤلیت پیشنهاد شده بود، ولی 

بود که  مارشال  وجود  در  ویژه گی هایی  چه  بودند.  خالی کرده  شانه  به نحوی 

خواست این مسؤلیت را بپذیرد؟

جایگاهی  ملت  بین  در  که  می دانستند  خالی کردند  شانه  خوب کسانی که 

ندارند. مردم بالای مارشال حساب می کردند. چرا که بعد از آمر صاحب، مارشال 

راه  تا  دهد  همت  را  راستین  مجاهدین  دیگر  خداوند)ج(  بود.  فهیم  محمدقسیم 

احمدشاه مسعود و مارشال فهیم را ادامه دهند. 

-بیشتر با احمدشاه مسعود صمیمی بودید یا با مارشال فهیم؟

روابط بنده، هم با احمد شاه مسعود و هم با مارشال فهیم نیک بود. آمرصاحب 
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که آمر همۀ ما بود، اما در مسائل شخصی، فرماندهان با هم دیگر رفاقت ها داشتند. 

رابطه بین ما و مارشال صاحب مانند روابط برادر بزرگ و کوچک بود. 

-آیا در شرایط فعلی کمبود مارشال فهیم دیده می شود؟

شما می بینید که نظام به کدام طرف در حرکت است، این خود کمبود مارشال 

بالای  نمی کرد،  انتقال  شمال  در  جنگ  بود  زنده  مارشال  اگر  می دهد.  نشان  را 

میرعلم کندز،  بغلان،  امیرگل  فرمانده  مثل،  مقاومت  و  جهاد  زمان  فرماندهان 

نظیرمحمد، بصیرخان و خالد در بدخشان امر می کرد تا در مقابل طالب برخیزید، 

در آن صورت طالبی وجود نمی داشت. شما یک چهرۀ مجاهد را در کابینه امروزی 

نمی بینید. کمبود مارشال است که افغانستان به طرف نابودی، سقوط، بی کاری  و 

بی اعتمادی روان است.

-به نظر شما حکومت چرا از کدرهای فعال و خوب مجاهدین در امر حکومتی 

استفاده نمی کند؟

ما نمی گوییم که  پاکستان در قضایا دخیل است.  امروز ما می بینیم که دست 

تنها پنجشیری در کابینه باشد. ما که جهادی می گوییم جهادی تمام افغانستان را 

می خواهیم. ببینید جنرال دوستم اگر کمر خود را نمی بست و طرف شمال نمی رفت 

فاریاب سقوط می کرد. اگر در کنار دوستم بریالی خان باشد، شاید در هلمند برود 

باشد.  عبدالقدیر  پسر حاجی صاحب  یا  علی،  و همین شکل حضرت  بجنگد  و 

خواست ما این نیست که حتماً پنجشیری باشد، ولی می خواهیم کسی که در کابینه 

و در بخش های نظام،  کار کند از فامیل جهاد باشد.

بین  در  بود که  این  نجیب الله  دولت  بر  مجاهدین  پیروزی  دلایل  از  -یکی 

مردم نفوذ داشتند، مردم به حقانیت جهاد پی برده بودند و به نحوی مجاهدین در 

بین مردم پایگاه اجتماعی پیدا کرده بودند. در همین شرایط مجاهدین اکثریت 
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مردم را با خود دارند و هر زمانی بخواهند حکومت فعلی را به چالش می کشند. 

با توجه به حذف سازمان یافتۀ مجاهدین از حکومت، رویکرد عملی شما در برابر 

حکومت، به عنوان یک فرمانده جهادی در قبال این قضیه چیست؟ و اگر هرسال 

نقش مجاهدین کم رنگ شده برود، شما آیا خاموش می مانید و یا چطور؟

آنان  و جایگاه  تربیت شده اند  مقاومت  و  دهۀ جهاد  در طول چند  مجاهدین 

در بین مردم شناخته شده است. اگر کدام شرایط بدی بیاید، باز هم مثل گذشته 

اگر  که  دارند  تشویش  تعدادی  فعلًا  می شوند.  جمع  فرماندهان  اطراف  در  مردم 

روزی شرایط بدی بیاید چه خواهد شد؟ چون مجاهدین )DDR( شده اند، ولی من 

تشویش ندارم، زیرا زمانی که ما جهاد را آغاز کردیم، سلاح نداشتیم ولی بدست 

در  مجاهدینی که  است،  مجاهدین  وطن  این  صاحب  که  می داند  ملت  آوردیم. 

پکتیا، قندهار، شمال، جنوب، شرق و غرب هستند،  همه از اوضاع واقف اند. ما 

بی تفاوت نیستیم و می دانیم که دشمن ما طالب، داعش و کسانی که در حکومت 

علیه مجاهدین توطئه دارند، می باشند. اگر روزی مجاهدین بخواهد، یک شب این 

نظام نمی ایستد ولی مجاهدین طرف دار سقوط نظام نیستند.

-اگر کدام حرفی از احمدشاه مسعود در حافظۀ شما ماندگار باشد بگویید؟

همه حرف هایش در حافظه ام است. روزی آمرصاحب را دیدم که با تعجیل نزد 

ما آمد و گفت که اگر امشب داخل شمالی شدیم که خوب و الا نتیجۀ غیر قابل 

به طالبان  مزار  در  در حالی  است که جنرال عبدالملک  این  جبران خواهد داشت. 

پیوسته و دوباره در مقابل طالبان در ولایات شمال افغانستان خیزش مردمی شده 

و تلفات سنگینی هم دیده اند. طالبان تازه نفس برای انتقام و ضد حمله آماده گی 

احمدشاه  بناءً  می شود.  شکسته  دوباره  مورال  بروند  شمال  به طرف  اگر  داشتند، 

از  عظیمی  آقای  داد.  سوق  شمالی  به طرف  به لزوم دید  نظر  را  فرماندهان  مسعود 

و مولانا سید خیلی  الماس خان  الله، حاجی شیرعلم،  امان  دربند حرکت کرد،  راه 
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داکتر  رحیم،  میرزا  قیام،  عظیم  تنگی،  از  مجاهدین  یک تعداد  با  از چیلانک،من 

تاج محمد، بابه جلندر از کوه های سرخ و حاجی بهلول از سر دربند به جانب شمالی 

حمله کردیم و ساحات را فتح کردیم.

-از کدام کار های مارشال فهیم خوشت می آمد؟

از همه کارهایش، چرا که من از او خاطرۀ بد و ناراحت کننده ندارم. حتا اگر 

از کسی خیلی هم ناراحت می بود، زود می بخشید و کینه نداشت. روزی با حبیب 

افغان به خاطر مسأله یی رنجیده خاطر شده بود. ولی با یک حرف طنز آمیز حبیب 

افغان که مخاطبش کسی دیگر بود، مارشال را خنده گرفت و از تقصیر حبیب افغان 

گذشت. یعنی کینه یی از کسی بر دل نمی داشت.

-گفته می شود که مارشال شخص بسیار قاطع بود، درین زمینه خاطره یی دارید؟

قاطعیتش همیشه بود چون که همه چیز را می دانست و برایش روشن بود. در 

طی بیش تر از سه دهه مبارزه، تجارب و معلومات زیادی را در راه مبارزه، جهاد و 

سیاست کسب کرده بود. طوری که آمر صاحب مسعود قاطعیت داشت، مارشال هم 

همین طور بود.

-در آخر پیامی اگر دارید بگویید

اولًا خداوند آمرصاحب و مارشال صاحب را مغفرت کند. برای ما جای افتخار 

زمان  در  هم  و  دادند  نشان  را  هم دردی خود  افغانستان  ملیت های  تمام  است که 

شهادت احمدشاه مسعود چنین شد. مارشال فهیم، مارشال مردم افغانستان بود و 

او نمی گفت که شمالی وال یا پنجشیری بلکه می گفت افغانستان. در سالگرد این 

بزرگ واران، شماری از جوانان در سرک ها با موتر ها قطارهای طولانی می سازند که 

خواهش می کنم چنین کارهایی را نکنند و راه مسعود و مارشال فهیم را در اندیشه 

و مفکوره آنان بجویند، نه در هیاهوی جاده ها و خیابان ها!



مارشال فهیم ادامۀ خط مسعود بود
اشاره: مولوی عطاءالرحمن سلیم فرزند ملک محمد در سال 1344 

خورشیدی، در ولسوالی درۀ ولایت پنجشیر دیده به جهاد گشود. 

وی در دو دوره از دانشگاه های»الجامعة الإسلامية للعلوم والتقنية« 

و »دانشگاه پشاور« در رشته های »اسلامیات-شرعیات« و »قضا 

جهاد  دوران  در  سلیم  آقای  دارد.  ارشد  شریعت« کارشناسی  و 

زمینه های  در  ملی کشور  قهرمان  مسعود  احمدشاه  با  مقاومت  و 

امور  او در  نمایندۀ خاص  امورد دینی و  از جمله مشاور  مختلف 

دینی و گفت وگو های صلح با طالبان در داخل و خارج از کشور 

از  رسمی  مختلف  پست های  در  هم چنان  است،  داشته  همکاری 

رئیس  افغانستان،  تلویزیون  و  رادیو  اسلامی  معارف  رئیس  جمله 

معینیت  و  اوقاف  و  حج  ارشاد،  وزارت  خارجۀ  ارتباط  و  پلان 

مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف کار کرده است.

گفت و گویی با او در رابطه به جهاد و مقاومت مردم افغانستان  و 

اوضاع  چهارده سال اخیر داشته ایم که می خوانید:
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- چه زمانی وارد جبهۀ جهاد مردم افغانستان شدید؟

زمانی که جهاد مردم افغانستان آغاز گردید، من در پاکستان مصروف تحصیل 

بودم. به مجرد آغاز جهاد، سازمان های مجاهدین یا احزاب تشکیل شدند و من 

تحصیل  در  دلیل مصروفیت  به  آن زمان  در  را گرفتم.  اسلامی  عضویت جمعیت 

با  هم آهنگی  یا  و  جهاد  به  مردم  ترغیب  و  تشویق  به  بنده،  سن  ایجاب نکردن  و 

مقطعی  شکل  به  مجاهدین  صفوف  در  عملًا  پدرم  ولی  بسنده کردم،  مجاهدین 

مصروف جهاد بود. بعد از تکمیل یک  دورۀ تحصیل در سال 1363 خورشیدی، 

عملًا برای مدتی در کنار مجاهدین در جبهه بودم. بعد از آن دوباره برای تکمیل 

نمرۀ عمومی  اول  از مدرسه که  فراغتم  رفتم.  به پاکستان  باقی ماندۀ تحصیل  دورۀ 

شده بودم، رسانه یی شد و این خبر به احمدشاه مسعود رسید، به وسیلۀ محمد یونس 

قانونی، از طرف مسعود به پنجشیر دعوت شدم. سال 1367 بود که وارد پنجشیر 

شدم و با احمدشاه مسعود دیدار کردم و با او مفصل و همه جانبه صحبت داشتم؛ 

دیدگاه  های افراط گونه ویا تفریط گونه از اسلام توسط شماری از علمای آن زمان  او 

را بسیار رنج می داد و برداشت هایی را که من از دین داشتم برایش دل چسب بود، 

مدتی را در جبهه در کنار احمدشاه مسعود سپری کردم و او  نسبت به من بسیار 

لطف داشت و علاقه مند بود تا من به آموزش های خود ادامه دهم و بعد از آن در 

جریان تحصیل، هر سه ماه رخصتی را در جبهه در کنار احمدشاه مسعود می بودم 

تا این که در سال 1371 بعد از سپری کردن دورۀ ماستری و پیروزی مجاهدین به 

کابل آمدم و با احمدشاه مسعود کارها را عملًا  از وزارت دفاع ملی آغاز کردم و تا 

که زنده بود در کنارش بودم و مبارزه کردم و در حد توان راه او را ادامه می دهم.

-اولین بار احمدشاه مسعود را در کجا ملاقات کردید؟

در بازارک، قریۀ منجهور و در منزل قوماندان حبیب که در آن زمان تقریباً همه 
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خانه ها در اثر بمباردمان روس ها تخریب شده بود و آمر صاحب افراد کوماندو را 

گفته بود که مرا به خانۀ قوماندان حبیب راهنمایی کنند. افرادی مانند قاضی اختر 

مسؤل اشاعه و معارف اسلامی، آقای محمود دقیق و جمع کثیری از سایر بزرگان 

جبهه با احمدشاه مسعود آمدند و الی ساعت دوازده شب در موارد مختلف مفصل 

و با جزئیات صحبت کردیم. 

-احمدشاه مسعود کدام بحث های دینی را دوست داشت و بیشتر روی آن 

صحبت می کرد؟ 

قهرمان ملی اهل مطالعه و دارای شناخت عمیق از دین بود، طبعاً افغانستان 

دارای یک جامعۀ اسلامی است و این را یکی از لازمه های زنده گی می دانست که 

سیر زنده گی مردم بر بنیاد دساتیر دین مبین اسلام باشد و خود او هم یک شخص 

مبارزه  بود. در سخت ترین شرایط جهاد و  به دین و شریعت اسلامی  پابند  کاملًا 

در کنارش علمایی بودند که از آن ها مشوره می گرفت و می آموخت. طوری که در 

دیگر عرصه ها می خواست مردم به مرحلۀ انکشاف و  کمال برسند، در عرصۀ دین 

اولویت  را  به مسائل دینی  هم می خواست که فهم دینی مردم بیشتر شود و عمل 

می داد. یکی از آن اولویت ها این بود،  وقتی که جبهات را ایجاد کرد، ادارۀ اشاعۀ 

معارف اسلامی را بنا نهاد و روی آن بسیار تاکید داشت و علمای زیادی را استخدام 

کرد و بسیار نادر بود که کاری را بدون مشورۀ علما انجام داده باشد. من هم نظر 

اکثر  بودم که  درس خوانده  مدارسی  در  به شکل سازمان یافته  تحصیلی   به شرایط 

در  و  بودند  الازهر مصر  دانشگاه  از  معتبر مخصوصاً  دانشگاه های  از  آن  استادان 

چند رشته دکترا داشتند و ضمن آن ماستری خود را در رشتۀ اسلامیات دانشگاه 

پیشاور گرفته و علوم اسلامی و هم علوم عصری را فرا گرفته بودم، دیدگاه معتدل 

اسلام را که به آمرصاحب تشریح کردم و ضمن آن نظر به تجربۀ خود می دانستم که 
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یگانه راه زنده گی همان اعتدال است که مورد پسند او قرار گرفت. چون  خودش 

بین  از کشمکش  و  می دانست  جامعه  نفع  به  را  اعتدال  بود،  معتدل  هم شخص 

دیدگاه های افراط گونه و تفریط گونه در بین علما ناراض بود. حرف های اعتدالی 

مایۀ  و  بسیار دل چسب  برایش  ما می شنید  از  با قضایای مختلف  رابطه  در  را که 

امیدواری بود و زیاد خوشش می آمد. هم فکری ما، هم نظری ما و دوراندیشی  ما در 

رابطه به مسائل اسلامی و در رابطه به ساختار جامعۀ اسلامی روابط ما را مستحکم 

و قوی تر ساخت.

را  تصمیم ها  تمام  داشت که  آمرصاحب شورایی  می دانید،  نیک  -چنان چه 

تصمیم گیری  در شورای  علما  نقش  بگویید  لطفاً  می گذاشت،  میان  در  آن ها  با 

چه گونه بود؟

در تمام مجالس تصمیم گیری حتماً علما موجود می بودند و هیچ تصمیمی را 

قاضی صاحب فضل الوهاب  مانند  در شورا علمایی  نمی گرفت.  علما  نظر  بدون 

همیشه حضور  بود  جبهۀ جهاد  مؤسسین  از  و  قوی  بسیار  علمای  از  تن  یک  که 

و کسان  دین  عالم  یک  به عنوان  الهی، خودم  عبدالحی  داکتر صاحب  می داشت، 

دیگری مانند مارشال صاحب فهیم و محمد یونس قانونی که از مدارس دینی فارغ 

این که  ضمن  نمی گرفت  نادیده  را  علما  نظر  تصمیم گیری  هیچ  در  یعنی  بودند، 

خودش معلومات کافی از دین داشت.

-با مارشال محمدقسیم فهیم چگونه و در کجا آشنا شدید؟

مارشال صاحب برای مدتی از طرف جبهه به پشاور آمده بود و در آن جا با او 

آشنایی حاصل کردم که آشنایی ما ابتدایی بود و هنگامی که به کابل آمدیم او در آن 

زمان وزیر امنیت بود من هم در وزارت ارشاد حج و اوقاف به صفت سرپرست 

ایفای وظیفه می کردم، که در این زمان بیشتر آشنا و هم نوا شدیم.



سپیدارها / 95  

مجاهدین  از  نماینده گی  به  طالبان  با  گفت وگو  از  فراوانی  تجارب  -شما 

دارید، به نظر شما گفت وگو با طالبان در شرایط کنونی نتیجه می دهد؟

شناختی را که من از طالبان دارم مشکل است که در پاسخ بله یا نخیر بگویم. 

هم  نه  و  نیستند  ایستاده  خود  به پای  که  هستند  پدیده یی  طالبان  این که  به خاطر 

طالبان  با  مذاکره  از  زیادی  تجربۀ  ما  است.  بوده  شان  خود  دست  به  اختیارشان 

این که  از  با طالبان داشتیم بعد  داریم، به طور مثال یک بار مذاکره در خط بگرام 

خود آمرصاحب بیشتر از سی دقیقه تیلفونی با ملا عمر صحبت کرد، قرار بر این 

مسعود  احمدشاه  جانب  از  نماینده  یک  و  ملاعمر  طرف  از  نماینده  یک  که  شد 

بنشینند و روی قضایا به نتیجه برسند. تقریباً سیزده روز باهم نشستیم. ما از طرف 

بگرام و طالبان از طرف کابل می آمدند در سرک نو بگرام و نرسیده به پوسته های 

کریم قره باغ هر روز باهم نشست داشتیم. عادت شان طوری بود که وسیلۀ ضبط 

صدا را گذاشته و جریان مجلس را ضبط می کردند و فردا که می آمدند، می گفتند که 

روی موارد جدید صحبت کنیم. ما می گفتیم که دیروز ما باهم در مواردی به توافق 

نسبی رسیده بودیم، می گفتند که برای ما این طور گفته شده است. یعنی از گفتار 

و حرکات شان معلوم بود که اختیار خود را نداشتند. در اسلام آباد هم که مذاکرات 

داشتیم، می دیدیم که چه قدر طالبان زیر تأثیر کشور میزبان قرار داشتند. فعلًا نیز 

که با آن ها صحبت هایی چه در قطر و چه در دُبی داشته ایم؛ خودشان حتا اعتراف 

نادیده گرفته  را  آن ها  می کنند و می گویند که ما یک سلسله وابسته گی ها داریم و 

نمی توانیم، اماکوشش می کنند که خود را مستقل جلوه دهند، ما درک می کنیم که 

نه مستقل  دارد: طالبان  این جا چند مشکل وجود  در  بناءً  نیستند.  طالبان مستقل 

هستند، نه مستقل می اندیشند و نه مستقل تصمیم گرفته می توانند و برعکس، در 

طرف دولت هم یک پالیسی و سیاست واحد و یا یک استراتیژی واحد و مشخصی 
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تعاملی صورت گیرد و چه  با طالبان چگونه  ندارد که  به طالبان  وجود  رابطه  در 

صحبتی را داشته باشیم، چه بگیریم و چه بدهیم، آیندۀ ما چه خواهد شد. متأسفانه 

تا هنوز دولت نتوانسته یک تیم مذاکره کنندۀ قوی و کارا را ایجاد کند. به یک تعداد 

از دوستان خواسته مصروفیتی به نام »شورای عالی صلح« ایجاد کند، جز این که 

است.  نبوده  دیگری  چیز  باشد  امتیازدادن  برای  جایی  دوستان،  تعداد  یک  برای 

مردمان مبتکری هم در بین شان نیست. یک تعداد دیگری هم در بین شان چندین 

مصروفیت دیگر هم دارند و تعداد دیگری هم از فن مذاکره و گفت وگو با طالبان 

کدام آشنایی ندارند. از ایجاد این شورا بیشتر از هفت یا هشت سال می گذرد، ولی 

کدام نتیجه  یی بدست نیامده است، میلیون ها دالر مصرف شد اما یک استراتژی یا 

برنامه یی را هم نتوانستند بسازند. فعلًا هم طالبان می گویند که ما با طرف دولت در 

مذاکره نمی نشینیم این ها در طول همین سال ها ذهنیتی را نتوانسته اند ایجاد کنند 

که طالبان با آن ها در میز مذاکره بنشینند. بنابراین من فکر می کنم بعید است که 

بگویم مذاکره با طلبان به نتیجه می رسد. 

-از چگونگی روابط تان با احمدشاه مسعود و مارشال فهیم بگویید.

با احمدشاه مسعود دو نوع رابطه داشتم، روابط شخصی و دیگر روابط کاری. 

در شورای تصمیم گیری که همیشه از ما مشوره می خواست و مدتی که در وزارت 

دفاع بودم در بخش ارشاد اسلامی همکاری داشتم، مدتی که در ریاست معارف 

اسلامی رادیو تلویزیون و مدتی که در وزارت ارشاد حج و اوقاف بر علاوۀ کارهای 

به  از شروع ورودشان  با طالبان  به سازماندهی مذاکره  رابطه  مربوطۀ وزارت، در 

قندهار که حسب هدایت احمدشاه مسعود به نماینده گی از دولت، تعدادی را جهت 

مذاکره با طالبان به قندهار فرستادم. زمانی که طالبان در چهار آسیاب آمدند شخصاً 

رفتم به مذاکره و با ملا بورجان نشستم و رئیس ملا عبدالواحد بغران را به کابل 
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جهت مذاکره با احمدشاه مسعود آوردم که در ارگ ریاست جمهوری دیدار کردند. 

با  ما در کشورهای مختلف  و  دادند  آمرصاحب هدایت  بعدی که  در جریان های 

طالبان مذاکره کردیم. هم چنان کارهای مردمی و اجتماعی حسب هدایت احمدشاه 

مسعود انجام می دادم، که شامل روابط کاری و رسمی من با آمرصاحب بود. رابطۀ 

شخصی ما هم بسیار صمیمی بود.

در  پیوند به مارشال صاحب، قبل از شهادت آمرصاحب روابط ما به عنوان 

دو دوست و برادر بود، ولی بعد از شهادت احمدشاه مسعود همان روابطی که با 

آمرصاحب داشتم با مارشال فهیم نیز داشتم. ضمن کارهای رسمی و سایر کارهای 

مختلف دیگر، در شورای تصمیم گیری که از آمر صاحب مرحوم باقی مانده بود در 

خدمت شان می بودم و روابط صمیمی مانند گذشته هم جریان داشت.

بین  مخصوصاً  افغانستان  اقوام  بین  وصل  نقطۀ  را  فهیم  مارشال  -عده یی 

تاجیک ها و پشتون ها می دانستند، این نقطۀ وصل ناشی از چه بود؟

ویا  قوم  و  قشر  از هر  و مجاهدین  بود  مارشال صاحب یک شخص مجاهد 

مذهب افغانستان با او در ارتباط و پیوند ناگسستنی داشتند و این پیوند جهاد بود،  

با همت، جسور، متقی و  دین داری و حس وطن دوستی بود. چون مارشال فهیم 

خداجو بود که این مواصفات مایه امیدواری مردم افغانستان شده بود و تمام مردم 

اطرافش جمع  در  او  و صمیمی  و شجاعانه  مردانه وار  برخورد  به  نظر  افغانستان 

برقرار  ناگسستنی  پیوند  و  راحتی کنند  احساس  در کنارش  می توانستند  می شدند، 

کنند.

-آیا خاطره یی از قهرمان ملی کشور احمدشاه مسعود به ذهن دارید؟

ستلایت  توسط  صاحب  آمر  بودم.  لغمان  ولایت  در  من  مقاومت  زمان  در 

بامن تماس گرفت و برایم گفت که عاجل بیا، پنجشیر آمدم و از آن جا به خواجه 
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بهاءالدین رفتم، زمانی که نزد آمرصاحب رسیدم گفت که برویم. بعد از چند دقیقه 

مکث با چرخ بال حرکت کردیم. رفتیم به طرف تپه های آی خانم، یک پوسته به نام 

شفق بود که تقریباً بالای پوسته های خواجه غار و اطرافش حاکم بود و در عقب 

این پوسته از چرخ بال پیاده شدیم و رفتیم به نقطۀ حاکم. برایم گفت فهمیدی که 

من چرا خودت را خواستم؟ گفتم نه. گفت که در همین پوسته هایی که پیش رویت 

است حدود دو هزار و پنج صد عرب است و شاید چند هزار نفر دیگر جنرال ها و 

افراد پاکستانی باشند، خوب افغانی طبعاً زیاد است. این ها تصمیم دارند که فردا 

تقریباً ساعت سه شب بالای ما حمله کنند، به خاطر این که من نزد پروردگار مسؤل 

نباشم و خداوند مرا مؤاخذه نکند، عرب ها را به زبان عربی و اردو زبان ها را به زبان 

اردو بفهمان که این حمله یی را که شما می کنید توجیه شرعی ندارد، ولی ما که دفاع 

می کنیم داریم، چون دفاع کردن حق مسلم ما است و گفت: »چیزی که یاد داری 

خودت می فهمی و ملاهایت را بفهمان« در غیر آن صورت اگر تعرض کردند، من 

دفاع می کنم باز مسؤلیت به گردن من نباشد. مسئولین مخابره در همان فریکوانسی 

رفتند که عرب ها بودند بالای شان صدا کرده و  خود را معرفی کردم و گفتم که من 

فلان شخص هستم و شاید به نام من آشنایی داشته باشید و آمرصاحب گفت که 

برای شان بگو که احمدشاه مسعود هم در پهلویم است که این خود از نظر نظامی 

خلاف مصلحت هم بود، گفتم که او در کنار من است حرفش برای تان این است 

به راه می اندازید توجیه شرعی  و صدای تان را هم می شنود که جنگی را که فردا 

ندارد و خود شما می دانید که در دشت قلعه که نزدیک تان است صدای آذان بلند 

می شود، چنان چه رسول اکرم )ص( می فرمایند: از جایی که صدای آذان بلند می شود 

شما حق حمله بر آن را ندارید. همۀ مردم این طرف مسلمان و  مجاهد هستند و به 

همین گونه به کسانی که به زبان اردو حرف می زدند همین حرف ها را تکرار کردم و 
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آمرصاحب گفت که برای شان بگو اگر تعرض کردید و کشته شدید، مردار می شوید 

ولی اگر ما کشته شویم چون در دفاع کشته می شویم شهید می شویم. این که آن ها 

در جواب چه گفتند و ما چه پاسخ دادیم خود یک داستان جداگانه است. زمانی 

که صحبت ها با آن ها تمام شد آمرصاحب به من گفت که خوب حالا چه می کنی، 

با من شب می باشی یا می روی؟ گفت که من بالای این ها اعتبار ندارم و مطمئن 

هستم که شب تعرض می کنند من که مجبور هستم تا آماده گی برای دفاع گرفته و 

با مجاهدین باشم. من دوباره رفتم به مقرم در ولایت لغمان، ولی طالبان ساعت 

سه همان شب تعرض کردند و با یک عکس العمل بسیار جدی نیروهای مقاومت 

احمدشاه مسعود مواجه شدند و شکست خوردند و چندین هزار نفر تلفات دادند 

و چندین جنرال پاکستانی کشته شد. همیشه احمدشاه مسعود یاد می کرد که من به 

دلیل این که اتمام حجت و ادای مسؤلیت کردم نزد الله متعال مسؤل نیستم. به طور 

خلاصه بگویم که احمدشاه مسعود در هر تصمیم گیری بیشتر جنبۀ تدین آن را در 

نظر می گرفت تا دیگر جنبه ها را.

- چه چیزی احمدشاه مسعود را با دیگران متمایز می ساخت؟

ولی  داریم،  آشنایی  خارجی  و  داخلی  مختلف  رده های  از  شخصیت هایی  با 

نکاتی که احمدشاه مسعود را برتری می دهد بسیار زیاد است. یکی از آن نکات این  

است که او از بین مردم تبارز کرده و از نقطۀ صفر یعنی از پنج الی شش نفر شروع 

کرده بود و این جریان را به تعالی رسانده بود و در هر مرحله یی که طی کرده خود 

را از مردم، اطرافیان و اجتماع در هیچ بخشی مستثنا نساخته بود. یعنی  از نظر 

لباس، خوراک و نوع زنده گی نیز هم رنگ مردم بود و بودنش در کنار مردم از اول 

تا آخر ویژه گی یی بود که دیگر رهبران مشکل است داشته باشند. رهبر ساخته گی 

نبود، کسی دیگری او را بالای مردم تحمیل نکرده بود بل که مردم او را به عنوان 
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آمر و رهبر انتخاب کرده بودند. یعنی کفایتش، عمل کردش، شجاعتش، دین داریش 

همیشه کوشش  بود،  شفافیت  عمل کردش  در  بود.  ساخته  رهبر  را  او  درایتش  و 

می کرد که در اجراآتش شفافیت عام و تام باشد. از مردم حساب می گرفت و به 

مردم حساب می داد. به طور مثال، اگر به قوماندانی پول و کاری محول می کرد باز 

می خواستش ازش حساب می گرفت و در جمع فرماندهان به طور شفاف از خود 

استثنایی  جداً  او  حساب دهی  می داد.  حساب  امکاناتش  و  دارایی  و  عمل کرد  و 

بود که در دیگر رهبران دیده نمی شود. از متاع دنیا به حیث ابراز استفاده می کرد، 

هدف زنده گیش جمع کردن متاع دنیا نبود بل که دوست داشت امکانات مادی را 

در راه وطن و دین صرف کند. همیشه می گفت که از لباس گرفته تا موترم از جبهه 

است و هیچ چیزی از خود ندارم و در آخر معلوم و ثابت هم شد که او واقعاً از 

به هر رهبر دیگر زنده گیش پاک، صاف و  متاع دنیا چیزی نداشته است. نسبت 

بی آلایش بود. شخص کاملًا متوکل به خدا بود و هر تصمیمی را که می گرفت جنبۀ 

توکلش به خداوند بزرگ بسیار قوی بود. باجرأت، شجاع و مصمم بود که هرنوع 

ناملایمات بالای روان، تصمیم، فکر و اراده اش تأثیری نمی گذاشت. از اشخاص 

و کسانی که  نمی داشتند  فکری  استقامت  از کسانی که  و  متردد  رو،  دو  متزلزل، 

دین داری شان ضعیف بود، خوشش نمی آمد. ظاهر و باطنش یک نواخت بود. در 

به  بود. پشت کار داشت و شب و روز کار می کرد و  خلوت و اجتماع یک رنگ 

اندازه یی کار می کرد که آدم های عادی در این دنیایی که ما مشاهده می کنیم، توان 

آن زحمت کشی و رشادت او را ندارند. ما می دیدیم در مجالس رهبران هنگامی که 

تأثیر معنویتش بالای رهبران عجیب بود و همه  آمرصاحب حضور پیدا می کرد، 

به او احترام می کردند. حدیث رسول اکرم )ص( است که می فرماید: کسی که با خدا 

باشد خدا با او می باشد و کسی که تقوایش قوی تر باشد، هیبتش در قلب مردم جا 
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می داشته باشد. واقعاً هیبت عجیب و غریبی داشت. مخالفینی هم داشت و توطئه 

مخالف سرسخت  همان  اگر  ولی  نگه دارند  دور  کنارش  از  را  مردم  تا  می کردند 

تأثیر صداقت، معنویت، درایت و کفایتش  هم که در مجلسش می نشست تحت 

قرار می گرفت و همان دشمن سرسختش به یک دوست صدیق و وفادارش تبدیل 

می شد و ده ها مواصفات ویژۀ دیگر.

-از خصوصیات احمدشاه مسعود گفتید، دوست داریم در مورد خصوصیات 

مارشال افغانستان هم از شما بدانیم.

مارشال صاحب هم از جملۀ پیروان و دوستان احمد شاه مسعود بود و کوشش 

کرد تا در حد توان راه او را ادامه دهد. طبعاً برجسته گی های خود را داشت. شخص 

دلیر، شجاع، در قول و قرار پابند، بالای دوستی اش حساب می کرد، جوان مرد، 

سخی بود و زنده گی بدون آلایش داشت. او از جمله افراد نزدیک و پیرو احمدشاه 

مسعود بود و تلاش کرد تا راه مسعود را تعقیب کند و این که شرایط مساعد بود 

و  ملایمات  نا  نه،  یا  شد  مساعد  آمرصاحب  اهداف  تطبیق  برای  زمینه  یا  و  یانه 

طوفان هایی که بعداً در کشور به وجود آمد کم وکاست هایی را در پی آورد. به هر 

صورت مارشال فهیم ادامۀ همان روندی بود که آمرصاحب شهید آن را ایجاد کرده 

بود. 

همان  به  نظر  شما  نظر  از  رسید،  شهادت  به  مسعود  احمدشاه  -زمانی که 

شرایطی که حاکم بود چه گونه مارشال صاحب جانشین تعیین شد و آیا در بین 

سایر مجاهدین و یا شورای رهبری کسانی بودند که شایسته گی به دوش گرفتن 

چنین مسؤلیتی را می داشتند؟ 

مارشال صاحب آدم جوان مرد، نترس و شجاع بود. این ویژه گی هایش به او 

برتری داده بود تا جانشین احمدشاه مسعود شود. چون از یک طرف مرد نظامی و 
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سنگر بود و از جانب دیگر شخص مدبری بود که می توانست  با تمام شخصیت ها 

و جبهه های مختلف ارتباط کاری داشته باشد و حمایت و رهبری کند. مانند امیر 

صاحب اسماعیل خان در جبهۀ هرات، داکتر صاحب ابراهیم در جبهۀ ولایت غور، 

محقق صاحب در جبهۀ بلخاب، استاد عطاحمد نور و جنرال دوستم در جبهۀ مزار 

شریف، حاجی عبدالقدیر در جبهۀ مشرقی و قوماندان هایی که در پکتیا، قندهار، 

هلمند و مجاهدینی که در سایر نقاط کشور بودند. به خصوص خطوط شمالی و 

به  آن ها  آشنایی داشت که  نوع مراوده و  بزرگان یک  تمام  با  و  شمال شرق کشور 

اوامرش  به  و  پشتیبانی کنند  و  مارشال حمایت  از  که  بودند  آماده  بسیار سهولت 

اعتنا کنند. ما نیز که در شورای تصمیم گیری آمرصاحب شهید شانزده نفر بودیم، 

جانشین  صفت  به  و  تصمیم گیری  شورای  رئیس  صفت  به  را  صاحب  مارشال 

آمرصاحب شهید برایش دعا کردیم. ابعاد مختلف را در نظر گرفتند که در وجود 

با سایر  بودن و شناخت داشتن  بودن، سیاسی  نطامی  مانند  بود،  مارشال صاحب 

شخصیت های جبهۀ متحد وقت و عملًا در موارد مختلف آمرصاحب بیشتر روی 

مارشال حساب می کرد. تقریباً در موارد زیادی از آمر صاحب نماینده گی می کرد. 

مارشال  برابر  در  عنوان کاندیدا  به  دیگری  نشست کس  آن  در  نشده که  طور  این 

صاحب تبارز کرده باشد که باز مارشال صاحب را ترجیح داده باشند بنابر عواملی، 

عملًا  بعد از آمرصاحب طوری وانمود می شد که گزینه یی که بتواند از زیر بار این 

مسؤلیت موفق براید مارشال صاحب است. کسان دیگری هم بودند که هر کدام 

در استقامت های خاص آمرصاحب بالای شان اعتماد داشت و موفق هم بودند ولی 

در عرصۀ نظامی مشکلات داشتند. دوستانی هم بودند که در عرصۀ نظامی تجربه 

داشتند ولی در عرصۀ سیاسی تجربه نداشتند و یگانه گزینه   که شایسته و مناسب بود 

در آن زمان، مارشال صاحب بود که تعیین گردید.
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-وضعیت فعلی را چه گونه می بینید، آیا از آن راضی هستید؟  

تا  ومقاومت کرد  کرد  جهاد  ملت  این که  به خاطر  نه،  وجه  هیچ  به  متأسفانه 

یک نظام مطلوب و خوب به میان آید، نظامی باشد که به فرمودۀ آمرصاحب شهید 

حق تعیین سرنوشت به دست مردم باشد و مردم به سرنوشت خود حاکم باشند. 

با ضعفی که متولیان امور در طول سیزده سال گذشته داشتند فرصت های زیادی 

را مردم افغانستان از دست داد به طور خلاصه به جای سیر صعودی، سیر نزولی 

داشتند و هیچ نوع دست آوردی در هیچ بخشی نداشتند. به نام دموکراسی، انتخابات 

نیست.  جبران  قابل  وجه  به هیچ  که  افغانستان کردند  مردم  در حق  را  و... کاری 

حتا  سال،  یک  تقریباً  از  بعد  که  ساختند  را  توافقی  جفا حکومت  این  نتیجۀ  در 

نکردند. خصوصاً یک طرف جناح سیاسی،  توافقات خود هم عمل  به  ده درصد 

می کند  تک روی  و  زورگویی  یکه تازی،  می گیرد.  نادیده  را  خود  توافق های  تمام 

از  نا آگاهانه می کشاند به طرف بحران.  و به مرور هر روز اوضاع را آگاهانه و یا 

یک طرف می بینیم که تعدادی به صف طالبان می پیوندند که این کار نشان دهندۀ 

دور  از خود  را  مردم  است که  بل که ضعف دولت  نیست  با طالبان  توافق فکری 

ساخته است. اگر ما حکومت داری خوب داشته باشیم، به نظر من الی هشتاد درصد 

آن ها پس می آیند در کنار دولت. از آن جایی که سیستم سیاسی منظم وجود ندارد 

مشکلات هر روز افزونتر می شوند. شما ببینید، والی ها سرپرست، سفرا سرپرست، 

نا امن کشور است، وزیر ندارد و به  وزارت دفاع که مهم ترین وزارت در شرایط 

این ترتیب در تمام ادارات و ولایات سرپرستان ادارات کشور را رهبری می کنند. 

متأسفانه حکومت توافقی نتوانسته است که ارادۀ مردم را تمثیل کند. سران سیاسی 

از فرهنگ یکدیگرپذیری کار نگرفتند. بعضی از دوستان می گویند حکومت پنجاه 

در پنجاه تقسیم شده است، ولی در عمل حتی ده بر نود هم نیست. و همان یک 
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نفر است که اختیار وزرا، والی ها، سفرا و سایر چوکی ها را گرفته و هر چه دلش 

می خواهد انجام می دهد. غافل از این که یک نفر ولو که عقل کُل هم باشد، از نظر 

ظرفیت بشری توان آن را ندارد. تا به همین لحظه که کمتر از یک سال از عمر این 

حکومت می گذرد، گامی هم در راستای حکومت داری خوب برداشته نشده است 

که این مایۀ نا امیدی و مأیوسی می باشد و بدبختانه ما به طرف یک آیندۀ تاریک و 

نامعلوم در حرکت هستیم.

-در اخیر اگر پیام تان را بگویید.
  فکر می کنم که مسؤلیت مجاهدین از هرزمان دیگر، حالا بیشتر است. یک 
دیگری  حالت  یک  شرایط  این که  به مجرد  و  آمده اند  بیرون  از  دوستان  از  تعداد 
را  این کشور  در  به بودن  و هیچ گونه علاقه مندی  برگردند  بگیرد، شاید  به خود  را 
برگردند.  و  و تجارت کنند  داده  انجام  تا یک دکانداری سیاسی  آمده اند  ندارند.  
چون فامیل های شان، اولادشان، سرمایۀشان و دل چسبی شان در بیرون است. اگر 
اقلًا دل شان به این کشور می سوخت، لااقل خانوادۀ خود را که می آوردند و در کنار 
او در داخل  به ندرت شاید وزیری را پیدا کنیم که  خانوادۀ  این ملت می بودند. 
افغانستان باشد. در صورتی که حکومتیان دل چسبی به کشور و به سرنوشت ملت 
خود نداشته باشند، چه گونه می توان به آن ها امیدوار بود. بناً امیدواری به مجاهدین 
است. در فکر براندازی نظام، کودتا و یا انقلاب نباشند چون که این نظام، نظام 
خودشان است و نتیجۀ سال ها تلاش شان است. بدبختانه کسانی که در روی صحنه 
قرار گرفته اند در حق مجاهدین جفا می کنند. در نتیجه منسجم بودن، در کنار هم 
بودن، ایجاد یک صف واحد در بین شان، دادن مشوره برای متولیان امور، می تواند 
آنان را از خواب غفلت بیدار کند. عملًا حضور قوی و همه گیر داشته باشند و یک 
برای  باشد.  آوردن اصلاحات  و هدف شان  کنند  ایجاد  را  جبهۀ وسیع اصلاحی 
مجاهدین اگر گفته شد جهاد کنید، جهاد کردند و اگر گفتند مقاومت، مقاومت 
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کردند و اگر گفتند از نظام کنار بروید، کنار رفتند و در خانه های شان نشستند و اگر 
گفتند پست  را تخلیه کنید کردند و در کُل این فداکاری ها را کردند که یک نظام 
با ثبات بیاید، ولی متأسفانه دوستانی که آمدند یا عقده دارند ویا خبره نیستند که 
وضعیت را به این حالت کشانده اند. من فکر می کنم که مجاهدین بهتر است که 
مسائل قومی، سمتی، زبانی و تمام  معیارهایی که از نظر اسلامی ارزش ندارند را 
کنار بزنند و فقط در کنار هم دیگر یک صف را ایجاد کنند تا منسجم و منظم باشند. 
به استخوان رسیده است« وقت آن است تا در کنار هم  حالا به اصطلاح »کارد 
قرار گرفته و بخاطر صلاح و بهبود این نظام، در نتیجۀ فشار، اصلاحاتی را بالای 
حکومت به وجود بیاورند. اگر خدای ناخواسته مجاهدین بگویند به من چه، مردمی 
که از بیرون آمده اند معلوم است که چه مسیری را در پیش رو دارند و از آن ها گله 
هم نیست. پس در این صورت مجاهدین باید مسؤلیت خود را بار دیگر ادا کنند. 
کنار همدیگر  در  به خصوص مجاهدین  افغانستان  مردم  ایجاب می کند که همۀ 
قرار بگیرند تا این که ملت ناامید و مأیوس را باورمند بسازند. تا خواست خدا باشد 
برویم به طرف یک افغانستان آزاد و با ثبات، خصوصاً در مقابل توطئه هایی که در 
برابر ملت ما قرار گرفته است جز از طریق وحدت و یک پارچه گی از راه دیگری 

فکر نکنم به جایی برسیم.

-سپاس گزاریم از وقتی که گذاشتید.

از شما هم.





یکی از پایه های با وزن سیاست، در میان ما نیست

امرالله صالح

من با مارشال محمدقسیم فهیم در سال 1994م آشنا شدم؛ در ماه یکبار یا دوبار با 

ایشان می دیدم و گاهی وقت ها هم دیرتر همدیگر را می دیدیم.

من زنده گی مارشال فهیم را در سه قسمت تبصره می کنم، اول زمانی که وی 

در جهاد بود و در دولت اسلامی افغانستان به ادامه جهاد، مأموریت بلندی داشت، 

از سقوط  بعد  آخر هم  نکتۀ  و  برابر طالبان  در  ایستاده گی  و  بعداً مسألۀ مقاومت 

طالبان که چه نقشی را در افغانستان ایفا کرد.

بعد از سقوط حکومت دکتور نجیب الله، مارشال فهیم مسؤلیت وزارت امنیت 

ملی را به عهده داشت و در سال هایی که این مسؤلیت را داشت؛ در عین زمان، 

مسؤلیت دفاع از کابل را نیز به دوش داشت، چون من در سطح پایین کار می کردم، 

به خود اجازه نمی دهم قضاوت کنم که کارهای شان در آن زمان به چه شکل بود؛ 

اما، نکات مثبتی را که همه به آن اعتراف دارند برخورد بسیار نیک، شریفانه و نرم 
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به  می توانست که  و  داشت  افغانستان  فرماندهان جهادی  و  با مجموع مجاهدین 

آسانی با آنان دسترسی داشته باشد. در ایجاد مذاکره میان گروه های مختلف نقش 

بسیار مهمی را ایفا کرده بود، زمانی که گلبدین حکمتیار حاضر شده بود تا بیاید 

و از جنگ دست بکشد و به حکومت استاد ربانی شهید بپیوندد، مارشال فهیم در 

آن نقش داشت، تماس های فراوان با جناح ها، نیروها و شخصیت های مختلف در 

سراسر افغانستان داشت.

به هر صورت، خاطرات سال 1992م تا 1996م تلخی ها و شیرینی های خود را 

دارد که مارشال فهیم نقش مهمی را در حکومت مجاهدین ایفا کرد.

پس از سقوط کابل به دست طالبان در سنبلۀ 1375خورشیدی، تا به سقوط 

طالبان و پیش از آن شهادت قهرمان ملی افغانستان نقش مشخصی را در فرماندهی 

از  مشهوری  تا کارنامۀ  سه  دو  داشت؛  افغانستان  شمال  در  مقاومت  جنگ های 

مارشال فهیم در شمال افغانستان در اذهان مردم، تاریخ و در بین جامعه ماندگار 

است. یکی شکستی را که به طالبان در جبهۀ اندراب داد که طالبان بسیار زیاد اسیر 

شدند و در آن جا بسیار زیاد نیروهایی را که آورده بودند چه از ملیشه های طالبان چه 

یک تعداد افراطیون پاکستانی که با آن ها آمده بودند. مارشال صاحب فرماندهی کُل 

عملیات اندراب را که یکی از جنگ هایی بود که در وضعیت نظامی باعث ایجاد 

نقطۀ عطف شد، به عهده داشتند.

فرماندهی  مرکز  آن زمان  در  که  سرنوشت ساز  جنگ  این  فرماندهی  ضمن  در 

مارشال فهیم در کشم ولایت بدخشان بود که از آن نقطه هم سوق و اداره یی را 

پیش می برد که طالبان فشار زیادی آورده بودند تا بتوانند مناطق باقی ماندۀ تخار 

را تسخیر کنند و دسترسی پیدا کنند به بدخشان؛ نقش مارشال فهیم در مدیریت و 

رهبری مقاومت و در ایجاد روحیه در صفوف مقاومت قابل ملاحظه و چشم گیر 
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بوده که مردم افغانستان شاهد فداکاری ها و مبارزات شان هستند.

به هر حال، با همین صلابت و محوریتی که در جبهه داشت، بعد از شهادت 

یک  زمان،  آن  تصمیم گیرندۀ  حلقات  و  فرماندهان  از  جمعی  ملی کشور  قهرمان 

باید مارشال محمدقسیم  این شد که جانشین قهرمان ملی  بر  جا شدند و فیصله 

فهیم باشد. در همان روزی که آمرصاحب بزرگ شهید شد )18سنبله( و سقوط 

کابل چیزی در حدود شش یا هفت هفته را در بر گرفت، در آن مقطع هم یک 

مدیریت بسیار سالم، فرماندهی بسیار با صلابتی را انجام داد. به این معنا که طالبان 

حمله  مقاومت  پایگاه های  بالای  بار  چندین  امریکایی ها  حملات  آغاز  از  پیش 

افت و سقوط روحیه در صفوف مقاومت  از  توانست  فهیم  اما، مارشال  کردند؛ 

متوجه  وجودی که  با  باشند؛  داشته  پیش روی   طالبان  نگذارد که  و  جلوگیری کند 

وجود  روحیه  در  افت  و  نخورد  شکست  روحیه  باید  آمرصاحب  نبود  در  تا  بود 

نداشته باشد، حملات طالبان دفع شود. در عین زمان، مذاکرات بسیار پیچیده یی 

را با امریکایی ها رهبری می کرد که شیوۀ عملیات امریکایی ها، آمدن نظامی شان به 

افغانستان و برخورد شان با جبهۀ متحد ملی برای نجات افغانستان چگونه باشد که 

در آن مذاکرات من شاهد بودم که گاهی اوقات با او در مذاکرات حضور می داشتم 

که مذاکرات آسانی نبود. 

تأکید  نکته  چند  بالای  داشت،  امریکایی ها  با  مذاکراتی که  در  فهیم  مارشال 

بسیار شدید و اساسی می کرد، اول تأکید شان به امریکایی ها این بود که ما از یک 

افغانستان واحد نماینده گی می کنیم و توقع ما از امریکا این است حالا که شما با 

طالبان و القاعده در دشمنی قرار گرفته اید، به این معنا نیست که ما برای شما اجازه 

دهیم که به هر گوشۀ افغانستان برخورد جداگانه داشته باشید؛ تاکید بیشترش روی 

این بود که فرماندهی مقاومت واحد باقی بماند و نیروهای سیاسی افغانستان  بعد 



110 / سپیدارها

از سقوط رژیم طالبان از خلایی که قرار بود به وجود آید خدای نخواسته به سلامت 

جغرافیایی و ملی افغانستان آسیبی نرسانند.

نکتۀ مهم دیگر که مارشال محمدقسیم فهیم باربار تکرار می کرد که ما نیروی 

انسانی زیادی در اختیار داریم؛ از نگاه انگیزه هیچ گونه مشکلی نداریم و آن چه که 

اکمال  و  مالی  لوژستیکی،  مسائل  داریم،  قرار  تنگا  در  و  روبرو هستیم  با مشکل 

سلاح ثقیل است. یعنی تا آخرین لحظاتی که در مذاکره با امریکایی ها بود هیچ گاه 

سقوط  تا  می بینید  شما  است که  دلیل  همین  به  نبود  امریکایی ها  آمدن  طرف دار 

کابل ساحاتی که نیروهای مقاومت جنگ می کردند، صرفاً مشاورین امریکایی وارد 

به  این  و  نشدند  آن ساحات  وارد  اخیر  تا  امریکایی  افغانستان شدند و قوت های 

خاطری بود که مارشال فهیم مخالف بود و می گفت که ما توانایی تصفیۀ مناطق 

را داریم، اما چون در سال های دراز در انزوای لوژستیکی و وضعیت بد مالی قرار 

داشتیم با کمک های مالی، لوژستیکی و تسلیحاتی می توانیم دشمن را شکست دهیم 

که در این نکته هم در مذاکرات با امریکایی ها موفق بود.

نکتۀ سومی را که تأکید داشت این بود که در مابعد سقوط طالبان نظامی که 

بوجود می آید باید همه پسند و همه پذیر باشد و از تمام اشتباهات گذشته درس عبرت 

گرفته شود تا بتوانیم افغانستان را از دید سیاسی واحد بسازیم و از کشمکش های 

تنظیمی و گروهی جلوگیری کنیم و نگذاریم که بار دیگر تکرار شود؛ به همین دلیل 

بود که جلسات بُن با حمایت بسیار قوی مارشال فهیم مرحوم موفقانه پایان یافت 

و به واقعیت نظامی در افغانستان ساخته شد که برای اولین بار در تاریخ کشور همه 

گروه ها، جناح ها و اقوام به نوعیت و مشروعیت آن نظام تمکین و اطاعت کردند. 

از همین جا نقش مارشال فهیم در حکومت مابعد طالبان آغاز می گردد.

دفاع  وزیر  و  جمهور  رییس  معاون  فهیم  مارشال  طالبان  مابعد  حکومت  در 
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افغانستان بود و با دید وسیعی که برای افغانستان داشت برنامۀ خلع سلاح سازی 

ملیشه های بی بند و بار را روی دست گرفت و توانست گروپ هایی که در نبود یک 

خلع  را  این گروپ ها  افغانستان  سراسر  در  بودند،  ظهور کرده  مرکزی  قوی  نظام 

با  و  انظباط  با  ملی  اردوی  ایجاد  راستای  در  و  بکشاند  حاشیه  به  و  سلاح کرده 

یونیفرم و نمایندۀ تمام افغانستان سنگ تهداب گذارد.

قبلی  جمهور  رییس  نیک  خاطرات  جمهوری  ریاست  معاونیت  قسمت  در 

افغانستان آقای کرزی از مارشال  داشت، من با یادآوری یک خاطرۀ کوچک از آن 

دوران گفته ها را به پایان می برم. 

آقای کرزی در سال 2004 تصمیم گرفت که مارشال فهیم معاونش  زمانی که 

نباشد، مارشال فهیم کوچک ترین عملی انجام نداد که باعث بی ثباتی سیاسی و یا 

امنیتی شده باشد و به همان نظامی که خود پایه گذاری کرده بود، متعهد باقی ماند 

و کوشش کرد که اگر خودش در نظام و سیستم دولتی نیست، اما فکتور دولت در 

افغانستان باید قوی باشد؛ به همین خاطر آقای کرزی در سال 2009 وارد مذاکرۀ 

مجدد با مارشال فهیم شد و برایش گفت بیا در این انتخابات ما دوباره یک تیم شویم.

من در مذاکره یی که آقای کرزی با مارشال صاحب مرحوم انجام داد شاهد بودم 

که در آن مذاکره بار بار آقای کرزی می گفت که یکی از اشتباهات بزرگ سیاسی ام 

این بود که من در سال 2004 همان بنیاد مستحکمی را که مشترک گذاشته بودیم، 

فکر کردم بدون خودت و به تنهایی و یا با کس دیگر به پیش خواهم برد. در سال 

2009 با هم در یک تیم قرار گرفتند و در مابعد انتخابات به عنوان معاون رییس 

درک  را  شان  وقتی خلای  ما  و  ایفا کرد  را  آگاهانه  و  مثبت  بسیار  نقش  جمهور 

می کنیم که افغانستان به طرف تشنج سیاسی رفت، معلوم شد که یکی از پایه های 

با وزن سیاست در افغانستان در میان ما نیست و اگر می بود شاید از یک مقدار 
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تشنج ها جلوگیری می شد.

اولین  در  صالح که  امرالله  ویدیویی  مصاحبۀ  از  مقاله  این  نکته: 

سالگرد مارشال افغانستان برای فیلم مستند تهیه شده بود، به متن 

برگردان شده است.



مسؤلیت های پس از درگذشت قهرمان ملی

عارف سروری

مردم  مقاومت  1380خورشیدی،  سنبله  هجدهم  مطابق  سپتامبر2001م   9 در 

افغانستان در مرحلۀ بسیار حساس رسیده بود و تروریسم بین المللی و کشورهایی که 

مداخله داشتند، تلاش می کردند تا نیروهای باقی ماندۀ مقاومت را از بین ببرند. با 

در نظر داشت همین مشکلات، در روز 18 سنبلۀ 1380خورشیدی، رهبر مقاومت و 

قهرمان ملی کشور احمدشاه مسعود در اثر یک حملۀ انتحاری  که توسط دو عرب 

تونسی صورت گرفت، شهید شد. این اتفاقی بود که در آن مرحله هیچ کسی انتظار 

شنیدنش را نداشت. مارشال محمدقسیم فهیم بعد از این که از شهادت آمرصاحب 

مطلع شد، بسیار با جرأت و متانت از کلفگان آمد و زمانی که از حادثه با جزئیات 

از  بیش تر خبر شد که آمرصاحب شهید شده، وضعیتی بود که شاید کم تر کسی 

دوستان آمرصاحب با دیدن جسد بی جان او، می توانستند شکیبایی خود را حفظ 

کرده و روحیه خود را از دست ندهند. اما مارشال فهیم این مسؤلیت را به دوش 
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گرفت و در حضور پروفیسور برهان الدین ربانی برای شان دعا داده شد. در چنین 

شرایطی مارشال فهیم با چند معضلۀ بزرگ مواجه بود، نخست دوست های مقاومت 

و مجاهدین به موقعی که لازم است باید از شهادت آمرصاحب آگاه می شدند و تا 

آن زمان تلاش باید می شد که این موضوع مخفی نگه داشته شود. دوم، اطلاع دادن 

این مسأله به دیگران بود. مارشال محمدقسیم فهیم با تدبیر و مسؤلیت بزرگی که 

تمام  روز  اشتراک می کرد که در همان  باید در جلسه یی  بود،  افتیده  به دوش اش 

قوماندان های نظامی طبق روال همیشگی در منطقۀ دشت قلعۀ ولایت تخار جمع 

شده بودند. جلسه یی بود که قبلًا خود آمرصاحب شهید به خاطر حملات بیش تر 

علیه طالبان برنامه ریزی کرده بود، هم چنان استاد ربانی شهید وقتی که از بدخشان 

تشریف آورد، ایشان را در جریان قرار داد و برنامه های آیندۀ دولت و جبهه مقاومت 

را هماهنگ کرده و تلاش شد تا روحیۀ جبهۀ مقاومت از هم نپاشد و از مردم به 

گونه یی درست دفاع شود. این ها همه مسؤلیت های بسیار بزرگی بودند که از این 

مرحله مارشال فهیم به همکاری دوستان دیگر توانست با متانت، جرأت، شجاعت 

و دوراندیشی  و کار خسته گی ناپذیر موفقانه بگذرد. هفتۀ بعد، شرایطی فرارسید 

فروند چرخ بال و  پنج  با  پنجشیر دفن می شد.  باید در  پیکر احمدشاه مسعود  که 

در هم راهی با مارشال فهیم و داکترعبدالله، پیکر آمرصاحب را به پنجشیر انتقال 

فهیم رسماً  مارشال محمدقسیم  باز هم  آمرصاحب،  تدفین  مراسم  از  بعد  دادیم. 

به حیث جانشین قهرمان ملی کشور در بلنداژی که در نزدیکی آرام گاه شهیداحمدشاه 

مسعود است، دوباره تأیید شد. مارشال محمدقسیم فهیم در مرحلۀ دشوار دیگری 

تروریسم  از  بود که  و کشورهایی  بین المللی  جامعۀ  با  مذاکرات  گرفت که  قرار 

بین المللی هراس داشتند و یا آمادۀ همکاری برای جبهۀ مقاومت شده بودند. اولین 

جلسۀ رسمی  که از طرف کشورهای حمایت کنندۀ جبهۀ مقاومت در شهر »دوشنبۀ« 
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تاجکستان برگزار شد، داکتر عبدالله با مارشال فهیم و بنده، به نماینده گی از جبهۀ 

مقاومت در آن جلسه اشتراک کردیم. بسیار مهم بود که شخصیت های بین المللی 

گاه شوند که رهبر  به یک باره گی بعد از شهادت قهرمان ملی کشور می خواستند آ

جدید مقاومت از نزدیک چه تعهدی می دهد و چه نوع آماده گی  برای ادامۀ مبارزه 

با تروریسم دارد. مارشال فهیم در آن جا برای تمام آن ها اطمینان داد که آمر صاحب 

شهید شده و ما دوستان نزدیکش هستیم و همین تصمیم مان است. حالا که من 

این مسؤلیت را دارم و شما به خاطر منافع خودتان و برای همکاری مردم افغانستان 

دارم که جبهۀ  اطمینان  و من  ادامه دهید  اید  تا حالا کرده  هرنوع همکاری یی که 

مقاومت پیروز می شود. این جلسۀ بزرگ سیاسی مثبت ارزیابی شد و ملاقات های 

خارجی دیگری هم که به شمول ملاقات با رئیس جمهور تاجکستان آقای امام علی 

رحمان بود، صورت گرفت. مارشال فهیم در شرایط حساس و حیاتی کارهایی را 

موفقانه انجام داد که نقطۀ عطفی در تاریخ کشور و تاریخ مبارزات مردم افغانستان 

است. زمانی که پلان شده بود تا افغانستان به مسیر دیگری برده شود ولی لطف 

خداوند)ج( و مبارزات مجاهدین و رشادت، بصیرت و ایستاده گی مارشال فهیم و 

شهید استاد   ربانی و تمام هم راهان شان بود که در حفظ و نگه داشت و یک پارچه گی 

افغانستان کارهای بزرگی صورت گرفت. نه تنها وحدت و یک پارچه گی صفوف 

نگه داشته شد بلکه همکاری جامعۀ بین المللی، که در مرحلۀ بعد نقش امریکا در 

آن بسیار مهم بود، تأمین شد. با مراجعۀ امریکایی ها طی هفته های بعد از یازدهم 

سپتامبر و با توافق و مشوره یی که در جبهۀ مقاومت صورت گرفت، کارهای مبارزه 

در برابر طالبان، سازمان یافته پی گیری شد. به خاطر بمباردمان هوایی علیه تروریسم 

بین المللی، طی هفتۀ بعدی  آن اولین ملاقات در تاجکستان در شهر دوشنبه پیشنهاد 

شده بود که باز هم من هم راهی مارشال فهیم را داشتم و در داخل، شرایط قسمی 
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بود که حتا امریکایی ها نمی خواستند و یا هم نمی توانستند که از طیاره های شان دور 

بروند و شرایط بسیار حساس بود و حملاتی که در 11 سپتامبر بالای امریکا صورت 

گرفته بود، خشم مردم، نظامی ها و دولت امریکا را در بر داشت. 

جنرال فرانکس در رأس تیم مذاکره کننده از سوی جورج بوش آمد و مارشال فهیم 

ریاست این جلسه را از طرف دولت و جبهه مقاومت به عهده داشت که در داخل 

صورت  ملاقات  »دوشنبه«،  هوایی  میدان  در  آن ها  نظامی  باربری  بزرگ  طیارۀ 

گرفت. در این ملاقات مارشال فهیم با تیم مذاکره کننده به خاطر آزادی افغانستان و 

از بین بردن تروریسم بین المللی و پذیرفتن همکاری جامعۀ جهانی در رأس ایالات 

متحدۀ امریکا، توافقاتی کرد. این از جملۀ توافقاتی بود که در آن جا صورت گرفت و 

من شاهد هستم که مارشال فهیم تا آخر تلاش داشت که ذهن امریکایی ها و آن چه 

را که آن ها در ده سال-پانزده سال درک نکرده بودند، روشن بسازد که تروریسم 

بین المللی و دشمن  خود را در افغانستان شکست دهند. بلاخره توافق دو طرف بر 

آن شد که تیم ها به صورت تخنیکی کار کنند و آقای فرانکس آماده گی کامل ایالات 

متحده امریکا را در جنگ مستقیم علیه طالبان و تروریسم بین المللی اعلام کرد که 

این اولین تغییر موقف ایالات متحدۀ امریکا بود که سبب خرسندی همۀ ما شد. 

این توافق زمینه ساز شد که هیأت های بعدی از جانب ایالت متحده امریکا بیایند 

و در بخش های مختلف نظامی و استخباراتی همکاری کنند و هم چنان هماهنگی 

طالبان  بود.  توافق  همین  آغاز  نقطه  بین المللی  تروریسم  و  طالبان  علیه  حملات 

متحدۀ  ایالات  هم کاری  به  متحد  جبهۀ  هماهنگ  این حملات  در  زیادی  تلفات 

امریکا دادند و یک پیروزی بزرگ نه تنها به جبهۀ مقاومت و مجاهدین بود بلکه به 

تمام مردم افغانستان و نیرو های جامعۀ بین المللی نیز بود. بناءً از جملۀ افتخارات 

بسیار بزرگی که با او شاهد بوده ام سه-چهار مسأله بسیار مهم بود که در طی یک 
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الی یک و نیم ماه اگر کسی بالایش ساعت ها هم حرف بزند جای بحث است و 

دربارۀ شخصیت  یادآوری کردم.  آن  از  به طور مختصر  من  دارد که  زیادی  نقاط 

هر  داریم،  و  داشتیم  دوستان شان  و  من  که  شناخت شخصی یی   و  فهیم  مارشال 

قدر صحبت شود شاید هنوز هم کم باشد، اما می خواهم که اولین دیدار و شناخت  

خود را بگویم: در سال 1361خورشیدی، زمانی که من از کابل در جبهات جهاد به 

پنجشیر رفتم و با آمرصاحب شهید و مجاهدین پیوستم، اولین ملاقات  ما از اولین 

روزهایی بوده که من با آمر صاحب شهید یک جا بودم و با هم آشنا شدیم. برای 

این که روس ها نقاط زیادی را بمباران می کردند، احمدشاه مسعود جلسات خود را 

در بخش های مختلف، از طرف شب برگزار می کرد. مارشال فهیم از جملۀ اولین 

کسانی بود که با وی آشنا شدم و شهیداحمدشاه مسعود با او در بارۀ امور نظامی 

و سیاسی صحبت میکرد و برنامه های درون مرزی و بیرون مرزی پنجشیر را شرح 

می داد. چیزی را که من در وجود مارشال فهیم یافتم، شخصیتی بود عیار و مجاهدی 

خسته گی ناپذیر و با نشاط و هم چنان یک آدم دل سوز و بسیار باطراوت بود. 

منزل  در  آمرصاحب یک جا  با  ما  زمانی که  تا  یافت  ادامه  بعداً  این شناخت ها 

مارشال  فهیم شبانه می بودیم. چه در زمانی که از طرف پایین به طرف بالای پنجشیر 

با پای پیاده می رفتیم و هم چنان زمانی که از طرف جبهات بالایی به طرف پایین 

زمان  در همان  بود.  مارشال صاحب  منزل  ما  اقامت گاه  یعنی  آمدیم.  می  پنجشیر 

با  نداشتند  هراس  خانواده شان  اعضای  همه  خود که  تنها  نه  جنگ  و  بمباران  از 

وجودی که در منطقه یی زنده گی می کردند که هم واره مورد حملات هوایی روس ها 

نبود، خصوصاً در ساحه یی که  امن  پنجشیر  نقطۀ  آن زمان هیچ  قرار داشت و در 

با او صمیمت داشته و در آن شرایط مسائل  ایشان بود. قهرمان ملی کشور  خانۀ 

نظامی نسبت به مسائل سیاسی اولویت داشت، چون شرایط جنگی بود. آمرصاحب 
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جمله  از  فهیم  مارشال  اما  می کرد،  صحبت  نظامی  شخصیت های  از  شماری  با 

و  نیز مطرح  را  ایشان مسائل سیاسی  با  بود که احمدشاه مسعود  محدود کسانی 

مشوره می کرد و فراتر از حالت موجودی که در پنجشیر بود با هم صحبت هایی 

داشتند. به ویژه در مورد ولایت های افغانستان و شناختی که مارشال محمدقسیم 

شمال.  ولایات  جمله  از  داشت  افغانستان  مشخص  ولایت های  بعضی  از  فهیم 

در جبهات حضور  بیشتر  ما  به  نسبت  و  بود  بزرگ  این که سن شان هم  بر  علاوه 

داشت، اما هیچ گاهی شاهد نبوده ام که نسبت به من کم مهری کرده باشد، آدم بسیار 

با شخصیت بود و احترام همه دوستان خود را ولو که جوان تر هم بودند و دیرتر به 

جهاد آمده بودند، داشت. در زمان حکومت اسلامی وقتی آشنایی ما بیشتر شد که 

در ریاست عمومی امنیت ملی مدت چهار و نیم سال با هم یک جا کار کردیم که وی 

به عنوان رییس عمومی امنیت ملی بود و من به حیث معاون شان کار می کردم. در 

آن زمان شخصیت شان هم به گونه یی بود که با حوصله مندی زیاد باید به همه امور 

رسیده گی می کرد و با همکاری شهید احمدشاه مسعود به دفاع از کابل و خطوط 

جنگ های افغانستان می پرداخت. در زمان مقاومت و بعد از شکست تروریسم در 

داد که مارشال محمدقسیم فهیم در رأس مجاهدین  توفیق  افغانستان خداوند)ج( 

وارد کابل شد و در شرایط و موقف های مختلف هم واره به خیر مملکت و مردم 

فکر می کرد و صمیمی بودنش باعث می شد که دوستان نزدیکش همه دیدگاه های 

خود را مستقیم برایش مطرح کنند.

نکته: این مقاله از مصاحبۀ ویدیویی عارف سروری که در اولین 

سالگرد مارشال افغانستان برای فیلم مستند تهیه شده بود، به متن 

برگردان شده است.



خط فکری احمدشاه مسعود دنبال نشده است

احمدشاه  پدرش  که  داشت  سال  دوازده  مسعود  اشاره-احمد 

مسعود به وسیلۀ دو تروریست به شهادت رسید. احمد مسعود یگانه 

پسر قهرمان ملی افغانستان است. احمد مسعود در این اواخر، در 

دانشگاه شاهی لندن، از رشتۀ مطالعات نظامی، مدرک کارشناسی 

به دست آورده است. در این فرصت، مصاحبه یی با او داشته ایم که 

پیش کش شما می داریم.

- چند سال داشتید که قهرمان ملی به شهادت رسید؟

اولًا بسیار تشکر از کارهای فرهنگی بنیاد مارشال فهیم که در مورد بزرگان جهاد 

می خواهد به نسل امروز روشنی بیندازد. امید وار هستم این کارها چراغی باشد به راه 

جوانان. در ضمن باید بگویم که من دوازده سال داشتم که قهرمان ملی شهید شد.

- چه وقت به آموختن شروع کردی و در چه رشته یی تحصیل کردی؟

ابتدایی را در افغانستان فراگرفتم. صنف سوم مکتب بودم که طالبان  دروس 
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به قدرت رسیدند. مجبور شدیم به پنجشیر برویم. پس از چند ماه که امیدی برای 

بهبودی اوضاع دیده نمی شد، به تاجیکستان رفتم و قسمتی از درس های ابتدایی را 

در آن جا به پایان رسانیدم. پس از اتمام مکتب در ایران، به انگلستان رفتم، بعد از 

اتمام اکادمی نظامی، شامل »Kings College London« یا دانشگاه شاهی لندن 

شدم و در رشتۀ مطالعات جنگ مدرک لیسانس گرفته ام. اگر خدا بخواهد، فوق 

لیسانس را نیز در آن جا ادامه  می دهم. 

- روابط احمدشاه مسعود با مارشال محمدقسیم فهیم، چه گونه بود؟

شک نداشته باشید اگر یک محبت و پیوندی نمی بود، ادامه دهندۀ راه مسعود، 

این ها بوده است.  بین  پیوند و رابطه یی  مارشال صاحب نمی بود. پس حتماً یک 

وقتی  برای همه روشن است.  و مقاومت  در دوران جهاد  فهیم  مارشال  خدمات 

و  داشت، خدمات  را  ملی  امنیت  ریاست  مسئولیت  داخلی  دوران جنگ های  در 

تلاش هایش برای همه مشخص است. تا جایی که من می دانم به گونه یی یار دست 

راست در کنار شهید بوده و نقش ایفا کرده است. و زمانی هم که جنگ را در تخار 

در کنار شهید داوود داوود رهبری می کرد، تمام این زحمت کشی ها نشان می دهند 

که مارشال جزء محدود یارانی بوده که شهید به شدت به وی اعتماد داشت و از کار 

شان راضی بود و جزء افرادی بود که پشتوانۀ احمدشاه مسعود در کارها و جنگ ها 

آخرین  تا  که  داشتند  باهم  ناگسستنی  و  عمیق  برادرانه،  بسیار  رابطۀ  یک  بودند. 

روزهای زنده گی مارشال فهیم هم این دوستی و صداقت شان برای همه ثابت بود 

که در رابطه به شهید احمدشاه مسعود؛ فکرش، کارش، راهش و علاقه اش پایدار 

ماند و بدون هیچ کوتاهی یی برادری شان را ثابت کرد. 

- احمد مسعود، چه تصویری از قهرمان ملی در ذهن خود دارد؟

برای من بسیار سخت است که به این پرسش تان پاسخی بدهم. قهرمان ملی 
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برای من مانند بحری است که به هر طرفش بروم، با خوبی ها بر می خورم. برای 

من یک پدر، رفیق و دوست و همراز بود. حتا از دوران کودکی، بدون هیچ هراسی 

و  خوبی ها  چه گونه گی ها،  از  و  بزنم  و گپ  قصه کنم  و  بنشینم  او  با  می توانستم 

بدی های دروسم در مکتب برایش بگویم. در عین حال، برای من یک قهرمان و 

مبارزی بود که شرق و غرب از او می ترسیدند و به هیچ قیمت از اصول و ارزشش، 

یک لحظه هم عدول نمی کرد و قدمی پس نمی گذاشت. قهرمان ملی برای من یک 

تصویر بزرگی است که من نمی توانم آن را برای شما توضیح بدهم اما همین قدر 

می توانم بگویم که یک پدر بود، یک رفیق بود، یک استاد بود و یک قهرمان بود. 

- به نظر شما، آیا خط فکری احمدشاه مسعود پس از شهادتش تعقیب شد؟

به نظر من شما باید این سئوال را از مردم بپرسید، از جوانان بپرسید و از نسلی 

احمدشاه  فکری  واقعاً خط  آیا  که  بپرسید  هستند  راه خویش  یافتن  در صدد  که 

تعقیب  باید  آن شکلی که  به  است که  این  من  باور  نشد.  یا  تعقیب شد،  مسعود 

می شد، نه. من به عنوان احمد مسعود نه، به عنوان یک شهروند و جوان این جامعه 

می گویم که طور باید و شاید خط فکری احمدشاه مسعود تعقیب نشده است که 

علل مختلفی دارد. این را ناشی از ناپخته گی و خامی دوستانی می دانم که مسئول 

ادامه  این خط فکری بودند. زمانی فشارهای بین المللی و شرایط هم در این رابطه 

بی تاثیر نبوده اند، اما  وقتی فضا مساعد و متفاوت شد، باز هم می بینیم که به این 

مسئله توجه آن چنانی نمی شود. سردرگُمی و پریشانی را که نسل نو دارد، نشان دهندۀ 

این است که خط فکری احمدشاه مسعود دنبال نشده است. 

- سیاسیون نسبت به هر پدیده  دو مسئله را همیشه در نظر می داشته باشند، 

عوامل داخلی و عوامل بیرونی. عوامل بیرونی شهادت قهرمان ملی روشن است، 

به نظر شما، آیا عوامل داخلی هم نقشی داشته است؟
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به نظر من بهتر است این پرسش را از انجینیر عارف سروری و رئیس امرالله 

صالح و کسانی که در آن زمان در امنیت ملی بوده اند پرسان کنید تا اطلاعات دست 

اول را به شما بدهند. در آن زمان من کوچک بودم و اطلاعات دقیق ندارم.

- شما به عنوان فرزند قهرمان ملی، در طول چهارده سال آیا در این رابطه از 

کسی نپرسیده اید؟ 

برایم مهم است که مشخص شود و درخواستم از دولت افغانستان تنها برای 

روشن شدن ترور قهرمان ملی نیست. چه گونه گی ترور رهبر جهاد و مقاومت مردم 

افغانستان پروفیسور استاد برهان الدین ربانی، شهید داوود داوود و تمام کسانی که 

به شکل زنجیره ای کشته شدند، باید پروندۀ آنان دنبال گردد. این مسئولیت مسئولین 

این  که  می ساختند  روشن  چهارده سال  این  در  و  می کردند  دنبال  بود که  دولتی 

شخصیت های ملی را چه کسانی از بین  برد. برای دولت، آب روی ارگان های امینتی 

و برای مردم به شدت مهم است که بدانند پشت تمام این قتل های زنجیره ای در 

خارج و داخل، کی ها دست دارند.

- وضعیت فعلی را چه گونه ارزیابی می کنید؟

آرمان گرا  فرد  یک  نمی خواهم  است.  نگران کننده  فعلی  بدون شک، وضعیت 

ما  نیست.  این گونه  ابداً  می شود،  آینده گُل و گُلستان  آرمان گرایی کنم که  و  باشم 

باید واقعیت ها و شرایط را ببینیم، متأسفانه در جامعه گسست بوجود آمده است. 

می دهد،  نشان  ضعف  به نحوی  دولت  است،  رسیده  بالا  حد  به  قومی  مشکلات 

گسست فرهنگی ایجاد گردیده، تمام این ها را می بینیم. اما در عین حال آینده را با 

توجه به نیرو، تلاش، باور و انگیزۀ جوانان تاریک نمی بینم. به نظر من باید شرایط 

داشته  نگاه  مسائل  به  افراطی  واقع گرایانۀ  با  نه  بنگیریم،  امید  عینک  با  را  فعلی 

باشیم که باعث ایجاد نگرانی شود و نه بسیار آرمان گرایانه نگاه کنیم. چرا که ملت 
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افغانستان از پس بسیار مشکلات و تنش ها بیرون شده است. من آینده افغانستان 

را نه روشن می بینم و نه تاریک، آینده برای من خاکستری است که ان شاءالله اگر 

تلاش شود و دولت فعلی زمینه را برای آینده ماننده پُلی بسازد که ملت ما متحدانه 

از آن عبور کنند، امیدی است. اگر دولت نتواند، شک ندارم که نسل نو به هر ترتیبی 

باشد، این پُل را می سازند. اما سخت و زمان گیر است.

- آیا دیدگاه تان در زمان حیات مارشال فهیم نسبت به وضعیت همین گونه 

بود، یا نبودش حس می شود؟

جهاد و مقاومت یک مکتب است و کسانی که در این مکتب درس خوانده اند 

به شدت  نبودشان  بوده و  به سزا  و رشد کرده اند و حضور داشته اند، نقش شان 

احساس می شود. کسانی مانند مارشال صاحب، استاد برهان الدین ربانی و داوود 

داوود شهید، عبدالرحمن سید خیلی و ... اگر می بودند شرایط به مراتب متفاوت تر، 

دل ها جمع تر و اوضاع آرام تر می بود. چرا، حضور اشخاصی که چالش ها را پشت 

سر نهاده بودند، باعث امید می شد. چه قدر زمان بگذرد تا شرایطی بیاید که همانند 

خالی  جای  که  نکنید  پس شک  بیایند.  روی صحنه  پخته گی  با  چهره هایی  اینان 

مارشال صاحب احساس می شود و حضور شان به شدت مایۀ امید برای همه بود. 

- احمد مسعود چه آرزویی دارد؟

آرزوی من، آرزوی شهید احمدشاه مسعود است. افغانستان آباد، آزاد و مستقل. 

برای  برنامه یی  چه  دانش آموخته،  جوان  یک  عنوان  به  مسعود  احمد   -

افغانستان دارد؟

- تمام تلاشم همین خواهد بود که راه مسعود را در حد توان و ظرفیت ادامه 

بدهم. در این راستا تا جایی که می توانم بزرگان را باخود داشته و برای نسل نو در 

ایجاد فکر و اندیشه تلاش می کنم و خط فکری مسعود را بیش تر ترسیم می کنم تا 
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باشد در آبادی افغانستان نقش داشته و خدمت گزار مردم خود باشم. 

قهرمان  و کارکردهای  فکری  برنامه ها، خط  از  می خواهند  امروز  جوانان   -

به عنوان یک  باشند. ساده تر بگویم  کُلی در ذهن خود داشته  ملی، یک تصویر 

منشور از احمدشاه مسعود، آیا چیزی ترتیب شده که نشان دهندۀ اهداف و خط 

فکری مسعود بوده باشد؟

می شناسم،  من  را که  قهرمانی  و  شهید  واقعاً  آیا  داشتم که  نگرانی  یک زمانی 

در  افغانستان  داخل  در  بسیار خوبی  معرفی خواهد شد؟! چیز های  دیگران  برای 

وقتی  اما  قدردانی کرد.  نویسده گانش  از  باید  است که  شده  نوشته  قهرمان  مورد 

من کتاب های انگلیسی را در مورد قهرمان خواندم، کتاب هایی از »مایکل بری« را 

خواندم، کتابی از آقای »اولور روا« را خواندم، از آقای »پیتر تامسن« را خواندم، 

امیدوار شدم. چرا که فهمیدم اندیشۀ احمدشاه مسعود فراتر از مرزها رفته است. 

اگر می خواهید قصه ها و تاریخ احمدشاه مسعود را بدانید که چه  کارهایی را انجام 

داده است، کتاب های خوبی در این زمینه نوشته شده است که می تواند تصویری 

از یک  را  احمدشاه مسعود  می خواهید  اگر  اما  باشند.  زنده گی اش  از چه گونه گی 

دید متفاوت بشناسید و بفهمید که احمدشاه مسعود کی بود، شما می توانید کتاب 

»پیتر  کتاب های  می توانید  همین گونه  بخوانید،  قهرمان  مورد  در  را  روا«  »اولور 

را بخوانید که در مورد تفکر نظامی احمدشاه مسعود حرف های جالبی  تامسن« 

از  را  مسعود  احمدشاه  که  بخوانید  را  »مایکل بری«  اندیشه های  همین گونه  دارد، 

لحاظ فکری معرفی می کند. پس به این اساس، خرسندم که احمدشاه مسعود فراتر 

از مرزها خوانده شده و در موردش نوشته شده است که روزبه روز به فرامرزی شدن 

خط  این که  اما  ندارم.  نگرانی  بابت  این  از  می شود،  افزوده  مسعود  اندیشه های 

فکری مشخص واقعاً ترسیم شده باشد و در این رابطه کاری صورت گرفته باشد، 
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سردرگُمی سیاسی فعلی نشان می دهد که در این زمینه کاری صورت نگرفته است. 

بنیاد مارشال فهیم، که در ایجاد خط  بنیاد شهید مسعود، چه  وظیفۀ ماست، چه 

فکری مسعود تلاش کنیم که در این راستا از هیچ گونه تلاش و کمک با شما دریغ 

نخواهم کرد، چون هدف ما همین است. 

- به عنوان پرسش پایانی، پیام تان به مردم افغانستان چیست؟

پیامم برای مردم افغانستان، پیام اقبال لاهوری است:

داد سروری  را  ملتی  آن  خدا 
که تقدیرش به دست خویش بنوشت
ندارد کاری  و  سر  ملت  آن  به 
کِشت دیگران  برای  دهقانش  که 





دست گلچین فلك گرچه همه یغما بود
لیك این بار گلی چید كه بی همتا بود

جنرال هابیل هابیل

قهرمان ملی كشور احمدشاه مسعود، شهید شده بود. عصر همان روز در قرارگاه 

آمرصاحب شهید واقع خواجه بهاءالدین جایی كه در ساختمان دورتر آن در مسافۀ 

من  به  فهیم  مارشال  قرارداشتیم.  بود،  رسیده  شهادت  به  آمرصاحب  هزارمتری، 

آن ها  با  می خواهم  که  بگیر  تماس  تلیفون  طریق  از  برادران  از  تعدادی  به  گفت: 

صحبت كنم. آن زمان تمام تلاش برآن بود تا موضوع به شهادت رسیدن قهرمان ملی 

ناخواسته  تا خدای  به خاك سپاری، مخفی نگه داشته شود،  تا زمان  حتی المقدور 

باپخش خبر شهادت او، به یك باره گی بالای روحیۀ عمومی در جبهات و مردم 

تأثیر منفی نكند و سبب شکست جبهات نگردد. منظور از صحبت مارشال فهیم 

با شماری از رهبران و شخصیت ها كه در نقاط مختلف افغانستان در رأس ادارۀ 

جنگ ورهبری قرار داشتند، اطمینان حاصل کردن از وضعیت آن ها و اطمینان دادن 
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از وضع صحی آمرصاحب بود. من شروع کردم به زنگ زدن. اول با جنرال داوود 

داوود شهید تماس گرفتم. یکی از همراهانش به اسم طارق جواب داد.گفتم فهیم 

صاحب با داوودجان صحبت می كند. آن وقت هركدام از ما به جنرال داوود داوود 

نام  همین  به  را  او  صاحب  مارشال  چون  می کردیم،  خطاب  )داوودجان(  شهید 

خطاب می كرد.  نزد همه، گفتن )داوودجان( عام شده بود. داوود شهید گوشی را 

گرفت. بهتر است به جریان صحبت مارشال صاحب با داوود شهید و امثال آن ها 

كه اكنون در ادامه نام می گیرم نپردازم، زیرا طولانی خواهد شد و از حوصلۀ این 

یادداشت به دور است. آمرصاحب بسم الله خان، جنرال دوستم، استاد محمد محقق 

و آقای بلخی، از جمله كسانی بودند كه مارشال صاحب با آن ها صحبت كرد. نوبت 

به ایماق صاحب رسید. فضل الکریم ایماق كه از ولایت كندز است، در آن زمان 

از جانب آمرصاحب شهید به صفت رهبری كننده و هماهنگ كنندۀ جبهات ولایت 

غور به آن ولایت فرستاده شده بود. جبهه و مجاهدین غوری ما در مقابل طالبان 

در آن زمان، بخش قابل ملاحظه  یی از مقاومت را تشکیل می دادند. از فرماندهان، 

بزرگان و مجاهدین مطرح ولایت غور درآن وقت می شود از داكتر ابراهیم، فرمانده 

احمدخان )چند سال قبل از طرف دشمن در استان غور به شهادت رسید(، غلام 

زمان،  قوماندان  مولوی سخی،  دین محمد،  مولوی  وزیر،  انجنیر  یحی چهارسده، 

رئیس عطاء و فضل احمد خان نام گرفت. مجاهدین غور درآن سال های متمادی 

با توجه با آن كه آن ولایت از چهار سو در محاصرۀ مطلق قرارداشت، شجاعانه در 

پرتو هدایات و رهنمایی های آمرصاحب شهید رزمیدند و مقاومت كردند. فعالیت 

و رشادت های جبهه غور، در بسیاری از روزها از زبان قهرمان ملی كه با فرماندهان 

در  یا  و  افغانستان جلسه می داشتند،  در جبهات شمال كابل و شمال شرق  جنگ 

تمجید  و  می شد  شنیده  همیشه  جبهات،  دیگر  مسؤلین  با  تلیفونی  صحبت های 
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این بخش  ادامه اصل  به  نرویم  از اصل جریان دور  به خاطری كه  به عمل می آمد. 

می پردازیم. این دقیقاً زمانی  است كه در تمام رسانه های تصویری، صوتی و چاپی 

در  انفجاری  در  طالبان  مخالف  رهبر جریان  مسعود  احمدشاه  رسیده كه  نشر  به 

خواجه بهاءالدین شدیداً زخمی شده و از جانب خبرگزاری انترفاكس روسیه اعلام 

انفجار كشته شده  دارد كه مسعود در همین  بود كه گزارش  هایی هم وجود  شده 

است. به تعقیب آن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به نقل از خبرگزاری 

روسیه اعلام كرد. در آن زمان حتا من از شهید شدن آمرصاحب صددرصد خبر 

نبودم و تماس هایی كه رسانه های كشورهای مختلف با من به اساس رابطۀ قبلی یی 

عنوان  به  هم  یا  و  متحد  جبهه  سخن گوی  عنوان  به  من  از  و  داشتم  آن ها  با  كه 

انفجار  واز جریان  می زدند  زنگ  می كردند، مسلسل  یاد  نظامی جبهه  سخن گوی 

وچگونه گی وضع آمرصاحب می پرسیدند. من هم به اساس همان معلومات خود 

و مطابق برنامه، باآن ها صحبت می كردم و می گفتم که وضع صحی آمرصاحب به 

فضل خداوند)ج( خوب است. ساعت قبل پروفیسور استاد برهان الدین ربانی رئیس 

بستری  شفاخانه یی كه  در  فهیم  جنرال  آقای  با  افغانستان  اسلامی  دولت  جمهور 

است به عیادتش رفتند و آمرصاحب باآن ها توانسته بود صحبت كند. به این ترتیب 

انفجار  آن  در  افغانستان  مقاومت  رهبر جریان  را كه گویا  گزارش های پخش شده 

شهید شده است را رد می كردم. 

وضع  از  داشتند  سروكار  رسانه ها  با  برادرانی كه  و  مسؤلین  دیگر  همین طور 

سیمای  و  صدا  باشبکه  من  مورد،  این  در  می دادند.  اطمینان  آمرصاحب  صحی 

و  از شما  به گرداننده گفتم:  و  لفظی كردم  پرخاش  ایران كمی  اسلامی  جمهوری 

ادارۀ تان منحیث یك كشور اسلامی و دوست و به عنوان یك كشوری كه از جریان 

مقاومت ملی افغانستان حمایت می كند، نشر چنین اخباری كه گفته اید احمدشاه 
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مسعود رهبر مقاومت افغانستان در انفجار دیروز كشته شده است، به دور از انتظار 

مابود. شما چه گونه می توانید كسی را كه اكنون در شفاخانه بستری است و وضع 

حیاتی شان بهتر است، كشته شده بخوانید؟ به من بعد از معذرت خواهی گفتند ما 

هم كه درست نمی فهمیدیم و این خبر را از قول انترفاكس روسیه به نشر سپردیم. 

گفتم بلی می دانم كه خبرگزاری روسیه برای اولین بار نشر كرد و از آن ها ما كدام 

انتظار و توقعی نداریم، اما از شما این چنین نیست. پخش اخباری از آدرس شما 

كه بیشترین شنونده خود را در افغانستان دارد، در وضعیت حساس، چه گونه یك 

خبر بسیار مهم را بدون تحقیق به نشر می رسانید؟ همین طور این جریان صحبت با 

صداوسیما با معذرت خواهی آن ها به پایان رسید. 

بازهم به اصل موضوع می پردازیم. به ایماق صاحب زنگ زدم که  بسیار زود 

به  را  می كنند.گوشی  صحبت  صاحب  فهیم  جناب  برایش گفتم كه  داد.  جواب  

السلام  بلی  مارشال صاحب گفت:  دادم، حسب عادت همیشه گی  فهیم صاحب 

علیکم، ایماق صاحب چه حال دارید؟ آقای ایماق در جواب فهیم صاحب گفت 

که شکر است، فضل خداوند است. مارشال فهیم ادامه داد که خواستم احوال تان 

را بگیریم. این طرف هم فضل خداوند وضع جبهات خوب است. مارشال صاحب 

به خاطری كه آقای ایماق را غیر مستقیم اطمینان دهد، اول نخواست از آمرصاحب 

شروع كند. از وضع جبهه گفت و از وضع جبهه غور پرسید و بعد ازچه گونگی و 

وضعیت آمرصاحب شرح داد. مارشال صاحب برایش گفت خالد هم لطف خدا 

استاد  با  بود( من  آمر صاحب  وضع صحی اش خوب است، )خالد شفر مخابره 

ربانی برای بار دوم رفته بودم نزد آمرصاحب، از نزدیك دیدم که توان  صحبت کردن 

را هم داشت. داكتران گفتند که چند روزی باید بستر باشد. وضع به همین ترتیب 

برگردد،  سابق اش  به وضع  دیگر  بار  فكرنكنم  )خالد(  ایماق صاحب!  اما  است، 

فرمان دهد و مبارزه کند، مشکل است. در این قسمت از صحبت مارشال صاحب، 
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شکل  به  نزدیکش  دوستان  به  لحظه،  همین  از  می خواهد  شکلی  به  شدم  متوجه 

تدریجی برای پذیرفتن این طور واقعۀ بزرگ، ذهنیت سازی كند و ادامه می داد که اگر 

آمر صاحب به خیر صحت یاب هم شود، دیگر آن آمرصاحبی كه هرطرف بگردد و 

جنگ را اداره كند، نخواهد بود. بناءً گپ من به شما این است كه توكل به پروردگار، 

مثل سابق هر برادر با مسئولیتی که دارد، در مراكز خود باقی بماند و تا یك قطره 

خون كه داریم از عزت و خاك ما دفاع کرده و ایستاده گی می کنیم. در این زمان 

متوجه بودم كه فهیم صاحب بسیار كوشش می كند قسمی صحبت كند تا روحیه را 

در هر دو طرف حفظ كند. هم طرف ما را كه دورتر از ما نشسته بود و هم طرف 

ایماق صاحب را. مارشال فهیم به تكرار برایش گفت: حال فیصله همین طور شده 

كه هر كدام از برادران در جاهای خود باشند.

مارشال  مکالمۀ  از  بعد  اما  نمی شنیدم  را  ایماق  فضل الکریم  حرف های  من 

فهیم با او و بدون این كه ما چیزی بپرسیم خود مارشال فهیم قصه كرده و گفت: 

ایماق می گفت كه فهیم صاحب! وقتی كه گپ این طور است، من فكر می كنم كه 

مسئولیت از گردن آمرصاحب از این به بعد خلاص شده و به گردن ما و شما افتیده، 

مخصوصاً شما )منظورش فهیم صاحب بود(. حال فهیم صاحب! من خو یك نفر 

هستم از خود بگویم، به هیچ صورت از این جا بیرون نمی شوم. تا لحظۀ شهادت 

این جا می مانم و در این جا شهید خواهم شد. به شما اطمینان می دهم، توكل ما به  

با  از طرف ماخاطر تان جمع باشد و حال كه باشما خداحافظی كردم  خدا. شما 

قوماندان صاحبان هم مجلس می گیرم وآماده گی خودرا می داشته باشیم. در آخر 

صحبت شان این شعر را گفتند: 

دست گل چین فلك گرچه همه یغما بود
لیك این بار گلی چید كه بی همتا بود
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و مارشال صاحب را دیدم كه اشك ریخت و با این جمله كه بخیر باشی، بخیر 

با ایماق خدا حافظی كرد. در آن زمان من از روحیه، شجاعت ومردانه گی  باشی 

در  طرف ها  همه  از  غور  ولایت  شکل  آن  به  وضعیتی که  در  خصوص  به  ایماق 

محاصره بود، واقعاً تعجب كردم. 



به امید دیدار، خداحافظ!

مسعود خلیلی

گذشته ها  از  من  عزیز.  فهیم  مارشال  عزیزم  دوست  روان  به  درود  همه،  از  قبل 

بلند  در کوه های  تازه  و  بود  وقتی که هنوز جوان  از  را می شناختم،  فهیم  مارشال 

پنجشیر با قهرمان مسعود عزیز، مبارزات و یا جهاد خود را بر ضد دولت وقت 

کمونیستی و کمونیست ها آغاز کرده بود. در آن وقت یکی از صفت های برازنده اش، 

شجاعت و غیرتش بود. دوم عقیده اش بود که با تمام وجود می خواست در برابر 

بودند، جنگ و  افغانستان را سلب کرده  آزادی  برابر کسانی که  کمونیست ها، در 

جهاد کند. بعد از آن در مراحل مختلف، بالا و پایین، تند و کند، فراز و فرود، 

موفقانه  نظامی  زعامت  خود  محل  و  جای گاه  در  خاص،  مقطع های  در  همیشه 

رفت  نظم  ایجاد  برای  شمال  به  پنجشیر  از  شهید  صاحب  آمر  امر  به  می داشت. 

نیز با یک عده از جوانان موفقیت های خاصی داشت. مشکلات  و در آن مرحله 

زیاد بود، به ساده گی نمی شد یک  ولایت را با ولایت دیگر پیوست داد، به ساده گی 
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نمی شد یک جبهه را با جبهۀ دیگر پیوست داد، به ساده گی نمی شد یک منطقه را با 

منطقۀ دیگری یک جا کرد، اما مارشال با تمام تلاش هایی که داشت موفق شد تا 

نظم جهادی شمال را بنا کند. پایگاه ها از منطقۀ خیرخانه تا خاواک بالاتر رفت، 

تا فاریاب رسید. یک  دورۀ خاصی  تا مناطق کناره های جیحون و کوک چه و حتا 

بود که هم تجربه می گرفت و هم با دشمن می جنگید. بعد به کابل آمدیم، که شکی 

نیست یک دورۀ خاص بود. به کابل آمدیم و جهانی که قبلًا با ما بود، متأسفانه ما 

را تنها گذاشت. در مشکل ترین مراحلی که ما باید صلح را به کابل می بردیم و از 

برجستۀ  اعضای  از  یکی  فهیم  مارشال  نمی کردیم،  دریغ  و تلاش  تپش  هیچ گونه 

همان وقت بود که با آمرصاحب شهید و استاد ربانی، برای دفاع از کابل در مقابل 

کسانی که »ISI« پاکستان آن ها را فرستاده بود، مبارزه می کرد. کابل به خون تر شده 

بود. در  به دشمن شده  افغانستان محاط  و  از چهارطرف می آمدند  بود، راکت ها 

آن وقت به یادم است که مارشال فهیم با تمام قوتی که داشت و مسئولیتی را که در 

برابر کسانی که به کابل حمله می کردند و کابل را به خون تر کرده بودند، ادا کرده 

و ایستاده گی می کرد. در مرحلۀ بعدی که طالبان  آمدند، در این زمان نیز مارشال 

فهیم با تمام احساس و عواطف و مسئولیتی که داشت در برابر طالب ها ایستاده 

شد. یک دورۀ بسیار سخت بود، »ISI«پاکستان موفق شده بود که طالب ها را به 

کابل بیاورد و موفق شده بود که یک قسمتی از آن رویاهای طفلانۀ خود را به دست 

بیاورد. آمرصاحب شهید و استاد ربانی دوباره به مردم زعامت دادند و عده یی از 

تا طالب ها  بودند که روز و شب تلاش می کردند  به شمول مارشال فهیم  جوانان 

را از ساحۀ کابل بیرون برانند. مرحلۀ خیلی حساس زمانی است که آمرصاحب را 

آمرصاحب شهید  بردند.  بین  از   »ISI« بن لادن و مشورت  اسامه  امر  به  القاعده 

شد، متأسفانه یک رهبر عظیم افغانستان جان به حق سپرد. در آن وقت یک حالت 
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خاصی میان مجاهدین به وجود آمده بود. شبی که جشن گرفته بود »ISI« پاکستان 

 ISI و ملت افغانستان به غم و خون آلوده بود که قهرمانش از بین رفته بود. شبی که

شادی می کرد، مردم از خیرخانه تاخاواک، از خاواک تا دریای جیحون به اشک تر 

بودند. شبی که ISI می خندید، مردم می گریستند. چرا که قهرمان خود را از دست 

داده بودند. دلبند عزیز خود را از دست داده بودند. در همان وقت عده یی از جوانان 

به شمول مارشال فهیم در کنار استاد ربانی ایستادند و از کابل تا شمال را زعامت 

دادند که این مرحله بسیار مهم بود. دو روز بعد، امارت های بلندمنزل »نیویورک« را 

طالب ها و القاعده فرونشاندند که یک مرحلۀ خاص دیگری برای افغانستان شروع 

شد، در آن نیز آقای فهیم نقش بسیار مهم داشت، چرا که با امریکایی ها که در شمال 

انتقام  آن ها می خواستند  افغانستان چه کنیم؟ و  بودند صحبت می کرد که در  آمده 

یازده سپتامبر را بگیرند، یک عده از جوانان رشید ایستاد شدند و توانستند همان 

گره را تا اندازه یی باز کنند که یکی از آن ها مارشال فهیم بود. آقای فهیم تا زمانی که 

جان به جان آفرین تسلیم کرد، هرچه از دستش آمد، برای صلح و ثبات در افغانستان 

خارج  به  این که  یکی  بود،  وجودش  در  هم  دیگر  صفت  یکی- دو  نکرد.   دریغ 

زنده گی  اواخر  در  این که  دیگر  و  می کرد.  از دوست درک  را  نشد. دشمن  تسلیم 

یک نوع عارفانه اندیشی را از جایی آموخته بود. هر وقتی که مرا می دید، یا به حجره 

من می آمد، یا به کتاب خانۀ من می آمد، یا در سالن می نشستیم، می دیدم از دو-

دونیم سال بدین طرف دیدهای نسبتاً عارفانه هم پیدا کرده بود. علاقه به فرهنگ 

افغانستان داشت، علاقه به شعر داشت، علاقه به موسیقی افغانستان داشت، علاقه 

به  داشت، علاقه  افغانستان  به حماسه های  داشت، علاقه  افغانستان  در  به صلح 

غزل های زیبا داشت. هرگاهی که من یک نکتۀ عارفانه برایش می گفتم، نه تنها که 

آن را تقدیر می کرد، می دیدم که حتا با اشک از آن استقبال می کرد. خداوند مارشال 
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را  پیغمبر  امیدوار هستم که روح  و  را نصبش گرداند.  ببخشد و جنت ها  را  فهیم 

خداوند برایش نشان بدهد. برای من شخصاً یک رفیق بود و تا من زنده هستم، 

رفیقم خواهد ماند. به امید دیدار، خداحافظ!

اولین  در  ویدیویی مسعود خلیلی که  از مصاحبۀ  مقاله  این  نکته: 

سالگرد مارشال افغانستان برای فیلم مستند تهیه شده بود، به متن 

برگردان شده است.



آیا مادری، یلی چنین خواهد زاد؟

پامیر پارشهری

چاشتگهی است، تکۀ آسمان باروت آلود خدا برفراز شرافت جبین پر از چین 

و چروک کرۀ  خاکی اش که ادواری ست، میدان نبرد بی پایان اهورا واهریمن بوده، 

مضطربانه چشم دوخته است…

 چاشتگهی است، فضای تب کرده در پیرامون سنگلاخ هایی که هیچ گاه نقش 

قدوم نا آشنایی برجلد ستبر تن شان حک نشده، ازدلهرۀ حادثه در اغما رفته است…

به  ومبهوت  ناباورانه  آهش  هالۀ  ورای  از  آفتاب  چشمان  است،  چاشتگهی   

غروب کسی ازجنس خودش خیره شده است…

 چاشتگهی است، باد با میلودی کند و آرام نیمروزی اش صحنۀ درام آبتنی قوی 

غروری را درچشمه سارگرم عشق و خون همراهی می کند…

اندام مرتعش زمانه در جنون تردد و ناگزیری بدور محور    چاشتگهی است، 

اتفاقی ناخواسته می چر خد…
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 چاشتگهی است، نبض شریف قله های حماسه، تند می تپد و سینه های شرحه ـ 

شرحۀ هندوکش، شکوۀ زخم های عقابی را با زبان گنگ می نالد…

 چاشتگهی است، دریاچه ها در شفاف ترین ترنم های حزن، اصیل ترین سرود 

معنا را ازحنجره  های خونین کوه   بچه های استوار می سرایند…

 چاشتگهی است، گل وگیاه در زیر بار غم انگیزترین هجرت هدهد باغ، خمیازه 

می کشد…

 چاشتگهی است، درختان در اهتزاز برگ های خود، بی قراری دستان به دعا 

بلند شدۀ خود را اظهار می کنند…

 چاشتگهی است، طبیعت مرزو بومی نوازش دستان ابریشمین حضور کسی را 

برای آخرین بار، برزخم های خونین خود احساس می کند…

 چاشتگه بود، آری چاشتگه! که نا خدای زورق خورشید، در شط شفق غرورش 

خرامید و با انگشت  شهادت، جزیرۀ همیشه بهار جاودانه گی را اشاره داد… 

 آری! چاشتگه بود که مردی از تبار فرزانه گی، مردی از دودمان آزاده گی، گوهر 

آبروی ملتی در سینه وعفت سرافرازی برهنه پایانی در دست برکرسی جاودانه گی 

تکیه زد و منشور اندیشه اش، رنگین کمان شکوه روح انسانی را درگسترۀ چشم سار 

زلال آرمانش متباعد ساخت… 

 آری! چاشتگه بود، مردی که قلمرو اعجاز را تا اقصای آن در نوردید و تکبیر 

ما سرداد،  تاریخ  یلداترین شب های  دل  در  معابد شهامت  مناره های  از  را  آزادی 

صحیفه های رسالت آزادگی اش را با خون خودش نوشت…

 آری! چاشتگه بود، مردی که هر تار مویش را برای سیاه رویی دشمنش سپید 

ساخته بود، قاموس حجیم مردانه گی اش را با خون خودش تذهیب کرد…

با  بود،  نوشته  نسل ها  برای  را  حق  نامه های  متن  آن که  بود،  چاشتگه  آری!   
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شهادت خودش مهر وموم کرد…

 آری! چاشتگه بود، کسی که صلابت کوتل نشینان خطۀ عشق را به محک زمانه 

زده بود، با خون خودش بی غشی همت کوهستان زاده گان عاشق را ثابت ساخت… 

محقر  حریم کلبۀ  عفت  از  سال ها  عیارانه  بود، کج کلاهی که  چاشتگه  آری   

مردمش با سلاح  ایمان پاس داری کرده بود، با خون خویش ننگی را که مشتی اجیر 

به دامان نورانی فرهنگ این ملت رقم زده  بود، زدود…

 آری! چاشتگه بود، پایوار مردی که عمری حتی جوانۀ تزلزل در حریم مقدس 

قلب لبریز از تو کلش سرنزده بود، با خون خودش این درس را به دیگران داد…

جلال آباد  نارنج  باغ های  عطر  تنش  بوی  رفت که  ما  میان  از  آری! کسی   

وجنگل های پستۀ بادغیس را در خود داشت…

 آری کسی رخت بربست که نسج ایمانش از صخره های خارای هندوکش تبلور 

یافته بود و اذان عشق را از ستیغ کوهساران کنر و پکتیا شنیده بود…

 آری! کسی کوچید، که خون دل خوردن و لبخندزدن را، از انار قندهار آموخته 

بود وگشاده گی آغوش خوشامدش را از وسعت دشت های هرات و هلمند فهمیده 

بود…

 آری! کسی از جمع ما رفت که در ذهنش غنای فرهنگ بلخ و شکوه حماسه آفرینی 

تخارستان و غور ترسب کرده بود… 

 آری! خورشیدی غروب کرد، که در ظلمت قیرگون پهنای هستی ملتی، برق 

درخشش کاریزهای پروان  و کاپیسا را وام گرفته بود…

و  شیردروازه  به کوه  عشق  نبض  با  رگ هایش  خون  که  آری! کسی کوچید 

گردنه های باغ بِالای کابلستان جاری بود… 

پیکر  رگه های خشن  دورترین  نافذش  خورد، که چشمان  زخم  عقابی  آری!   
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سنگی وطنش را بوسه می زد…

 آری! مردی شهید شد، که طنین نبض طبل های جنون احساس سرافرازی اش، 

تال های جاودانه گی را در بزم سماع تاریخ خواهد نواخت و شوریده گانی از این 

دست را قرن ها، شوریده تر خواهد ساخت…

اذهان کرباس پوشانی،  باغ های  در  او  یاد های  ولی  است  رفته  مسعود  آری!   

کاجستانی است که هیچ پاییز را قدرت تطاول برسبزینه گی آن نیست…

 آری! شهادت مسعود عقدۀ دردی است در گلوی تاریخ خونین ما که باریختن 

هیچ سرشکی از چشم هامان و هیچ خاکی بسرهامان خالی نخواهد شد…

 آری! مسعود رفته است، ولی آیا مادری از تبار مادران رستم، بومسلم، مسعود 

و…، تهمتن دیگری به آغوش این وطن هدیه خواهد داد تا روح وضمیر او از قله های 

شامخ این وطن، شیر غریو سرکش دریاهای خروشان این خطه را بمکد و گوش 

جانش شهنامه خوانی جوی بارانی را که از شیپور کوه بچه های این ملک جاریست، 

بشنود و باز حماسه آفریند؟ آیا مادری، یلی چنین خواهد زاد؟ آیا یلی چون او، فقط 

یک بار، فقط یک بار دیگر خواهد آمد؟ 



مارشال محمدقسم فهیم در یک نگاه

مهندس توریالی غیاثی

او یکی از شخصیت های معروف و بنام چند دهۀ اخیر، خصوصاً دوران مقاومت و 

ایستاده گی مردم افغانستان در برابر لشکرهای متجاوز سرخ و سیاه و پروردۀ مکتب 

بزرگوارش  پدر  نزد  از  را  متداول عصر  او در نخست علوم  بود.  ایثار  و  آزاده گی 

مولوی عبدالمتین فرا گرفت که بعدها دارالعلوم عربی کابل را در سایۀ رهنمایی 

پدر به پایان برده، آهسته آهسته با تغییر اوضاع و احوال سیاسی عصر خود، وارد 

دنیای مبارزه علیه استبداد، دین ستیزی و تحرکات لائیکی گروه های عصرخویش 

گردید، بالاخره به کاروان مجاهدان مبارزه علیه گمراهی و بدعت، ملحق شد. این 

مبارزه مدت بیشتر از سی سال را در بر گرفته و از جوان مجاهدی که خاص به خاطر 

مقاومت در برابر عمال حذف ارزش های دینی و ملی به پا خواسته بود، شخصیت 

گران سنگی تا به عالی ترین رتبه نظامی یعنی مارشال ساخت.

کارنامه ها و آزاده گی و آزادمنشی و تهعدش در قبال مردم و میهنش، از صفحات 
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درخشان تاریخ معاصر مجاهدت ها و عدالت خواهی ها برای نسل های آینده خواهد 

بود.

احمد شاه  شهید  رهبری  به  مجاهدان،  صف  به  ورود  از  بعد  فهیم  مارشال 

مسعود، آهسته آهسته نشان داد که چهره یی است اندیشمند و متعهد که توانست 

در کنار احمدشاه مسعود –آن بزرگ مرد زمانۀ ما- در امر مبارزه و مجاهدت علیه 

دشمنان اسلام، وطن، مردم و آزادی، گام سنگین و استواری بردارد و به عنوان مبلغ 

با  از مجاهدین را چون صفی آهنین، موفق و  و دعوتگر نستوه دسته های بزرگی 

مورال نگه دارد. 

استقامت، پای مردی آن مرحوم در برابر توطئه گران و کودتاچیان طی سال های 

1372 که مسؤلیت ریاست عمومی امنیت ملی را داشت و وفاداری او به آرمان های 

برای  را  فرصت  این  اسلامی،  جمعیت  رهبری  به  سیاسی اش  مبارزات  و  جهاد 

جنگ های  در  بزرگ  فرماندۀ  یک  هیکل  در  تا  ساخت  میسر  فقید  فهیم  مارشال 

زنجیره ای دفاع از کابل و شکست کودتای »شورای هماهنگی / 11 جدی 1372«، 

عرض اندام کند. 

ولایات شمال  در  را  دشمن  علیه  فرماندهی جنگ  زمانی که  مارشال،  مرحوم 

عهده دار بود، سپاه را چنان خردمندانه و با روحیۀ عالی فرماندهی کرد که نامش 

شهره عام و خاص گردید، که توصیف آن در حوصله این مقال نمی گنجد.

داشت،  مملکت  امور  پیش برد  در  بزرگی که  ظرفیت  بر  بنا  مارشال،  مرحوم 

امنیت ملی، و معاونیت دو  بلندترین کرسی های دولتی و مدارجی چون: وزیر  به 

دوره ای ریاست جمهوری، و بلندترین رتبهء نظامی؛ یعنی مارشالی رسید.

صمیمانه  خورد  بر  همه کس  با  داشت،  عجیبی  اجتماعی  شخصیت  مارشال 

با مرد دل سوز و مهربانی مقابل  از تکلف می کرد چنان که گمان می بردی  و دور 
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شده ای که گویا حلال تمامی مشکلاتت است.

به نقل از زبان یاران و نزدیکان مخلص او، هیچ صاحب مشکلی از دروازه او 

نا امید بیرون نشده و از هر بُعدی که دچار مشکلی بوده به گشایشی رسیده بود.

با هرکس مطابق به سطح و سویه اش برخورد می کرد. علما، فرهنگیان و اهل 

خبره را دوست می داشت و همیشه از ایشان دل جویی می کرد. نظامیان را در راه 

رسیدن به اهداف متعالی شان که همانا آزادی و نجات وطن بود، روحیه می بخشید.

فرد  منحیث  و  نداشت  رسمی  وظیفه  عصر،  ایجابات  بر  بنا  مدتی  مارشال 

بود  حدی  به  او  شخصیت  وزن  و  مهابت  اما  می کرد؛  زنده گی  جامعه  در  عادی 

که قدرت مندان در اجرای امور مهم ملی و دولتی به پیش گاهش زانو زده، طالب 

مشورت و کمک از او می شدند. و بارگاهش همانند سرای شاهان از موج مردم، 

خالی و پُر می شد. و هیچ نیرویی را زهرۀ آن نبود تا با اجرای امر نا میمونی، مصالح 

علیای کشور را به مخاطره اندازد.

در تمام مدتی که مارشال به نحوی در سیاست گذاری و امور کشور سهیم بود، 

کشور از دیدگاه سیاسی روال عادی را طی می کرد، روحیۀ تبعیض قومی که بلای 

جان هر ملتی است محو و فاشیست های بداندیش - که در میان هر قوم و تباری 

مُهر  شان  لب های  بر  متعصب  تمامی گروه های  و  می شوند-  یافت  بیش  و  کم 

سکوت زده بودند. او در بیانات و سخن هایش همیشه مردم را به وحدت و همدلی 

فرامی خواند و رمز پیروزی ملت را بر دشمنان، تمامیت و استقلال، فقط در سایۀ 

وحدت و یک پارچه گی شان می دانست.

ملی،  مصالح  و  منافع  پیرامون  را  خارجی  سیاست گران  برنامه های  و  روحیه 

خوب می دانست و با وجود احتیاج و مجبوریت های شدید ملی، بارها دیدیم که با 

بیانات روشن سردمداران و گرداننده گان سیاست های غرض آلود را در قبال حفظ 
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ارزش ها، امنیت مردم و حاکمیت ملی افغانستان، خطاب های هشدار دهنده داد.

چهرۀ  و  فداکار  و  صادق  شجاع،  سیاست مداری  فهیم  قسیم  محمد  مارشال 

مخلص و تأثیرگذار در تعاملات سیاسی و روند دولت سازی شناخته می شود. او 

پای بند منافع ملی بود و به افغانستان متحد و یک پارچه و مترقی عشق می ورزید 

که بی گمان در این راه به صورت یک جانبه سنگ تمام گذاشت، مردی که می شد به 

ساده گی به قول و عهدش اعتماد کرد.

آی مارشال عزیز! افسوس که آن همه اخلاص و صداقتی را که تو در راستای 

دولت سازی و ایجاد اردوی ملی در کشورت در طبق اخلاص شریک سیاسی ات 

جناب حامد کرزی گذاشتی، به دیدۀ قدر نگریسته نشد و به آن بهایی قایل نشدند 

و فکر کردند که ترا در تار جوان مردی گرفته اند و از قواعد بازی سیاسی بی بهره اید 

و در خفا شما را دشمن آسایش و امنیت افغانستان و مخل دولت سازی به دوستان 

بین المللی افغانستان معرفی کردند. خوب یادم هست  شبی را که با داکتر صاحب 

عبدالله عبدالله خدمت تان رسیده بودم که فرمودید:»می فمین داکتر صاحب! وقتی 

رییس صاحب –حامد کرزی- از رعایت ترکیب ملی گپ می زنه منظورش حضور 

فکر می کنیم  ما چه  پرید...  از سرم  بنگ  ولله   ... است  قوم های خودش  اکثریت 

این ها چه فکر می کنند...« اگر چنین خطایی استراتیژیک را مرتکب نشده بودند، 

امروز کشورت غرق در بحران و بی ثباتی و مردمت در بی باوری، غوطه ور نمی بود.

روحت شاد و یادت تا همیشۀ تاریخ گرامی باد!



سپیدارها هنوز ایستاده اند

ذبیح الله جامی

پیش از حضور جامعۀ جهانی در افغانستان، مردی را به خاک سپردیم که تلفیقی از 

عیاری، آزاده گی، تسامح، غیرت، شهامت، خرد و اندیشه بود. 

قهرمانی از تبار خراسانیان که بوی بخارا می داد و سکوت کویر سوزان سیستان 

در نگاه عطش زده اش هویدا بود، همان که ما را به یاد ابومسلم می انداخت، گاهی 

مبارزه و سختی بعد، زمزمۀ شعرهای حافظ و نقل مثنوی معنوی مولوی و یاد کویر 

می کرد،  آفتابی  خوبی  به  را  تابناک اش  اندیشۀ  و  خردمند  سیمای  شریعتی  داکتر 

به  و  می کرد  فکر  اعتدال  و  به صلح  ترور  و  اوج خشونت بار جنگ  در  مردی که 

می داشت  دوستش  بیشتر  جان  از  میهنی که  دوبارۀ  آبادانی  در  بتواند  آینده یی که 

به  یا حتا  راه و ساختمان و  اندازۀ یک مهندس سادۀ  به  باشد، حتا  سهمی داشته 

عنوان یک معلم در روستای دورافتاده بر ستیغ پامیر.

او اندیشۀ آزادی و آبادی افغانستان را در سر داشت، افغانستان را خانۀ همۀ 
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ساکنانش می دانست و در زمانی از انتخابات و دموکراسی صحبت می کرد که این 

پدیده ها برای مردم، غریب و بیگانه بودند. درست در کشاکش سقوط حکومت 

افراط و تندروی  با  را مبارزه  کمونیستی هنگامی که وارد کابل شد، رسالت خود 

اعلام کرد و از همۀ آن هایی که با اندیشۀ ساختن جهان ایدئولوژیک به جبهۀ جنگ 

اما  گردند،  بر  خانه هایشان  به  تا  خواست  بودند،  ما  مهمان  و  آماده  با کمونیسم 

دریغ که صدای مسعود در فضای سُربی آن روزگار و هنگامی که رویای تصاحب 

قدرت، خاطر همه گان را آشفته کرده بود، به جایی نرسید. مسعود و اندیشۀ تسامح 

را خالی  او  پشت  دیگری  پی  یکی  بین المللی  قدرت های  و  ماند  تنها  اعتدالش  و 

گاهی تاریخی و ملّی صحبت از  کردند، او ماند و به ظاهر مجاهدانی که در اوج ناآ

کنفدراسیون متحد افغانستان و پاکستان می کردند، همان هایی که تنها با آرمان شهر 

بر  را  رقیب  و  موازی  عقیده یی  هیچ  که  می اندیشیدند  خود  خاص  ایدئولوژیک 

نمی تابید. آنانی که رویای ایجاد یک حکومت قوی برخواسته از چهارده سال جهاد 

و مبارزه را با خاک یکسان کردند و آتشی برافروختند که حق و با طل را با خودش 

یک جا سوخت. 

در سال های پس از حوادث خونبار دهۀ هفتاد و همزمان با حضور سپاه جهل 

قسمت های  حالی که  در  بودند.  تنهای تنها  یارانش  و  مسعود  نیز  طالبان  جمود  و 

اعظم سرزمین ما به اشغال شب پرستان پنجابی و عرب در آمده بود، مثل همیشه 

پرچم افتخار و کرامت نسل آریا بر فراز پامیر و هندوکش به اهتزاز در آمد، مردانی 

از تبار حماسه و کوهستان، آرش وار زه از کمان کشیدند و قلب شب و سیاهی را 

مبارزات  برگ طلایی  به عنوان  مقاومت  بود که سال های  این گونه  و  رفتند  نشانه 

آزادی خواهانه نقش تاریخ این سرزمین گردید. درست چند ماه قبل از شهادت اش 

در سفری که در 14 حمل 1380 به دعوت رسمی پارلمان اروپا به فرانسه کرد، در 
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اوج آینده نگری و اندیشه ورزی سیاسی، جهان را از خطری که عن قریب با آن مواجه 

خواهد شد بیم داد. 

پایگاه های  حضور  و  افغانستان  جنگ  است که  این  بوش  آقای  به  من  »پیام 

هراس افگنی تنها به افغانستان محدود نمانده بل که دیر یا زود این آتش گریبان گیر 

تعداد بیشتری از کشورها در منطقه و جهان خواهد شد«.

افراطیت  پروژه  برابر  در  را  دنیا چشمانش  ایراد کرد که  زمانی  را  این سخنان 

پاکستانی و عرب بسته بودند و هنوز افکار عامۀ جهان با هراس افگنی و تروریسم 

به شکلی که امروز مرسوم شده آشنا نبود، امریکا و همۀ آن هایی که اکنون به نام 

آزادی و مبارزه با تروریسم به آسیا گسیل شده اند از سکوت و تسامح خود در قبال 

هشدارهای سردار آریایی یقیناً شرمنده هستند و خواهند بود، مردم دنیا بدون این که 

بدانند مدیون مردی هستند که بوی خطر خون و جنایت تروریسم را سال ها زودتر 

از آن که نظم نوین جهانی استشمام کند، حس کرد و مردانه به پا ایستاد. مسعود رفت 

و یک هویت، یک مکتب فکری و یک خط مبارزاتی از خود به یادگار گذاشت. او 

در طی سال های طولانی مبارزاتش سیستمی را ایجاد کرد که به سان یک مؤسسه 

آموزش عالی بی نظیر، مردانی برای سیاست، شجاعت، عیاری و سردارانی برای 

ادامۀ این راه ناتمام را تربیت یافته بر جا  گذاشت. 

راه مسعود هنوز که هنوز است قربانی می دهد تا جهانیان نگویند رسم عیاری و 

جوان مردی در پس غبارهای تاریخ مات و مکدر شده است. 

امسال چهاردهمین سال گشت شهادت قهرمان ملی کشور است که نزدیک به 

مردی که گام های  می گذرد،  نیز  مسعود  راه  رهرو  صدیق ترین  عروج  از  سال  دو 

یاد  به  و  آشنا  ماورای کوکچه  و  پامیر  هندوکش،  صخره صخرۀ  برای  استوارش 

ماندنیست. 
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آری!  از یگانه مارشال افغانستان محمدقسیم فهیم سخن می گوییم، بی گمان 

مارشال فهیم و نقش دوران ساز او در جهاد و مقاومت و بعدها در استقرار نظام 

جدید در افغانستان به این زودی ها از اذهان تاریخ پاک نخواهد شد، مارشال فهیم 

درس خواندۀ مکتب شهامت، تدبر و عیاری شهید مسعود بود، مدیریت قوی و توان 

رهبری این مجاهد نستوه، زمانی برای همه بیشتر از پیش آشکارا و هویدا شد که در 

روزهای سخت پس از ترور قهرمان ملّی و فضای سنگین، ترس، عصبانیت و رعب 

حاکم بر جبهه و هم چنین آماده گی های بسیار وسیع پاکستانی ها و تروریست های 

چندملیتی برای بهره برداری مناسب از خبر شهادت قهرمان ملّی، با تدبّر و درایتی 

مسعود گونه، رهبری جبهۀ مقاومت را بر دوش گرفت و در یک حرکت متهورانه 

با دو گام جلوتر از دشمن، ابتدا مواضع آن ها را صاعقه وار درنوردید و سپس طی 

برنامه ریزی دقیق عملیاتی، همۀ حمله های دشمن را که ماه ها برای آن وقت گذاشته 

بودند، نقش بر آب کرد. با درایت مارشال فهیم و مقاومت مجاهدان، راه آزادی 

و ثبات به جبهۀ مقاومت دوباره برگشت و جبهه شوک عظیم ناشی از ترور رهبر 

کاریزماتیک خود را با موفقیت پشت سر گذاشت. در اواسط دورۀ مقاومت و در 

زمانی که طالبان توانسته بودند با عملیات سریع، تمام شمال به شمول بلخ، قندوز 

و طالقان را اشغال کنند و با ایجاد رعب و وحشت می خواستند از فرخار گذشته 

و بدخشان را تصرف کنند و در عین زمان عده یی به حمایت از طالبان بیرق های 

سفید را در مناطقی از تخار و بدخشان به اهتزاز در آورده بودند، مارشال شجاع 

افغانستان در یک اقدام شجاعانه و به معنای واقعی متهورانه با چرخ بال در مناطقی 

فرود آمد که زمزمه های حمایت از طالبان در آن جاها شنیده می شد و هرآن ممکن 

بود که دست به اقدامی بزنند. 

شکوه، هیبت، اُبهت و شجاعت مارشال به حدی بود که همۀ آن ها را متهور و 
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متحیر کرد، مارشال با درایت، مهربانی و مدیریت صحیح بر این مناطق بحران زده 

روحی تازه بخشید و جبهات مقاومت را در آن جا دوباره احیا کرد. 

نقش مارشال محمد قسیم فهیم در پی ریزی نظام جدید در افغانستان و ایجاد 

و  مختلف  طیف های  با  مجاهدین  رادیکال  و  احساساتی  نیرو های  بین  تعادل 

نیروهایی که پس از تحولات از غرب به کشور برگشته بودند نیز برجسته و قابل 

تأمل است. 

مارشال را به حقیقت می توان معمار اردوی ملّی امروزی افغانستان نامید. چیزی 

که دشمنان این آب و خاک به ویژه پاکستانی ها از دیرباز کمر به نابودی آن بسته 

بین المللی حافظ شرف،  قوای  در غیاب  امروزه  افغانستان که  ملّی  اردوی  بودند، 

عزّت، آبرو و تمامیت ارضی کشور ماست، به دستان توانمند مردی پی ریزی شد 

که قسمت اعظم عمرش را در ستیغ صخره های هندوکش برای عزت و عظمت 

این سرزمین رزمید. 

حکومت  تشکیل  به  منجر  سرانجام  سرنوشت سازی که  انتخابات  آستانۀ  در 

وحدت ملّی شد، مردی را از دست دادیم که اگر می بود به احتمال قوی، بدخواهان 

نمی توانستند به این راحتی با آرای مردم بازی کرده و از تشکیل حکومت مشروع 

مبتنی بر آرای اکثریت مردم جلوگیری کنند. 

بی گمان نبود مارشال پراُبهت افغانستان، فرصت لازم را برای کژاندیشانی که به 

اراده مردم هیچ ارزشی قایل نیستند فراهم کرد تا انتخابات و در عین زمان، باور، 

امید و اشتیاق میلیون ها شهروند این خاک را به بیراهه بکشانند و کشور را درگیر 

طولانی ترین انتخابات تاریخ کنند. 

اگرچه راه مسعود، رادمردانی چون رهبر جهاد شهید استاد برهان الدین ربانی، 

انجنیر محمد  مارشال محمدقسیم فهیم، جنرال داوود داوود، مولانا سید خیلی، 
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عمر، شاه جهان نوری، شهید مصطفی کاظمی و ده ها قهرمان اسطوره ای دیگر را از 

تاریخ ما گرفت، اما سپهبدان سپیدار قامت، هنوز ایستاده اند و هنوز به پای میثاق 

ابدی شان با عشق و آزادی خون می دهند تا مردانه گی و جوان مردی در عصر افراط 

و جنون به افسانه های لابلای کتاب های تاریخ نپیوندد. 

سپیدارها هنوز ایستاده اند


